شاره ۳۶۰۲ 
چهارشنبه ۱۰اردیبهشت ۱۳۹۲ 
بها ۱۵۰۰ تومان 

حادوکری با صدها روح س رکردان در انکشتش! 

پیر وزی احتمالی بو تفلیقه و پرسش‌های بعدی 
همراه با سر بعترین دوندکان ایران 

مشکلی به نام مشاح ه با همسر 

یک ازدواج عجیب 


سے وش پار | 


از کے اتس سے لسم ےم 

لوگ با مض 

الوا E‏ شیبالی 

را لا سے وروی هت | لاق ھک 8 
زان سنا فاع ققق 


۳ شستیار , سح ستهر ج چ 
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یادویادواره 
یادداشت‌هفته 

در جهان سیاست 

سه گانه 

قطره‌ای از دریای زبانشناسی 
گزارش 

ماجرای واقعی خارجی 
داستان زندگی 

باریکتر از مو 

اطلاعات مفتکی 
گزارش خارجی 
مشاورخانوادہ 

گزارش از زندان 

سوژه 

پیشکسوتان 

ماجراهای خواستگاری 


در پیچ وخم دادگاه 
دیدتیهای ایران 
پاورقی خارجی 
از گوشه و کنارجهان 
راز سلامتی 
یک هفته حادثه 
پاورقی‌تاریخی 
قصه یک آه 
تماشاگه‌راز 
شته‌های ناب 
جدول‌متقاطع 
جدول شرح در متن 
باهوش خود کلنجاربروید 
داستان پلیسی 
خارج از محدوده 
ورزشی 
تعبیرخواب 
پیغامهای‌روشنایی 
پیامازشماءچاپازما 
نقاشی‌های شما 


معاون سردبیر: سید احمد شھابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه‌آرا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: 
(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email: haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمایر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آیونمان: ۲۹۹۹۳۳۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۶۰۳ - چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ 
۰ جمادی‌الثانی ۱۴۳۵ ۲۰ آوریل ۲۰۱۴ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویز بون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس د اده نمی شود . 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


روایات مشهور. حضرت امام محمد باقر (ع) پنجمین 


پیشوای شیعیان و مسلمانان جهان در مدینه ولادت یافتند. نام آن حضرت محمد و کنیه مبار کشان ابوجعفر 
است. آن حضرت امت اسلام را به توجه به خدای متعال و مبانی توحید توصیه می کردند. درباره عظمت 
علمی امام باقر (ع) مور خان روایت کر ده‌اند. هر عالمی که نز د امام محمد باقر(ع) می‌رفت. بی تر دید احساس 
کوچکی و ناچیزی می کرد و محو عظمت علمی امام باقر می‌شد. ایجاد و گسترش مدارس بزرگ فقه و 
تشکیل حلقه‌های درس و بحث و تعلیم و تعلم در زمان ان حضرت به مثابه دمیدن روح تازه‌ای به کالبد 
اسلام و تشیع. ومحافظت از تعالیم الهی پیامبر(ص) و امامان معصوم (ع) بود. 
روز جهانی کارگر 

یازدهم اردیبهشت هر سال( اول ماه می) بنابه تصمیم کنگره‌بین المللی کار گران, روز کار گر نامگذاری 
شد .انتخاب این روز به مناسبت بزر گداشت تِ تظاهرات کار گر ان شیکا گو در اول ماه می سال ۶ میلادی 
است.روزی که کار گران برای دستیابی به افزایش دستمزد؛بر قراری قانون عادلانه کار وداشتن حق 
استفاده‌از مر خصی اعتصاب کر دند وپلیس آمریکاتظاهرات آرام آنان‌راسر کوب کرد. حضرت امام 
خمینی (ره)در پیام خویش به مناسبت روز کار گر در سال ۱۳۵۹ شمسی فرمودند: روز کار گر روز دفن 


شهادت استاد مطهری و روز معلم 

در ۱۲ اردیبهشت 
مر تضی مطهری به دست گروه تروربستی فر قان به شهادت رسید. 
او که از سال ۱۹ ۱۳هجری شمسی به محضر درس حضرت امام 
خمینی(ره) راه یافت. ۱۲ سال نزد ایشان فلسفه و عر فان می خواند. 
ازسال ۱۳۳۴همکاری خود رابادانشگاه تهران باسمت مدرس 
۱ دردانش کدهادبیات و معارف اسلامی اغاز کرد. وی دریی حوادت 
۵خرداد سال ۱۳۴۲دستگیرو زندانی و ممنوع المنبرشد. پس 
ازپیروزی انقلاب اسسلامی استاد مطهری فعالانه حر کتهای جامعه 
رارهبری می کرد. آثار به جای مانده ازاین عالم گرانقد رفراوانند. 
جهان‌بینی اسلامی.«عدل‌الهی.سیری درنهج البلاغه, داستان 
راستان.عر فان حافظ و مطالعات فلسفی» از مهمترین | ثاراستاد مطهر ی است. سالر وز شهادت این معلم 
تواناوعالیقدر روز بزر گداشت مقام معلم نامگذاری شده‌است و هر سال به همین مناسبت مر اسمی در 
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سراسر کشور بر گزار می‌شود. 


بزرکداشت 'شیخ 

ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه معروف به شيخ صدوق در حدود سال ۳۰۶ق در خاندان اهل علم و 
فقاهت و با بشارت حضرت صاحب‌الزمان(عج) در شهر مقدس قم به دنیا آمد. محمد در سنین کود کی 
فراگیری دانش دینی را آغاز کرد و در محضر پدر و دیگر استادان رشد یافت. وی پس از آنکه به مرتبه بالایی 
در علم رسید. برای درک محضر اساتید بز رگ و حدیث شناسان آن دوران, سفرهای علمی خود را آغاز 
۰ تن از دانشمندان بز رگ عصر بهره‌برد. پس از سفر به بغداده شهرت علمی او آن‌جنان 
دانشمندان آن دیار راتحت تاثیر قرار داده بود که تمام آنها را مجذوب خود کرد و از شعاع وجودی خود 
بهره‌مند ساخت. در حلقه درسی این فقیه ستر گ. عالمان نامداری پرورش یافتند که شیخ مفید. حسن بن 
محمد قمی: علم الهدی سید مر تضی.هارون بن موسی تلعکبری و حسین بن عبیدالله غضائر ی از آن جمله‌اند. 
همچنین کتاب عظیم "من لایحضر الفقیه "در ۴ جلد به عنوان یکی از ار کان کتب اربعه شيعه شامل شش 
هزار حدیث و بر اساس موضوعات مختلف فقهی و نیز کتاب مدینهالعلم 
خصال,عیون اخباراضا(ع) و عل الشرایع از جمله سیصد کتاب ارزشمند این عالم کم‌نظیر شیعه است. 
کے مد ود را عر ا ی سای ان را 
۵ سالگی در گذشت و در مکانی که به نام او مشهور است به خاک سپرده شد. 


کرد و از بیش از ۰ 


7 کے 
۰ صت ۹۳ اطلاعات مت لی 


میلاد حضرت امام محمدباقر(ع) | 


در اول رجب سال ۵۷ هجری قمری, بنابر برخی ' 


ماه‌سال ۱۳۵۸ھجری شمسی آیت الله استاد 


صدوق 1 


در ۱۰ جلد که مفقود شده امالی. 


سے حافظ ق 


آن و عمل 


۰ 


کنند ن ده 


ان < نکی 


۰ 


شتگان داد 


گو ار و حی است کہ نا کب د از گناہ می داشند 


اما صادق (ع) 


/ یادداشت هفته 


۳ ۱ 
محمد امین جوادی 


سم ۰ 
ازمون بارائٰها 
رمون بارادای 

بعد از پایان ثبت‌نام یارانه‌ها مشخص شد که بیش 
از 2 ۹درصد مردم خواهان دریافت یارانه هستند و 
تنهاکمتراز ۲و نیم میلیون نفر اعلام کردند که به 
بیش از ۲ ۷میلیون نفر مستحق و نیازمند داریم قطعا 
سخن نادرستی است واینکه معتقد باشیم همه آنها 
که ثبت نام کرده‌اند به این رقم کمک نیاز داشته‌اند 
جامعهدارد.پس چگونه حتی بادہبرابر این رقم نیز در 
هیچ جای شهر نمی شود یک آپار تمان کوچک اجارہ 
در کشور چه توجیهی دار د؟ به‌هر حال فقر نشانه‌هایی 
کمتر از ۷۲میلیون نفر مانیازمند دریافت یارانه داریم و 
شاید بتوان گفت نیمی از این افراد می توانند حتی بدون 
دریافست این مبلغ نیز چرخ زند گی خود رابگر دانندو 
خللی در زند گی آنان پیش نیاید.امااینکه حاضر نیستند 
انصراف بدھند دلایل دیگری دارد که‌مهمترین آن 
عدم اعتماداست والبته نباید اشتباه کنیم وفکر کنیم 
این عدم‌اعتماد به رویگردانی مردم‌از دولت یاپس 
گرفتن آرایش ان از رییس‌جمهور روحانی برمی گردد 
که‌قطعاجنین نیست.دلایل دیگری دارد که باید به 
آن توجه نشان داد. 

وقتی پرونده‌های فساد چندصد و چندهزار 
میلیاردی بر ملا می‌ شود و مر دم می بینند که قاطعیت 
لازم درب رخوردسریع با آن ان وجودن دارد.وقتی 
درمی یابند که دولت نیازمند و گرفتار کمبود در آمد 
جلوی پرداخت‌های چندین میلیونی رابه عنوان حقوق 
و مزایادر همین دولت نمی گیرد و همچنان افرادی 
هستند که در دستگاه‌های دولتی حقوق و مزایایی 
بالای ۷و۸ میلی ون تومان می گیر ند ومالیاتشان 
بیش از ۱۰ درصد نیست و وقتی می‌بینند که دولت با 
نمی‌ایستد و برای جلو گیری از بسیاری از پرداخت‌های 
نه جندان قابل قبولش به بسیاری از موسسات ونهادها 
و سازمان‌ها رودربایستی دارد و قاطعیت کافی به 
خرج نمی‌دهد ووقتی مردم می بینند که در بخش 
هزینه‌های در مان بیشتر توسط خودشان هستند تابیمه 
و...به اعتمادشان آ سیب می خورد و باخود می‌گویند به 
چه دلیل باید از این رقم صر فنظر کرد ؟! 


به گمان من آزم ون ثبت نام یارانه‌ای برای دولت 


محترم آزمون بسیار مهمی بوده وهست. گر چه شاید 
ك۶ یی ار 
دوراندیشی ودرک منطقی وصحیح وتحلیل درست 
می تواند نتایج شیرینی برای موفقیت دولت در ادامه 
راه‌بهدنبال داشتەباشد و آن‌اینکه دولت بهتر به 
آسیب‌شناسی مشکلات بپردازد. رویه‌های غلط 
گذشته را اصلاح کند و اعتماد بخرد. 

مردم ما هوش‌مندی خود راهنگامه‌های انتخابات 
به خوبی نشان می‌دهند. همانگونه که در انتخابات 
۴ خر داد نشان‌دادند که‌از رویه و رفتار دولت قبل 
وروندی که‌بر کشور گذشت خر سند نیستند ولذا 
به طرحی نو رآی دادند وبه‌اعتقادی تازه که خواستار 
تعامل بهتر باجهان در حوزه روابط بین‌الملل حل مسأله 
هسته‌ای, جلو گیری از نوسان‌ها و تکانه‌های‌اقتصادی. 
کاهش نرخ تورم وثبات اقتصادی ورونق کار و تولید 
هستند. دولت روحانی بر آمدەاز چنین مطالباتی در بدنه 
اجتماع بودهاست.حال بایداز آزمون ثبت نام یارانه‌ها 
نیز تحلیل درست داشته باشد تااعتماد مردم راازدست 
ندهد. نکته دیگر آنکه دولت در ادامه کار باید نشان 
دهد که از طرفداران خود پشتیبانی می کند. آنها که 
ثبت نام نکر ده‌اند حداقل انتظارشان این است که دولت 
با آنان صادقانه رفتار کند ونشانی غلط به آنها ندهد و 
ناامید شان نکند. همینطور وقتی اعلام کرده‌است که با 
خلافگوی ان بر خورد می کند بای د در عمل نیز این رابه 
اثبات بر ساند تا آنها که‌اطلاعات غلط داده‌اند بدانند که 
تشویق نمی‌شوند بلکه تنبیه هم در کار هست. 

دولت اعلام کرده که حتی با وجود همین تعداد 
انصرافی وباافزاي ش ۰ ۲۰تومانی بهای‌بنزین‌و ۰ ۱۰ 
تومانی گازوئیل می تواند به تعهعدات خود در بودجه 
۳عمل کند واعلام کرده که به همه ثبت نام کنند گان 
یارانه خواهد داد. این روش کاملا غلط است. اینکه 
دولت فقط در فکر نجات خود باشد و همین که مشکلش 
حل شد از وظایفش سر باز زند. پس تفاوت راستگویان 
وخلافکاران‌جیست؟ انها که‌همکاری کر ده‌اند واز 
یارانه انصر اف داده‌اند ونیز نھسا که باوجود ثبت نام 
اطلاعات درست داده‌اند و خلافی نگفته‌اند با آنها که 
اطلاعات غلط داده و بسیار کمتر از در آمد واقعیشان 
اظهار نیاز کرده‌اند چه تفاوتی دارند؟! آیاهمین که 
کار دولت راہ افتاد مسأله حل است؟ مکانیزمی که 
برای تنبیه اظهارات خلاف اعلام کرده چگونه اجرایی 
می‌شود؟اگر دولت نتواند در این زمینه باقاطعیت عمل 
کند کاری غیر اخلاقی کرده‌است. دولت باید با رفتار 
خودحا کمیت اخلاق وقانون راجاری‌سازد واین آزمون 
می‌تواند سنگ محک خوبی به حساب آید. 

این روزها شرایط اقتصادی کشور حال و روز خوشی 
ن داردومردم بافشارهای عدیده‌ای‌روبروهستند. 
شرایط اقتصادی امروز کشور گر دنه‌های سختی‌ها را 
پیش روی‌دولت قرار داده‌است که‌باید باهنر مندی و 
مهارت از آن‌عبور کرد.امیدواریم دولت تد بیر وامید 
که کار بسیار سختی هم در پیش دارد بتواند در عبور از 
این گر دنه‌ها خستگی‌نش ناس وهنر مندانه راه توفیق را 
برای خود هموار کند. ۲ 
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اطلاحات کی سا رو ۳۹۰۳ 


س 
رباط کریم» قطعه جدا بافتة سوخته... 

با توجه به اینکه امسال از طرف رهبر معظم انقلاب 
اسسلامی, سال اقتصاد وفرهنگ با عزم ملی نامگذاری 
٣ی‏ 9" 
ببندند تااین دوامر مهم رانهادینه کنند تابه سر مقصد 
منزل بر سانند. متاسفانه حتی در بعضی از نهادهای 
دولتی کار شکنی می‌شود!. 

٦‏ ستان شسهریارمیزیاناولین 
همایش فرهنگی بسیج هنرمندان جنوب غرب استان 
تهران بود.به حق به بهترین نحو آنرابر گزار کرد و 
نشان داد شهر ستان شهر یار از ظر فیت‌های فر هنگی 
بالایی بر خوردار است و خط بطلانی کشید براین 
اندیشه که این شهر ستان محل جرم و جنایت است. 

سر گروه‌های بسیج هنر مندان ورامین.شهر قدس: 
اسلامشهر:بهارستان. شهر یار رباط کریم. و...بەاین 
همایش دعوت شده بودند که از ساعت ۹ صبح با 
۷ ٔ۰ ۶۶/۰۷۷" 
جماعت وصرف نهار در ساعت ۵عصر با جمع بندی 
و نتیجه گیری به پایان رسید. 

اماموضوعی در ار تباط با شهرستان رباط کریم هم 
ازار دهنده بود و هم تاسف بار!۔افرادی که از بخشهای 
فرهنگی و هنری این شهر ستان دعوت شده بود ند به 
اتفاق نظر می گفتند: این شهر ستان باداشتن دویست 
هزار نفر جمعیت ( با احتساب جمعیت شهر جدید 
پرند) که‌با داشتن‌هنرمندانی از همه گر وه‌واقشار فاقد 
حتی یک اطاق دوازده‌متری برای بر گزاری جلسات. 
فاقد خانه فرهنگی و خانه هنری هستند. و این در 
صور تی است که ده‌سال است که انجمن ادبی فر دوسی 
در این شهرستان تشکیل شده است. 

پرسیده‌شد مگر شهر فرهنگسر اندارد؟ جواب 
دادن د:دارداماخود فرهنگس رامحیطی اجاره‌ای 
وبسیار کوچک است ومستولین شهر باحاج آقا 
روحانی... مسئول فر هنگس را همکاری که نمی کنند! 
هیچ کار شکنی هم می کنند. ۱ 

چه‌انگیزه‌ای باعث به وجود آمدن‌چنین بر خوردی 
بااهل ادب وفرهنگ شهری باقدمت چند قرن. 
مانند رباط کریم شده‌نمی‌دانیم اما از مسئولین امر 
تقاضامی شود در این مورد رسید گی عاجل بفر مایند 
تا کاروان ادب و فرهنگ این شهر ستان از رخوت و 
بیحالی خارج و در مسیر درست هدایت شود. 


عباس عابد ساوجی 
چاورقی جدجد 
پاورق ی "تار ی ختحولات ایرا نا زقاجا رتا 
انقلاب" به قلم سیدهاشم هوشی سادات 
این پاورقی در ب رگیرنده نکات ناشنیده و 
جالب تاریخ یاست که برای علاقمندان 
بے تاریخایران خواندنی خواهد بود .این 
سلسله مطالب بے زودی تقد یمس ما 


TS ۲ 

دعای‌نه‌جندان خیر! 

اقای سردبیر می‌خواهم که کمی جر آت کنید و به 
باید قشر وسیعی از جامعه در فقر و بیچارگی غوطه 
بخورند ؟! چرانباید به داد آنهارسید؟ دیشب حال 
دخترم خوب نبود. به درمانگاه شبانه‌روزی مراجعه 
کردم.نیمه شب بود. بعد از ویزیت و گر فتن نسخه به 
مسؤول داروخانه با پیچیدن نسخه درمانی دخترم 
قبضی را به بر گه دفترچه بیمه سنجاق کرد و همزمان 
تومان رانقد بپردازید. فرداساعت ۱۰ صبح مراجعه 
کنید تاباارتباط اینترنتی و استعلام مابه‌التفاوت بیمه 
رادریافت کنید... جهره‌مسوول دار وخانه به‌قدری 
جدی و خسته بود که رویم نشد بگویم پول ندارم و 
الکی کارت عابر بانک رابه صندوق‌دار دادم. وقتی آن 
بنده خدا گفت این کارت که موجودی ندارد در جواب 
گفتم عجب حواسی»شرمنده... من آن‌یکی کارت را 
همراهم نیاورده‌ام. فعلا پول نقد همراهم نیست. پس 
لطف کنید دارو رابدهید ودفترچه هم خدمت شما 
باشد تامن‌همان ۰ ۱صبح مراجعه کنم. بنده خدا کمی 
اخم کردولی بلاخرہەقبول کر د. تاصبح نتوانستم بخواہم 
وبه تمام مسوولین ودسستاندر کاران این وضع دعا 
کردم که البته دعای خیر نبود. 

شب سختی را گذ راندم چون دخترم بی تاب بود و 
بودو تاریکی ودخترم صورتم رانمی‌دید.اما با زبان 
که آبریزش بینی داری ؟! 

آقای‌سردبیر اخیلی خسته‌ام.پاک در مانده‌شده‌ام, 
فکر کي برای طلب کمک این نامه رانوشته‌ام اشتباه 
نشود. یاد گرفته‌ام گوشت تن خود رابخورم امامنت 
قصاب رانکشم. امروز دارو را تهیه کر ده‌ام حال دخترم 
بهتر شدہ اما یاد گرفته‌ام که تمام حواسم راجمع کنم 
فرقی نمی کند چەجوری به هر تر تیبی که شده بايد این 
کار رابکنم. در اینجا فقط یک درخواست از خدادارم 
ومی گویم خدایا: تمام مسببان و مسوّولانی را که چنین 


تصویر ارسالی خوانندگان 


سد تاریخی جره رامبرمز 


وضعی رابرای ما پدید آورده‌اند دقیقا به همین دردها 
ومسایلی که امثال من می کشند گرفتار کن تابھتر 
دردمارابهفمند شاید برای آن کاری کنند. به ویژه 
دریابند که باید برای سلامت, بهداشت. دارو و درمان 
بی‌دغدغه مردم کاری کنند. 
غضنفر پویااز تهران 
گداهای مدرن 
این روزها کسانی جلوی راهتان رامی گیر ند واز 
شمایک "پول شام طلب می کنند که سر ووضع و 
لباسشان از شما بهتر است. معتاد هم نیستند. ولگرد 
وضع مرتب. محرمانه, پول مختصری را طلب می کند 
آن قدر مختصر که تعجب می کنید. سرخی شرم از 
گونه‌هایش می دود این گان ۳۳۳۰ 
آن جیب می کنید که چیزی بیش از مختصر بدهید. 
چون می‌فهمید که به هر حال ‏ گدا نیست . 
یامردسالخورده‌ای که کاب گے ۱ ۳۷۱۳ 
دست گرفته. از شما در خواست می کند آن را بخرید و 
بااین کار کمکش کنید. کتاب اا ۳۳۳ 
میل چندانی ندارید که آن را بخوانید ولی برای کمک 
به او می‌خرید. اگر به او در قبال نستاندن کتاب. وجهی 
بدهید. از دستتان نخواهد گرفت. می گوید: من گدا 
نیستم| 
ویامردان پیر دیگری که در محدوده‌ای که قلمرو 
پار کبانی‌شان‌نیست وپار کبان هم نیستند.به قدر 
مراقبت از خودرویتان که در انجاپارک کرده‌اید. 
کمک می‌خواهند. ندادید هم ندادید. سر تان سلامت! 
همهاین قصه‌های تلخ که در زند گی روزمره دارید 
به آن عادت می کنید از اوضاع نابسامان اقتصادی 
و خراب شدن وضع مردم حکایت دارد. دیدن این 
صحنه‌ها برای شما و نیز هیج انسان شرافتمند دیگری 
خوشایند نیست و افکار تان رادر لحظه‌هایی که فر اتر از 
برخورد بدان است. به تلخی به خود مشغول می‌کند . 
دکتر عبدالحمید حسین‌نیا 
جراح و متخصص گوش و حلق و بینی 
زندگی ام سخت شده 
بنده‌فردی ۷ ۴ساله ساکن تهرانم که با تکیه بر 
لطف خداوند و به سختی زند گی می گذرانم. اماچندی 
پیش مجبور به دریافت وامی 
ده میلیون با بهره بالا شدم تا 
بتوانم از پس هزینه‌های یک 
بیماری برآیم ودر کنارش 
مخارجی را بپردازم که کمرم 
راخم کرده‌بود. ام احالا 
بازپرداخت این وام با بهره 
ستنگین ران طوری شده که 
زندگی‌ام را تحت‌الشعاع قرار 
داده و تقاضا دارم در صورت 
امکان کسی باریم کند تابتوانم 
این رقم را حداقل بدون بهره 
با ز گر دانم و دعاگوی او شوم. 
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سج 
باسلامی گرم وصمیمی‌خدمت‌همه شما خوانند گان 

خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا درخواست 

مجدداز همه شماعزیزان بر ای پر هیز از ارسال نامه‌های 

تکراری یانامه‌ه ای مربوط به سایر بخش‌هابه این 

جانب ونیز باعذ رخواهی به خاطر تأخیر احتمالی در 

پاسخگویی به موقع ومناسب به نامه‌های شما عزیزان 

وفادار وخوب 


بد ماد 3 

٭ مجید کاظمی از گناباد 

سلام شمارا به همکاران رساندم. مقاله قبلی شما 
درباره نوروز وقتی به دستم رسید که شماره نوروزی 
را آماده کرده‌بودیم.لذا زمان چاپ آن گذشت. به 
هرحال از همکاری خوب شما با مجله سپاسگز ارم. 

٭ قنبر یوسفی از آمل 

اشعار طنز جدید شما به دستم رسید. به تدریج 
از تھا استفاده خواهم کرد برای شما خواننده فعال و 
پر کار سربلندی و توفیق آرزو دارم. 

# عماد دهنوی از تهران 

از اینکه با این علاقه و اظهار لطف نسبت به مجله 
اظهار نظر کرده‌اید خوشحال شدم و امیدوارم که 
شایسته اظهار محبت دوستان خواننده‌وفاداری‌چون 
شماباشیم. پیشنهاد شماد ر مورد انعکاس زند گی 
انسان‌های موفق پیشنهاد خوبی است وبرای جامعه 
ماکه نیازمند امید وبالند گی است لازم و ضروری 
به نظر می‌رسد به دوستان گفته‌ام که با مهندسی 
مناسب در این زمینه هم مطالبی تهیه کنند. برای 
شما آرزوی توفیق دارم 

٭ داود دهقان دهنوی از تهران 

۶۷۸٦ 
ہمت ا لا‎ 
خوب و پربر کت باشد.‎ 

٭ مصطفی بیان از نیشابور 

e 9 270‏ 
گابریل گار سیا مار کز به دستم رسید.از ایشان تشکر 
کنید.دراین شمارہدربارہاین نویسندہمعروف 
آمریکای لاتین گزارشی به چاپ رسیدہ است. موفق 
باشید. 

٭ آرمان عابد از رشت 

بخشی از مناجات شمارادر زیر می آورم و در 
انتظار مطالب بهتری از شما می‌مانم: 

باالهاء همه ما نیازمند توییم: به درد و رنجمان 
پای ان‌بخش.فقر رااز مادور کن که فقر ایمان را 
می شوید ومی‌برد. خداوندا به ثروتمندان ما توفیق 
صدقه عنایت کن وبه آن ان لذت کمک به‌دیگران 
رابچشان تادریابند رسید گی به یک مستمند چه 
آرامشی می آورد و انفاق نه تنها از مال کم نمی کند 
٤١‏ ۰ ۷ ما طافت دو تا 
بتوانیم با مشکلات زندگی کنار آییم و نیز زبان شکر 
ده. تاناشکری نکنیم. 


ےج سوچ تا 
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دید م فو شته شده 
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بر هر بخیل و ریا کار و عاق اوالدرین او سخن چین حرام هستی 


٭ حطر ت محمد(ی) 


##رهبر معظم انقلاب: نباید به کینه‌ورزی‌های 
مذهبی دامن زد 

د کتر روحانی درمیان 93 اش خصیت تاثیر گذار 
سال ۲۰۱۴ 

معاون اول رئیس جمھوری:دولت یازدهم 
#+دولت برای کاهش مصرف انرڑی بخش تولید 
کمک بلاعوض می کند 

٭انتخابات ریاست جمھوری افغانستان به دور دوم 
کشیده شد 

9 هزار میلیارد تومان اعتبار به حوزه‌سلامت 
به لغو تحریم‌هاست 

٭اخبار ضد و نقیض از جلسه مدیران بانک‌ها: 
اختلاف مدیران بانکی برای کاهش نرخ سود 
٭ھیات پارلمانی ایران برای سفر به انگلیس شر ط 
گذاشت 

٭غلامحسین کرباسچی دبیر کل حزب کار گزاران: 
دولت روحانی تداوم دولت‌هاشمی است 

٭مدیر یونسکو از نقش صلح جویانه ایرانیان تجلیل 
.َ‫ 

برای حذف افراد متمکن از یارانەیگیران به دولت 
فشار آوردند 

#بااختصاص ارز دولتی, بهانه گر انی خودرو از بین 
رفت 

##بسته امنیت غذایی. جایگزین سبد کالا می شود 
۰ ۰ تیم بازرسی بر روند سوخت رسانی کشور 
#ارتش عراق عملیات گسترده خود رایرای 
سر کوب تروریست‌های داعش آغاز کرد 

۶نی روی انتظامی: بر خور د با خر ده فر وشان مواد 
مخدر تشدید می‌شود 

#+عضوفرا کسیون محیط زیست مجلس: دولت 
قبلی هیچ کاری برای نجات دریاچه ار وميه نکرد 
#6 درابلاغی جدید از سوی وزارت کار:قرارداد سفید 
امضاء ممنوع شد 

# کته بیگیری بحران آب در کشور تشکیل شد 
#مصرف برق تا ۰ سال آینده‌رشد فزاینده‌ای 
خواهد داشت 

#+استعفای نخست وزیر فلسطین با هدف تشکیل 
دولت وحدت ملی 

٭دختر پادشاه عربستان, خواستار قیام مردمی عليه 
آل سعود شد 

#+ستاد انتخاباتی سیسی:با گر وه تر وریستی اخوان 
مذاکره نخواهیم کرد 

#+هواداران روسیبه ۳ ناظر نظامی بین‌المللی را در 


شرق او کراین به گروگان گرفتند _ 
ریش روسیه در مرز او کراین ی 
CA‏ سوت 


از جهان سیاست 
سح 


رضا کیان 


پیروزی اجتمالی بوتفلنقه ویرش‌های بعدی 


الجزایراز "بهار اسلامی" چندان تثیری نگرفت 
وناآرامی واعتراض در آن مح دود ماند. انتخابات 
ریاست جمه وری که هفده آوریل بر گزارشد 
نیز تغییری درساختار سیاسی این کش ور به وجود 
نمی آورد.تف اوت‌ای ن‌انتخابات باانتخابات پیشین 
صرف ادراین است که نامزد اصلی نمادی کامل از 
نابسامانی‌هاوانجماد اقتصادی وسیاسی کشوراست.او 
به گونەای بیماراست که حتی در کارزارھای انتخاباتی 
حضوری محدود دارد. 

از حدودیک سال پیش که عبدالعزیز بوتفلیقه 
رئیس‌جمه ور ۷۸ ساله الجزایر به سکته خفیف " 
دچار شد وچهار ماهی رابرای مداوادر فرانسےبەسر 
برد قطعیت حضور او در دور بعدی انتخابات ریاست 
جمهوری زیر سوال رفت. بو تفلیقه از سال ۱۹۹۹ 
رئیس‌جمهورالجزایر بزر گترین کشور آفریقااست. در 
متنقبلیقانون ساسی الجزایر رئیس‌جمهور فقط برای 
دو دور امکان نامزدشدن داشت. اما در سال ۲۰۰۸ 
برای آن که بوتفلیقه برای دور سوم هم امکان ماندن در 
این مقام را داشته باشد. این محدودیت لغوشد. 

بااین همه در پی بیماری بوتفلیقه وانتقالش به 
فرانسه در سال گذشته. این بحث در گرفت که جه 
کسی می تواند جایگزین او شود که قادر به پل زدن 
میان‌منافع نهادهاو دسته‌بندی‌های مختلف قدرت. 
از ارتش. جبهه آزادیبخش ملی الجزایر (حزب حاکم) 
وسازمان‌امنیتی قدرتمند کشور گرفته تاخاندان 


بوتفلیقه و محافل قدرتمند در شر کت نفت و گاز 
الجزایر.باشد ؟چند ماه بعد اما باباز گشت بوتفلیقه به 
کشور بح ‌ها دوباره به مسیری دیگر افتاد.بوتفلیقه 
هنوز هم از پیامدهای بیماری رها نشده است. او به 
شدت ضعیف وناتوان است.ر وی صندلی چر خدار 
حر کت می کند. صدایش به سختی شنیده می‌شود و تا 
کنون به جز یکی دو بار تصویری کوتاه از او و شر کتش 
درک مناظ ره‌انتخاباتی. تح رک و حضور عمومی 
دیگری از اودیده‌نشده.دررسخنرانی‌های انتخاباتی 
به‌جای آن که خود بوتفلیقه حاضر شود نوارهای 
سخنرانی‌های قبلی اوراپخش می‌کنند . 

در چنین شرایطی است که تشکلی مخالف از 
دانشجویان وجوانان‌بانام "بر کت" برای مخالفت با 
نامزدی دوباره بو تفلیقه به راه افت اده ولی دامنه نفوذ و 
تاثیر گذاری آن عمد تاً به دانشگاه‌هاو محافل روشنفکری 
محدود مانده‌است.این در حالی است که بوتفلیقه درپس 
پرده‌با کمک دستیاران و معتمدان خود و به خصوص 
برادرش سعید بوتفلیقه مشغول "رتق وفتق امور" برای 
حفظ قدرت در یک دوره چهار ساله دیگر است. 

بهره گیری از محبوبیت مرد ثبات‌ساز 

با توجه به نقشی که سعید بوتفلیقه در حال حاضر و 
در شرایط ضعف و بیماری بر ادرش در ساز ماندهی و 
"مورداعتماد برای‌جانشینی بر ادرش باشد.ولی ورای 
برخی مخالفت‌های احتمالی در دستگاه قدرت. حضور 


درااسکانلند جه خراست؛ 


درروز ۱۸ سپتامبر. رأی دهند گان اسکاتلندی 
در یک همه‌پرسی‌شر کت می کنند که در آن‌از آن‌ها 
پرسیده‌می‌شود که آیامی‌خواهند این کشور از باقی 
بریتانیامستقل شودیانه. حزب ملی اسکاتلند. که‌هدف 
اصلیاش استقلال است. با اختلاف بالا بر نده‌انتخابات 
پارلمانی اسکاتلند در سال ۱۱ ۰ ۲شد ومشروعیت‌لازم 
برای بر گزاری این همه‌پرسی رابه دست آورد. در روز 
همه‌پرسی, ر آی دهند گان از سراسر اسکاتلند به پای 
صندوق‌های رای می روند تابه این سؤال پاسخ بدهند: 
"آیا اسکاتلند باید یک کشور مستقل باشد؟" 
استدلال‌های موافق و مخالف 
دولت اسکاتلند. به رهبری وزیر اول دولت 
محلی اسکاتلند الکس سسموند.می گوید اتحاد ۲۰۰ 
سالهبریتانیادیگرپاسخگوی هدف اولیەاش نیست 


+ 


اطلاعات ی سا رو ۳۹۰۳ 


واینکه یک اسکاتلند مسستقل, با ثروت فراوان نفتی, 
یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان خواهد بود.او 
می گوید حالاوقت آن‌است که اسکاتلند سر نوشت 
خودرادر دست گیرد واز آنچه "يیوغ "پارلمان لندن 
نشین بریتانیامی نامد, رهایی بای در طرف مقابل 
این جدال, پارلمان بریتانیا؛ به رهبری نخست وزیر 
دیوید کامرون.میگوید بریتانیا یکی از موفق‌ترین 
اتحادیه‌های اجتماعی و سیاسی در جهان است. 
آیا مردم خواهان استقلالند؟ 

در حال حاضر پاسخ این سؤال رانمی‌توان با قطعیت 
داد.نظر سنجی‌هاعموما نشان می‌دهد که بیشتر مردم 
خواهان‌استقلال نیس تند, ولی فعالان کارزار "آری" 
می گویند که عقربه ترازو در حال چر خش به سوی آنها 
است.جان کرتیس, کارشناس نظرسنجی.می گفت که 


او در راس قدرت می‌توانست تداعی کننده 
وضعیت مصر و سوریه در دورن حسنی 
مبارک و حافظ اسد باشد که گزینه انتقال 
قدرت به پسرانشان از جمله دلایل بروز 
نارضایتی و شکلگرفتن "بهاراسسلامی" 
تلقی می ش ود:یااین ھمهشواھدبسیاری 
دلالت بر این دارند که در صورت پیروزی 
محتمل بوتفلیقه این برادر اوو برخی دیگر 
از نزدی کان او که در میان مردم به باند ۴ 
نفره " معروف شده‌اند زمام امور کشور رابه 
دست خواهند گرفت تا منافع همه بخش‌های قدرت 
رادر شرایط ضعف بوتفلیقه نمایند گی کنند۔این ۴نفر 
عبارتند از سعید بوتفلیقه عمار سیدانی (دبیر کل جبهه 
آزادیبخش ملی), عبدالمالک سلال (نخست‌وزیر 
سابق ورئیس فعلی ستاد انتخاباتی بو تفلیقه) و عمار 
غول (وزیر حمل و نقل) 

بوتفلیقه معمار پایان‌دادن به جنگ داخلی تلقی 
می‌شود که‌از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۴ در الجزایر شعله‌ور 
بودو ۱۵۰تا۲۰۰هزارنفر قربانی گرفت.این جنگ 
بعد از آن شروع شد که ارتش نتایج دور اول انتخابات 
پارلمانی سال ۱۹۹۱ را که در آن اسلام‌گرایان (جبهه 
نجات الجزایر) پیروز شده بودند ملغی اعلام کرد و 
سر کوب آنها رادر دستور کار قرار داد. اسلام گرایان 
هم در مقابل به مبارزه‌ای تمام عیار روی آوردند. 

بوتفلیقه از چهره‌های اولیه جبهه آزادیبخش ملی 
الجزایر بود وپس از انقلاب در سال ۱ 14۹۶ سال‌ها 
تصدی وزارت خار جه رابه‌عهده‌داشت. او سال ۱۹۸۷ 
که هواری بومدین رئیس جمهور وقت در گذشت در 
تلاش برای جانشینی او با مقاومت ار تش روبرو شد و 
سه‌سال بعد به تبعید رفت. سال ۱۹۹۹ دوباره‌ارتش 
دراو شش یک ناجی رادید کەبابەراہانداختن یک 
سیاست آشتی ملی بر جنگ داخلی پایان گذارد. 


برای مدت زیادی حمایت از اسستقلال بین یک سوم و 
یک چهارم جمعیت در نوسان بوده‌است.این استاد 
علوم سیاسی در دانشگاه‌استرات کلاید گلاسگو:حالا 
می‌گوید که میانگین ری آری "حالا شاید به بیش 
از . ۴درصد رسیده‌باشد. ولی هشدار می دھد که 
همچنان "عدم قطعیت قابل توجهعی " درباره نتیجه 
نهایی همر سی وجوددارد .از مجموع شش نظر سنجی 
منتشر شده در ماه فوریه, میانگین آرای موافق پس از 
حذف آرای مردد ۴۲ درصد بر آورد می‌شود. 
چه کسانی می‌توانند رأی بدهند؟ 
هر فرد ساکن اسکاتلند با سن بیش از ۱۶ سال سن 
در تعیین آینده اسکاتلند سهیم است.این یعنی ۸۰۰ 
هزاراسکاتلندی ساکن در بخش‌های دیگر بر یتانیا 
نمی‌توانند در این همه پرسی شر کت کنند در حالی 
که ۰ ۰ ۴ هزار بریتنیایی غیر اسکاتلندی که در آنجا 
ساکنند می‌توانند. همچنین کا رکن‌آن برون مرزی 
نیروهای مسلح. که حوزه ری دهی شان اسکاتلند 
است. نیز قادر به شر کت در این همهرسی هستند . 


گر چه سیاست مصالحه بوتفلیقه که هم ارتش و 
هم گروه‌های اسلام گرا راز پاسخگویی به جنایاتی 
کەمرتکب شدند معاف می کندباانتقادھابی روبرو 
شدہ ولی در مجموع این سیاست ثبات و آرامش را 
به الجزایر بر گرداندہ اسب این "دستاورد" بوتفلیقه 
عملا سبب شدہ که‌اودر مقام ریاست جمھوری بیش 
ازپیسش نقش محوری واقتدار گرایانه‌ای پیدا کند و 
مولفه‌هایی از یک حاکمیت بناپارتی در سیستم سیاسی 
الجزایر شکل بگیرد. 

مشکلاتی که انباشته شده‌اند 

سال ۲۰۱۱باشروع بهاراسلامی "این ذهتیت 
نسبتاً عمومی که کشور دوباره‌می تواند دستخوش 
ناارامی‌ها و خشونت‌های دهه قبل تر شود چندان 
تحر ک وبر ا مدی را در الجزایر ایجاد نکر د. دولت 
بوتفلیقه نیز پیشدستی کرد و بالغوحالت فوق‌العاده 
در کش ور قول وقرارهایی بر ای اصلاحات سیاسی و 
نیز ارزان کر دن بر خی اقلام اساسی مورد نیاز مردم با 
اتکای به در آمد ۱۶ میلیارد دلاری نفت و گاز, داد. 

گرچے اصلاحات قول دادهش ده همچنان روی 
کاغذ مانده‌اند. ولی وضعیتی که در همسایگی دور و 
نزدیک الجزایر.یعنی درلیبی ومصر وتونس درپی 
بهار اسلامی به‌وجود آمده بیش از پیش بخش‌هایی از 


در روز ۱٩‏ سپتامبر چه اتفاقی می‌افتد؟ 

در روز بعداز همه‌پرسی.اگر نتیجه " آری" باشد. 
دولت اسکاتلند احتمالاً جشن بز رگی برپا خواهد 
کرد.پس از آن.دولت واردفر ایند مذا کرات با بقیه 
بریتانیامی‌شود .آقای‌سموند می‌خواهد بااعلام "روز 
استقلال در ماه‌مارس‌سال ۱۶ ۰ ۲.اولین انتخابات 
برای پارلمان مستقل اسکاتلند رابر گزار کند. ولی پیش 
از آن باید توافقاتی باسسایر بریتانیاء بر سر موضوعاتی 
مانند سهم اسکاتلند از بدهی‌های ملی, انجام شود . 

بااین حال,اگر نتیجه همه‌پرسی ''خیر''باششد 
احتمالاً دولت بریتانیاجشن بزر گی بر پاوسپس توجه 


۰ار ست ٩۳‏ اعات بی 


جامعه رابه محافظه کاری و رضادادن به 
تداوم حکومت بوتفلیقه سوق داده است.این 
در حالی است که جمعیت الجزایر که ۵۷ 
درصد آن زیر سی سال سن دارد به سختی 
باحزب حاکم که بر "موفقیت‌های گذشته" 
لم داده و مواضع رهبران ان نمادی از تلاش 
برای تداوم وضع موجود است چندان قرابتی 
احساس نمی‌کند ۲۵۰ در صد جوانان الجزایر 
بیکارند.در ۰ ۲سال گذ شته‌افزايش چشمگیر 
ظرفیت‌های دانشگاهی محملی برای 
سرپوش گذاشتن بر بخشی از این بیکاری بوده‌است. 
تعداد دانشجویان الجزایر در دودهه گذشتهاز ۱۹۵ 
هزار به یک میلیون و دویست هزار نفر رسیده است که 
البته در این رشد و توسعه کیفیت آموزش فدای کمیت 
شده‌است.دانش آموختگان این دانشگاه‌هامعمولاً راهی 
به‌بازار کار کم تقاضای الجزایر پیدانمی کنند.این در 
حالی است که موسسات کار آموزی و آموزش حرفه‌ای 
سهم عمده‌ای در نظام | موزشی الجزایر ندارند. این 
گونه است که ۴۰ درصد شاغلان کشور در دستگاه 
اداری انباشته شده و عملاً نانخور دولت بهره گیر از 
در آمدهای نفتی ومهره‌ای در بورو کر اسی‌متورم. نا کارا 
و فساد زده این کشور شده‌اند. 

طرفه این که در همین سیستم نابسامان, شمال و 
جنوب هم وضعیت یکسانی ندارند و بیشتر امکانات 
در شمال کشور متمر کز شدہ به گونه‌ای که احساسی 
از تبعیض در بخش‌های جنوبی کشور محسوس است 
وگه گاه‌بروزی بیرونی پیدامی کند. این که بز ر گترین 
کشور آفریقابخش کشاورزی فعالی هم ندارد که هم 
عرصه‌ای برای اشتغال باشد وهم تامین کننده بخش 
قابل اغتنایی از نیازهای غذابی کشور نیز معضل 
کوچکی نیست.الجزایر در زمینەتامین مواد غذایی 


خود به شدت به خا ایسته است. 
خود ب ت به خارج واب ست 2 


خود راجلب تفویض اختیارات بیشتر بے پارلمان 
اسکاتلند خواهد کرد. 
درسی از تاریخ 

بەلطف فیلم‌هالیوودی پرفروش "شجاع دل" 
(تولید سال ۱۹۹۵).افراد زیادی‌باجنگ استقلال 
اسکاتلند. از اواخر قرن ۱۳ تااوایل قرن ۱۴ء آشنا 
شداند .مجموعه‌ای از عوامل باعث شد پادشاه 
انگلستان,ادوارد.بتواند در سال ۹۶ ۱۲ بر پادشاهی 
اسکاتلند غلبه کند. تااینکه رابرت بروس توانست 
درنبردبانوکبرن‌درسال ۱۳۱۴ پاسخ کوبنده‌ای به 
او بدهد. امسال شاهد هفتصد مین سالگرد این واقعه 
خواهیم بود.دیگر نقاط تاریخی کلیدی در طول سالیان. 
هجوم ناف رجام شاهزاده جوان چارلز به انگلستان در 
سال ۱۷۴۵ راشامل می شود که به شکست در کالودن 
در همان سال انجامید .اعتقاد رایج بر این است که 
اسکاتلند. با وجود جالش‌های متعد د توانسته بود 
استقلال خود رااز سال ۸۴۳ تااتحاد رسمی با انگلستان 
در سال ۱۷۰۷ حفظ کند. 


هر موهنی که در حق و اار موعن خود زبکی کند» 


۵ 


جنان است که در حق ر سول خدا(صنیکی کر ده است 


اما صلدق (ع) 


ہے 
/ سه‌کانه 
eS‏ 7 
کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


ملاقات بایک پول بزرگ 


دولت باید جرأت کند و این بار اجازه 
تقسیم آنچه به دست آمده است را 
ندهد که در غیر این صورت. گویی 
چیزی به دست نیامده است 


کیلومتره زیرنویس در برنامه‌های تلویزیونی 
در هفته‌های گذشته که از قبل از شروع سال جدید 
آغاز شده‌بود از ساعات اولیه صبح تا آخرین ساعات 
شب مر دم رادعوت می کرد که اگر خود رانیازمند 
احساس نمی کنند از دریافت یارانه ۴۵ هزار تومانی در 
هر ماه انصراف دهند تا دولت بتواند در شیر ایط خاص 
اقتصادی این روزها خدمات بهتری به جامعه ارائه کند. 
مدیران‌دولتی هم در چندین برنامه رادیو تلویزیونی 
حاضر شد ند و همین درخواست را تکرار کر دند ولی در 
پایان مدت ثبت‌نام برای در یافت یارانه در مر حله دوم 
هدفمندس ازی یارانه‌ها از میان ۷۷ میلیون ایرانی تنها 


نهضت ۳۰ هزار 
از این طریق, باکمترین هزینه ودر 
کوتاه‌ترین مدت. علمی‌ترین پاسخها 
برای جدی‌ترین مشکلات و سئوالات 


ابران بافته خواهد شد ۱ 


معاون وزیر علوم. آخرین آمار دانشجویان ایرانی 
رارسماًاعلام کردوبر اساس آن در ابتدای‌سال ۰۱۳۹۳ 
ای ران چهار میلیون وچهارصد هزار نفر دانشجوی 
در حال تحصیل دارد که البته رقم قابل ملاحظه و 
ابزار افتخار اسست. از میان این دانشجویان رشته‌های 
٣س‏ ۷ ہہ "ہ۷" 


فرار به جلو 
اگر بخ ۳ ختلف اق ادی با 
افزایش یکبارہ و ۲۵ درصدی نرخها 


تورم برخواهد داشت ۱ 


پس ازافزایش بهای حاملهای‌انرژی که همانطور 
که مور د انتظار بود با شیبی ملایم برای سال اهر 
مرحله هد فمندی یارانه‌ها اتفاق افتاد. جندین افزايش 
بهای‌سنتی و کلاسیک هم روی داد. کرایه‌های حمل 


حدود ۲میلیون نفر نامشان‌در 
نداردودولت بایدفکری برای 
۵میلیون نفری کند که خود را 
آماده‌دریافت‌پارانه می‌دانند. 
البته نگاهی به خیابانهاو آمد و 
رفت هزاران خودروی لوکسی 
که‌درآن جر کت می کنند و 
قیمتشان از یکصد میلیون‌تومان 
شروع می شود. نشان می دهد که تعداد کسانی که 
اوضاع مالی آنها آنقدر خوب هست که یه ۵ ۴هزار 
تومان در ماه نیازی نداشته باشند. حتماً بیش از ۲ 
میلیون نفری‌است که از دریافت یارانه انصر اف داده‌اند 
ودولت هم لابد راھی برای کنار گذاشتن تعدادی از 
ایشان از این فهر ست پیداخواهد کرد.اما آنچه فعلاً 
قطعی شده‌این است که مبلغی حد ود ٠‏ میلیارد 
تومان در سال جاری با انصر اف دادن این ۲ میلیون نفر 
به‌دست‌دولت آمده که‌می‌توان د آن‌رابرای‌بهبود 
اوضام آمسادی کف وربه کار کیرد سرفهای فراوی 
هم زد شده و محل‌های گونا گونی هم برای صرف این 
مبلغ پیشنهاد شده.از جمله اینکه این هزار میلیارد 
تومان به بخش تولید داده شود تا تولید رونق گیردو 
اشتغال بیشتر شود و از تورم کاسته شود یا اینکه این 


مقطع د کتری‌هستند.دانشجویانی که‌در 
حال گذراندن بالاترین سطح تحصیلات 
0 یافته‌های علمی به آنها 
عرضه شده‌یا در صدد فرا گرفتن آنها 
هستند. یعنی حدود ۰ ۴هزار نفر که هر 
یک در آینده‌ای نزدیک در رشته‌ای 
علمی صاحب نظر و متخصص خواهند 
بود و یس از پشت سر گذاردن حداقل 
۰ سال تحصیل و مطالعه, به یک مرجع 
علمی تبدیل می‌شوند. جالب اینکه تمام 
این ۴۰ هزار نفر برای اخذ مدرک خود 
باید یک اثر علمی تحت عنوان رساله د کتری هم تولید 
کنند و چه فرصتی بهتر از این برای مدیران یک کشور 
که تمام سوالات وابهامات واشکالات در آداره کشور 


ونقل ۲۵ درصد گران شد. سیمان به عنوان 
شاخص کالاهای ساختمانی. همین مقدار 
افزایش نرخ داشت. حقوقها و دستمزدها هم 
نزدیک به ۲۰ درصد نسبت به سال قبل بالا 
رفت وخودروسازان داخلی هم در چندین 
مورد بهای تولیدات خود رادر سال جدید 
باحدود ۲۰ درصد افزایش درسایتهای 
اینترنتی اعلام عمومی کردند. مدیران 
اقتصادی دولت هم بارها گفته بودند که برای 
سال ۹۳ به دنبال کنترل تورم در حد ۲۵ 
درصد هستند. اگر بخشهای مختلف اقتصاد 
نیز مانند حمل و نقل و سوخت., خود ر وسازی 


پول بز ر گ در بخش درمان وبهداشت هزینه شسود و 
از مشکلات بیماران کاسته شود و... تمام پیشنهادهای 
داده‌شدهبی تر دید می تواند بخشی از مشکلات کشور 
راساماندهی کند امامسأله قابل توجه این که مبلغ 
به دست آمده‌از طریق این انصر اف ۲ میلیون نفری. 
چندان بز رگ نیست که بتواند حر کت قابل ملاحظه‌ای 
در هیچ یک از عرصه‌های عمدهاقتصادی ایجاد کند. به 
این تر تیب‌اگر مثل دههاموردمشابه دیگر این پول‌میان 
استانهاو شهرهای کشور, چه در زمینه تولید ی درمان 
یافرهنگ هزینه شود آنقدر خر د و کوچک خواهد شد 
که پس از هزینه شدن آن تقریباً می توان مطمئن بود 
7ءء چشم نمی آید. تیجهایتکه آنها 
که‌انصرا/ف‌دادندو انها که‌انصراف‌ندادند نتیجه 


+٣‏ ہہ “ کند وپاس_خیعلمی 
دریافت کند. در ایران این روزها به نظر نمی رسد بیش 


از ۰ ۴هزار مسأله ومشکل در اداره کشور وجود داشته 


قابل مشاهده‌ای از این رفتار احساس نخواهند کرد. 
هر چند مدیران توضیحات کاملی در مورد چگونگی 
هزینه کردن این هزار میلیارد تومان در بر نامه‌های زنده 
صداوسےماارائه کنند.امااگر این بارشسیوەدیگری در 
پیش گرفته شود و تمام این مبلغ تنها صرف یک پروژه 
خاص ونه یک بخش وموضوع شود تحول بزرگی در 
آن پروژه ایجاد خواهد شد. با قیمتهای امروز اگر بهای 
زمیسن رادر نظر نگیریم وزمینه ارااز آ نچه در اختیار 
دولت است فرض کنیم, این پول می‌تواند. یک میلیون 
متر مربع منزل مسکونی ایجاد کند. یعنی حدود ۲۰ 
هزار واحد مسکونی در یک شهر یا کلان شهر. همچنین 
این عدد می تواند هزینه یک بزر گراه‌ماند گار در کشور 
باشد که روزانه هزاران نفر از آن عبور کنند و وجودش 
رااحساس کنند یابیمارستانی معروف که در تمام ایران 
شناخته شود یا کارخانه‌ای که به سرعت ساخته شود و 
در پایان سال هم تولیدات انبوهش وهم اشتغال ایجاد 
شده در آن مقابل چشم میلیونهاایرانی, خودنمایی کند. 
اجازه ندهد آنچه به دست آمده گرفتار تقسیماتی شود 
که در خر جهای دولتها معمول است به همین دلیل هم 
پروژه‌های مختلف در دولتهای مختلف. پیر می شوند 
وروزی هم سرانجام از یادها می‌روند حتی اگر افتتاح 
شده باشند. 
" 
باشد. مشکلاتی که وزارت علوم می‌تواند باراهکاری 
نه چندان دشوار آنهارامیان ۰ ۴هزار دانشجوی 
د کترای‌ایرانی تقسیم کند واز آنه بخواهد برای اخذ 
مدرک دکتری, پاسخ علمی و دقیق یک مسأله وسوال 
رابه مدیران کشور در قالب پایان‌نامه ورساله د کتری: 
ارائه دهند. 
پس از گذشت کمتر از پنج سال مدیرانی خواهیم 
داشت که با کمترین‌هزینه,بر ای اداره کشور. ۰ ۴هزار 
پاسخ وراه حل علمی برای ۰ ۴هزارمسأله ومشکل 
کشور در اختیار دارند و کافیست انتخاب کنند و دیگر 
هیچ کس از چنین دولتی نخواهد پذیرفت که در پایان 
دوره کاری خویش ادعا کند با مشکلاتی روبرو بود که 
هیچ راه حل قابل ملاحظه‌ای برای برطرف کردنش 


نداشت. 


وساختمان که رقم ۲۵درصد راب ه عنوان افزایش 
بهای سالانه پذیر فته و اعلام کرده‌اند. چنین کنند. 
دولت نه تنهامی‌تواند شوک قیمتو اجرای مر حله دوم 
هدفمندی راتاحد زیادی کنترل کند,بلکه باافزایش 
مقطعی ویکباره واعلام شده‌قیمتها, توان کنتر ل‌بازار 
راهم برای خود حفظ خواهد کرد تاشاید بتواند در 
۵ رصد در پایان سال ۳٩تقلیل‏ داده‌است. کمااینکه 
جهمش بهای دلار در روزهای اخیر از ۲۹۰۰ تومان به 
۰ ۳ تومان, بلافاصله کنترل شد و ماجرای عجیب 
به سه هزار تومان تکرار نشد. = 


#قطره‌ای از دریای زبانشناسی 


مصطفی گلیاری 


ذوق فارسی در فیسب و کت 

فیسبوک از جاهایی است که ادبیات معاصر 
در آن تر کتازی می کند واگر جوینده باشیم. افزون 
بر سخنان چندرغازی و درپیتی و ضاله و منحط 
و خراب خروب. سخنانی نغز خواهیم خواند و 
ذوقمان خوش خوشانش خواهد شد. بسیاری از 
جنین نوشته‌هایی "لاادری " هستند یعنی نویسنده 
و سراینده‌ی آنها نامشخص است و کسی زیرش را 
امضا نکر ده و چون در فیسبوک که هیچ. در جاهای 
دیگرمان هم قانون ''کپی رایت" نداریم.سارقانی 
اسم خودشان انتشار می‌دهند. در قدم‌فرسایی 
شدیدی که در فیس بوک کردم وچند کفش 
آهنین فرسودم, مقادیری سخن زیبای فیسبوکی 
کشف کردم تا گلچینش رابه شمانثار کنم. این 
سخنان. چند دسته‌اند: بر خی حرف معمولی هستند 
که باطنز به حقیقتی تلخ اشاره کر ده‌اند. برخی 
حالت اس.ام.اس دارند ولی دارای نکته‌ای اخلاقی 
یااجتماعی وعاطفی نیز هستند. برخی دیگر به 
شعر می مانند و برخی نیز آمینی‌مال "هستند که به 
داستانک مشهورند. کاش محققی سراغ داشتیم که 
وقتش خالی بود ومدتی در فیسبوک قدم‌فرسایی 
می کرد و خوب‌هايش راجمع می کرد و از این 
ادبیات دیجیتالی کتابی چساپ می‌فر مود و ذوق 
خلقی را خوش می‌نمود. 


چند نمونه 

#* همیشه حرف از رفتن است. کاش کسی با 
آمدنش غافلگیرمان کند. 

٭ با شکستن پای دیگران خودمان بهتر راه 
نخواهیم رفت. 

# توی جیبت الماس داری. چشمت به یه گردو 
میفته. دولا میشی برش داری.الماس از جیبت میفته 
و گم میشه. چیزی که برات می‌مونه. یه دهن باز و 
یه دنیا حسرت و يه گردوی پوکه. 

٭ درود بر باارزش‌ترین پول دنیا "تومن" چون 
هم توا هستی توش هم "من '. 

٭ دیشب اینتر نتم قطع شد. رفتم يه ذره با 
خونواده‌نشستم وباهاشون اشناشدم.به نظر 
ادمای خوبی میان. 

٭مرغمان تخم نمی گذارد ولی هر روز گاومان 
می زاید. 

۶« درد دارد. وقتی چیزی راباید کسر کنی که به 
تمام وجودت جمع زده‌ای. 

٭زمان است که تصمیم می گیرد باچه کسی 
روبه‌رو شوی. قلب توست که تعیین می کند چه 
کسی رامی‌خواهی. و رفتار توست که مشخص 


ھښ 
۹ار صت ۹۳ رطایارس ا 


û جج‎ 


رع 


می کند چه کسی در زندگیت خواهد ماند. 

٭از یعق وب آموختم وقتی عزیسزت کنارت 
نیست. کور باش. 

٭رسم عاشقی: رسم همان بازی "نون بیار کباب 
ببر است. دستت رابه سوی دست دیگری دراز کن 
تا ببینی چگونه رودست می‌خوری. 

٭ آدمامثل عکسن. هر چی بز ر گشون کنی 
کیفیتشون میاد پایین. 

٭ همه را فھمیدن: همه را بخشیدن است. 

٭ انسان هیچوقت بیشتر از آن موقع خود را گول 
نمی‌زند که خیال می کند دیگران را فریب داده. 

٭ بعضی آدما رو هرچی بیشتر می‌شناسی, 

#وقتی به آرزوهای محالم رسیدم. فهمیدم 
گاهی اگر آرزوها: آرزو بمانند قشنگ‌ترند. 

##برای آدم‌هامرز بگ‌ذار: مرز صمیمیت. مر ز 
رفتارومرز کلام. خودت این مسرز راتعیین کن و 
همیشه یک قدم دورتر بایست. دشمنانت رافر اموش 
کن! تنها کسی که می تواند تو رابه خاک سیاه بنشاند. 
شاید یک دوست کاملا مورد اعتمادت باشد. 

#۶ فکرش رو بکن انسان‌های اولیه برای این که به 
همدیگه فحش بدن چه نقاشو‌هایی که نکشیدند ! 

+ حماقت یعنی صداقت داشتن با کسی که 
سیاست دارد. 

#* طرف عین سگ از سوسک می تر سه: رفته 
اژدها تاتو کرده! 

٭ اگه خواستی یکی هميشه دوستت داشته باشه 
و تنهات نذاره و ھمیشه بهت وفادار باشه و بیشتر از 
همه مواظبت باشه و شب که از سر کار بر می گردی 
خونه» همش دورت بگرده ازدواج نکن جانم! برو 
سگ بخرا! 

٭امتحان گواهینامه داشتم. سرهنگ پرسید: 
کجاها دورزدن ممنوعه؟ گفتم توجاده‌ی رفاقت. 

٭ دوستت دارم. نگو نظر لطف شماست زیر | نظر 
لطفم نیست. نظر دل من است. 

معانی‌واقعی کامنت: کامنت درفیسبو ک یعنی 
کسی برای عکس یا برای نوشته‌ی کسی نظر بنویسد. 
حالا واژه‌نامه‌ی کامنت‌های جوانان را بخوانید تا 
معلوم شود معنی اصلی هر جمله چیست: 

لایک -خوشم مياد ازت /بچه پُررو = شماره بده 
دیگه/دیوونه -خیلی ماهی / مطلبت زیبا بود -بابا 
یه کم به‌من توجه کن /من از خیانت متنفرم -به 
من درخواست ازدواج بده/ خیلی خستهم یا خوابم 
میاد = تو رو خدانازموبکش/چرا کم آنلاین میشی 
-دوستت دارم / حوصلم سر رفته -همین الان بامن 
تماس بگیر /می‌دونم که به من علاقه داری من 
خیلی وقته که عاشقتم /همش توی فیسبوکی -دارم 
می میرم از حسودی /بهت قول نمیدم تماس بگیرم = 
تایک دقیقه دیگه زنگ می‌زنم /عکست قشنگه -با 
من دوست میشی؟ 

ادامه دارد 


د دشه همه یهار 


بهاه در دھا و خود ی است 


« 


کر دن که گاھی ہی ہب به اسان می ر سد 


#اہام صادق (ع) 


/ گزارش 


سید 


باخودم (سردبیر) گفتم وقتی پایم رابه جزیره 
بگذارم. چیزی جز خاک از خا رگ نخواهیم دید.با 
خط لوله‌های بسیار و مخازن بز رگ ذخیره نفت خام 
وگازی که بالای یک چاه یاد کل نفتی می‌سوزد و 
حسرت می آورد که چرانمی توان کاری کرد که به 
جای سوختن, در خانه‌ها یا کارخانەھا بسوزد؟ 

حتی وقتی هواپیمای اختصاصی ش کت نفت بر 
فرود گاه کوتاه جزیره نشست. باز هم همان تصویر 
رادر ذهن داشتم. وارد فرودگاه که شدیم. دیدیم 
که گویا وارد کشور دیگری شده‌ایم! چون باید برای 
ورود اجازه‌می‌داشتیم. خیلی زود نماینده‌ای از شر کت 
نفت آمد و ترتیب خروج مارا داد و از گیت گذشتيم. 
با اینکه اواخر زمستان بود با خودم گفتم حتماً هوا 
شرجی و گرم است امانبود. پس از آن که با اتومبیل 
گشتی زدیم تابه میهمانسرای نفت برویم: تصویری 
که از خاک خار گ داشتم لا به‌هم ریخت.هوای 
هستم. به یاد وطن انداخت. یک لحظه فکر کردم در 
پارک جنگلی هستم. خارگ واین همه چمن ودرخت 
و فضای سبز؟ 

به میهمانسرای نفت رفتیم تا استراحت کنیم. 
راستی تایادم نرفته بگویم که رفتن به خارگ بدون 
مجوز ممکن نیست. اینطور نیست که بدون دعوت 
بتوانی سوار هواپیما بشوی و در خا رگ بنشینی. 

هر کسی که به خا رگ می رود یا باید از شر کت 
نفت مجوز داشته باشد یا از سایر نهادها و سازمانهایی 
که دراین جزیره هستند. پر وازهای به این منطقه 
هم با هواپیماهای شر کت نفت میسر است. این 
جزیره ۲۲ کیلومتر مربعی, با ۸ کیلومتر طول و ۴ 
کیلومتر عرض, در غرب بوشهر واقع شده است و در 
عمیق‌ترین قسمت سواحل خلیج فارس قرار دارد. 
با استثنایی‌ترین موقعیت برای با رگیری و... بلندی 
مناسب نسبت به سطح دریا و عمق مناسب اب 
برای پهلو گرفتن کشتی‌های عظیم نفتی که بین ۲۵۰ 
تا . ۰ هزار تن ظرفیت دارند... بگذریم. 

به میهمانسرای نفت رفتیم. دست کمی از هتل 


بھی 


ندارد. روبرویش رستورانی شیک است که صبحانه و 
نهار وشام کار کنان و میهمانان در آن سرومی شود و 
شکل و شمایلی نظیر لابی هتلهای چهار ستاره دارد. 
بعد از گرفتن کلید اتاقھاو کمی استراحت,به دفتر 
مدیرعامل پایانه‌های نفتی خا رگ رفتیم که دفترش 
پنجره بزرگی به سمت اسکله "تی" داشت. 
اسکله‌ای که اگر نگوییم مهم ترین منطقه کشور 
است. قدر مسلم یکی از مهمترین مراکز اقتصادی 
و امنیتی کشور به حساب می آید. ٩۰‏ درصد نفت 
مملکت از این پایانه صادر می‌شود. جایی که حتی در 
طول دوران جنگ و اوج بمبارانها؛ یک روز هم کارش 
راتعطیسل نکرد.منظرہ کشتی‌هایی که در کتار آن 
مشغول بارگیری بودند. منظره شوق‌انگیزی است. 
"محمد حسین حقیقی ؛ مدیر عملیات عمومی 
جزیرہ خا ر گ. قیافه‌ای جنوبی دارد و خندان و بانشاط 
است.با ۲۶ سال سابقه که مدتی از آن مربوط به 
دوران دفاع مقدس جنگ است. جوان که بود در 
روزهای جنگ از جمله کسانی بود که نخستین بار 
همز مان بافتح فاو وارد این جزیره شد. می گوید ۶ 
نفر از بهترین دوستان و همرزمانش شهید شده‌اند که 
یادش همیشه با اوست. در دفترش عکسها و پوشه‌ها 
و بنرهایی درباره خاک دیده می‌شود. گمان می کردیم 
غارگ درست است اما انتا همه جا 'غار گنه 
ی وو ا کروی ی 
یاخا رگ فر قی نمی کند.در دوران جنگ همه چشمی 
بەاین نطقه داشتند و گوششان بەاین کلمه حساس 
بود. مب اداصدام بتواند این نقط 4 رابزند!امروز آیا 
حمله‌ای به آنجا شده؟ آبا صادرات نفت ما متوقف 
شده یا همچنان ادامه‌دارد؟ آنها که در دوران جنگ 
دراین جزیره۸در ۴ کیلومتری زند گی می کر دند. 
به نوعی در خط مقدم بودند. منتهی تنها می‌توانستند 
دفاع کنند بدون آن که بتوانند حمله‌ای صورت دهند 
و این خیلی سخت انیت 
حقیقی می گوید: "خا رگ دانشگاه است. منطقه‌ای 
بسیار حساس برای ایران. با چند ویژ گی خاص که 
شاید در دنیا نمونه باشد. جایی که بارگیری کشتی 
حتی گاه تیاز به پمپاژ هم ندارد چرا که اختلاف سطح 
این کار رامی کند. عمق اسکله ثابت است و حتی یک 
سانت هم کم نشده بدون نیاز به لایروبی. در اینجا 


دواسکله داریم که یکی اسکله‌ای است با ظر فیت 
کم ودیگری برای بارگیری کشتی‌های بز رگ وغول 
پیکر " 

حفاظت از این منطقه بسیار مھم است برای ھمین 
در عبور و مرور محدودیت داریم...او که قدم به قدم 
جزیره رامی‌شناسن از تأمین آب آشامیدنی اهالی 
جزیره می گوید که به وسیله آب شیرین کن و خط 
لوله از استان بوشهر تأمین می‌شود. همچنین برایمان 
توضیح می دهد که برای افزایش طول باند فرودگاہ 
که هواپیماهای بزر گتر هم بتوانند در آن فرود بیایند 
باخاکریزی و پیشروی در دریا, ۲ کیلومتر به مساحت 
جزیره افزوده‌ايم. او می‌گوید که خا رگ شاید تنها 
این را خود ما هم می‌توانستیم تائید وباور کنیم چرا که 
این حجم از فضای سبز که در همه جای جزیره چشم 
نواز است.به واقع جای شگفتی دارد. از مدیر پایانه 
درباره مأموریت شر کت پایانه‌های نفتی می پرسیم 
کے می گوید وظیفه اصلی شر کت. دریافت نفت از 
مناطق نفت خیز به وسیله خطوط لوله, ذخیر ه«سازی 
در مخازن و عملیات صادرات آن است و نیز می گوید 
که به تاز گی کار ساخت دو مخزن بزر گ یک میلیون 
بشکه‌ای که از بتون ساخته شده به پایان ر سید ه. 
ضمن اینکه شر کت پایانه‌های نفتی توانسته باتکیه 
بر روشهای کاری دانش بنیان. هم صر فه جویی و هم 
خود اتکایی مناسبی فراهم آورد که نتیجه‌اش انجام 
اوالبته خاطرات فراوانی هم از روزهای جنگ و هم 
در کشاکش تحریم دارد و می گوید خا رگ یک سنگر 
همیشگی دفاع از منافع کشور است: 

آنهایی که اینجا حضور داشته‌اند بخصوص آنها 
که در جنگ حماسه آفریدند عشق را معنا می کر دند 
هنوز هم هست. اینجا شریان نفت و بار گیری کشتی‌ها 
همواره باید جریان داشته باشد... در سفر به خا رگ 
البته گشتی در تمامی قسمتهای جزیره زدیم. حتی 
کشتی کره‌ای را که در هنگام با ر گیری موشک خوردو 
سوخت رادیدیم و از حماسه جدا کردن این کشتی 
از اسکله که اگر صورت نمی گرفت فاجعه‌ای عظیم 
رخ میداد وف داکاری فرزندان این آب وخاک... 


فارگ جزیره‌ای گر اهار از طلا 


عکس‌ها: محمد ذبیحیان 


امامزاده میرمحمد. خا رگ با این نماد شناخته می شود 


مهندس موسوی مدیر عامل پایانه‌های نفتی کشور در خارگ بود 

چون باید ساعتی بعد از ورود ما به تهران برمی گشت نتوانستیم با او 

گفتگویی صورت دهیم. اما با خوشرویی تمام از ما استقبال کرد در 
این تصویر او را که لباس فرم به تن دارد در کنار آقای حقیقی می‌بینید 


شر کت کره‌ای راهم دیدیم و سری هم به محله‌های 
قدیمی شهر زدیم که در قسمتی معین توسط فر ودگاه 
از قسمتهای اقتصادی جدا شده است و خانه‌هایی را 
دیدیم که دارند نونوار و از قالب کهنه جدا می‌شسوند 
و با مردم محلی از جمله خانواده‌های شهدا که زینت 
جزیر ه‌اند دیدار کردیم که در قسمت دوم‌اين گزارش 
خواهید خواند. 


بارگیری یک کشتی در کنار اسکله بزرگ 


این مقدمه ملولانی ال گتزارشنهمکازم 


درباره خارگ 

جزیره خا رگ باحدود ۲ کیلومتر مربع مساحت. 
جزیره‌ای مر جانی است که به نظر ز مین شناسان حد ود 
نک میلیون سا از غم ر آن می گذرد و در فاجله 
۷کیلومتری شمال غرب بوش هر ودر این اسستان 
واقع شده‌است. طول تقریبی این جزیره ۸ کیلومتر و 
عرض آن حدود ۴ تا ۵ کیلومتر است. در محدوده‌اين 
جزیرہ جانوران دریایی نظیر میگو (ملخ دریایی).انواع 
کوسه (یمبک)ء دلفین (پی سو) لاک پشت» خرچنگ: 
عروس دریایی(دل).ماهی مر کب(خاگ)ءماھی 
عقرب(خرباله) و سفره ماھی وجود دارد. 


تاریخ خارگ 

"پلین "؛ نویسندہ رومی قرن اول میلادی از جزیرہ 
خارگ به نام ارایک یاد کردہ که می‌توان ریشه‌های 
امروزی ان رایافت. به عقیده این نویسنده جزیره 
خا رگ با کوهی بز رگ وقف معبد نیتون شده است. 
"نیتون" در یونانی خدای دریاهاست؛ دریایی که مادر 
همه دریاهاست. کریم خان زند در هر دوجنگ خودبا 
عثمانی‌ها بر سر بصره پیر وز شد. او علاوه بر دور کردن 
دشمن از منطقه» هلندی‌ه ارا هم از جزیره خا رگ و 
جزایر اطراف دور کرد. 

۷ نوامبر سال ۱۸۵۶ میلادی(۱۵۸ سال 
پیش)نیر وهای انگلیسی مستقر در هند با چند فروند 
ناو توپدار و نفربر از تنگه هرمز گذشته و جزیره خا رگ 


1 


7 
سے 
0 


نمای عمومی ساحل جزیره و اسکله تی 


و بندربوشهر را تصرف کردند. در هفتمین روز دفاع 
مقدس:عراق به تلافی شکست‌های هوابی,با ١١‏ 
فروند جنگندہ از سمت دریابه خار گ حمله کرد 
وانبساررسوخت دیزل ولوله‌های نفست این جزیرەرا 
منهدم کرد. غافل از اینکه دو دسته هواپیمای فانتوم و 
یک دسته هواپیمای ۱۴ *ایرانی در کمین آنها هستند 
و سرانجام هیچ کدام از جنگنده‌های دشمن بدون 
آسیب جدی به پایگاه‌های خود بازنگشتند. پس از 
۵ روز خارگ و بوشهر قربانگاه ۲۴ فروند هواپیمای 
متجاوز عراقی بود. که این به معنی از بین رفتن حداقل 
۸ درصد نیروی هوایی عراق بود. 

تاسیسات مناطق‌نفتی‌در حوزه‌جزیره‌خار گ‌شامل 
میادین نفتی نوروز, سروش وایوڈر به دلیل نزدیکی به 
جزیره خا رگ بیشتر در معرض حمله نیروهای دشمن 
قرار گر فتند امامجاهدت‌های کار کنان شر کت نفت 
ای ران درخارگ‌واط راف آن.منجر شد به اینکه 
حتی یک روز هم استخراج و صادرات نفت از میادین 
نفتی در خلیج فارس قطع نشود. نفت استخراجی 
پس از بار گیری در کشتی‌های اقیانوس پیما از سوی 
هواپیماه ای نیروی هوایی و ناوهای نیروی دریایی تا 
رسیدن به مناطق امن اسکورت سپس عازم آب‌های 
آزاد می‌شدند. قبور مطهر شهدای خار گ از جمله 
چند شهید گمنام در مر کز جزیره. زیارتگاه کسانی 
است که آرامش امروز رانشانه پایمردی وشجاعت 
مردانی می‌دانند که در روزهای سخت دفاع مقدس و 
در لحظات بحرانی ایستادند و دفاع کردند وبه اسمان 
عروج کردند. یادشان گرامی باد. 

دفاع مقدس هشت ساله, حدود ۹۲۰ ۲ روز در 
کارنامه درخشان خود دارد و طبق گفته کار کنان. 
بیش از ۲ مورد حمله به این جزیره انجام شده 
است. تقریباً هر روز حمله و هر روز دفاع... به نحوی 
که در پنج‌شنبه خونین خا رگ به تعبیری در یک روز 
۶بار به خا رگ وتاسیسات آن حمله شد. کار دفاع 
وخام وش کردن آتش و نجات و امداد بین کار کنان 
واهالی تقسیم می‌شود وهر کس به نوعی کمک 
می کند که این انسجام و همکاری هنوز زبانزد افراد و 
کار کنان است و به گفته یکی از کار کنان» هنوز دماغ 
ما بوی باروت می‌دهد. اتاق جنگ یا سنگر زیرزمینی 
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کشتم و عذر نمی‌خواهم! 

هواپیمادر کی گالی ".پایتخت "رواندا "در آفریقای 
مر کزی فرود آمد. قلب من‌هم فروریخت. پیش از 
این هر گز هنگام امدن به شهری که عاشقانه دوستش 
داش تم چنیی احساسی نداش بارا اه ۳۲ 
کرده‌بودم وهر بار قلبم پر از شوق رسیدن بود.من 
وهمسرم کیم چند سای‌بود که به عنوان‌مبلغ 
مذهبی به این شسهر سفر می کردیم. دوستان زیادی 
پیسدا کرده‌بودیم واز گذراندن لحظه‌های زند گی مان 
دراین منطقه. بسیار خر سند بودیم. مو سسه‌ای‌بنیان 
کرده‌بودیم که‌هر روز بز رگ تر می شد.مؤسسهای 
که به کسانی که می‌خواستند در اینده کشیش شوند. 
خدماتی ارائه می کرد. من و کیم تصور می کردیم 
درست در جایی قرار داریم و کاری می کنیم که خدا 
خواسته و برای سرنوشت ما رقم زده. 

این بازدید اما با دفعه‌های قبل فرق داشت. در 
چمدانم لوحی فلزی حمل می کردم که تصمیم داشستم 
آن رادر صد مایلی کنار جاده‌ای کەاز "کی گالی "به 
"بوتار "می‌رود. نصب کنم. روی آن نوشته شده بود: 
۳ج ولای ۲۰۱۱ دکتر "کیم هیان "در این جاده‌در 
اثر حادثه رانندگی آسیب دید و سوم آگوست ۲۰۱۱ 
از دنیارفت." 

بازهم تابسستان بود.از آن تصادف لعنتی درست 
یک سال می گذشت. درست یک سال از روزی که 
شریک وفادار ۶ ۳ساله‌ی زند گی امءبابی رحمی ازمن 
گر فته شد. اما بدتر از همه اینها این بود که آن تصادف 
یک حادثه اتفاقی نبود. "فرانک مورنزی .سرپرست 
موسسه‌مادررواندامن و کیم راازبوتارسوارماشین 
کرده بود تا به فر ود گاه کی گالی بر ساند. ماشین ما جلو 
یک اتوب وس حر کت می کر د. ناگهان فرانک خوابش 
برد.سرعت ما کم شد واتوبوس خواست سبقت بگیرد. 


فرمان راچرخاند. ماشین لیز خورد و کیم از پنجره به 
بیرون پر تاب شد. مردی به کمکم آمد با چاقویش مرا 
از شر کمربند ایمنی خلاص کرد وبه سوی کیم خزیدم. 
کاملا خونی بود و از هوش رفته بود.او سه روز بعد در 
اثر آسیب مغزی شدید از دنیارفت. 

من هر گز نتوانستم فرانک را ببخشم. از طریق یک 
دوست مشترک که کشیش منطقه هم بود وهر دو 
اور قبول داشتیم. برایش پیغام فرستادم که‌اخراج 
است و دوست ندارم حتی اورا در مراسم تشییع جنازه 
حاضر شد. تمام سرش باند پیچی شده بود و حرف‌های 
بی‌نتیجهای زد تا ثابت کند این فقط یک حادثه بوده 
وحادثه» همیشه حادثه است و ممکن است برای هر 


کسی اتفاق بیفتد.او گفت کیم برایش 
مثل‌مادر دومش بوده‌وحالا او رااز 
دست داده. فرا نک می گفت حادثه 
بوده و نیازی به عذرخواهی ندارد. 
من رنجیده و خشمگین تا پایان مر اسم 
نشستم.و تمام مدت سعی کردم ۱ 


تو مجبوری بیخشی! 

هواپیما حالا بالای کی گالی بود و 
می‌توانستم فرود گاه‌راببینم. فکرمبه از( 
اولین باری که به این منطقه آمده‌بودم 3 
کشیده‌شد. نز دیک به ده‌سال قبل. 
آمدن بەاینجاءطرح وایده‌ی‌همسرم | 
کیم" بود. او قبلاً هم یک بار با گروهی | 
از مبلغان کره‌ای‌به‌این شهر آمده‌بود أ 
وازاین کشور ومردم جالب وعجیبش * 
بسیار هیجان زده‌ شده‌بود. کیم بود دیگر اهمیشه 
زند گی برای این که او راهیجان‌زده کند. چیزی در 
آستین داشت.اوعاشق آموختن چیز های جدید بود. 
کیم استاد دانشگاه سان فر انسیسکو بود. بعد از اینکه 
از ارتش بازنشسته شدم, تشویقم کرد به گروه‌مبلغان 
مذهبی‌بپیوندم.سال ها قبل,وقتی 7 
در کره‌می گذ راندم.اورابرای‌اولین بار دیدم.معلمی 
جوان بود که خیلی‌ها اورابادخترهای دانش موز 
مدرسه اشتباه می گر فتند.اوبه من در یاد گیری زبان 
دشوار کره‌ای کمک کرد. من هم به او انگلیسی یاد 
دادم.ساعت‌هادر کافه‌ای می‌نشستیم. حرف می زدیم 


و چای می‌نوشید یم. عاشق‌هم شدیم. به همین ساد گی. 
همیشه حرفی برای گفتن داشتیم واین‌هر دوی‌مارا 
سر ذوق می آورد و اشتیاق دیدار راصد برابر می کرد. 
کیم هر گز در حرف زدن و تعریف کردن رویدادها کم 
نمی | ورد.عاشق این بودم که ساعت‌هابنشینم. بر ایم 
حرف بزند و من در نگاهش غرق شوم. 

اما حالا چھ باید می گفتم؟ حالا که داشستم تنها به 
رواندابرمی گشتم اضمتا یکی از مشکلاقم دررواندا 
این بود که فرانک را اخراج کرده بودم. هیچ کس دلیل 
واقعی اخراج اورانمی فهمید. کشیش پاول بعد از 
مراسم تشییع, درفرود گاه‌به من گفته بود کاری که 


ا ۳ 
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کرده‌ام موجب اختلاف می‌شود.او گفت: بعضی‌ها 
حق رو به تو میدن خیلی‌ها هم حق رو به فرانک میدن. 
بر گردی واینجا کار کنی, باید بخشیدن ونداشتن کینه 
روبه مردمش ياد بدی درحالی که خودت برای یک 
حادثه» از فرانک انتقام گرفتی و اخراجش کردی." 

برای یک لحظه حرف ‌هایش به من نهیب زد. 
غیر ممکن است در روانداباشی بدون اینکه جایی را 
به خاطر بیاوری که از قتل عام وحشیانه و بی‌رحمانه 
درامان‌باشد آن سال‌هادر اواسط دهه ۱۹۹۰ 
وقتی قبایل یکدیگر رابه دلیل دشمنی‌های قومی 
می کشتند. در سال‌های بعد دولتمردان تا حدودی 
سعی کردند قبیله‌ها را به هم نز دیک کنند.امامساله 
من فرق داشت. تصادف اتومبیل بود نه جنگ داخلی. 
مساله‌ای کاملاً شخصی. تصادف تقصیر کسی بود که 
هرگزمسوولیت کارش رابه عه ده‌نگر فته بود وبه 
خاطر قصورش عذ رخواهی نکر ده بود. به پاول گفتم: 
"وقتی‌همسرم به خاطر بی دقتی یک نفر کشته شده 
واون هر گز نگفته معذرت می خوام» پس ما باید در 
موردش حرف بزنیم. فرانک از نظر قانون مقصر بود 
امامن اجازه دادم آزاد بشه 

پاول سرش رابه نشانه تاثر تکان‌داد و گفت: 
"کریس!همسر خود من در یک کشتار جمعی به قتل 
رسید. تو که اینومی‌دونی. و من بخشیدم چون مجبورم 
ببخشم. "پاول راخیلی دوست داشتم.همکاری باعث 
شدہبود به هم نز دیک شویم و حالا دوستان صمیمی 
هم بودیم اما نمی توانستم خودم رامتقاعد کنم که به 
نصیحت‌های ش گوش بدهم. به خانه‌مان در کالیفرنیا 
بر گشتم وسرم رابا کار گرم کردم.قرار بودمن و 
کیم در بوتار " ساختمانی برای مر کز بسازیم و وقف 
کنیم.می‌خواستی ما۰ ۱ ۲ ی کار 
زمینی هم خریده بودیم و پی ساختمان را تکمیل کرده 
بودیم.حالا باید بودجه راتکمیل می کردم تابقیه 
کاره ای ساختمان راانجام دهم. مطمئن بودم‌اين 
آخرین آرزو و خواسته کیم بود. 


پول جمع کردم. حتی بخشی از پس‌انداز 
بازنشستگی خودم و کیم وبیمه عمرش راهم برای این 
کار خیر گذاشتم.امابه دلیل برخوردی که با فرانک 
داشتم. کار ساختمان گره‌خورده‌بود. مردمی که قبلا 
٣ء‏ ال هکاری خود با 
من ادامه بد هند. حرف هاو شکایت هایشان راپاول به 
گوشم می رس اند. پاول می گفت: "مر دم میگن چطور 
کریس ادعامی کنه لع مذ ھی اما با فرانک این طور 
رفتار می کنه." به نظر خودم دردی را که در قلبم جس 
می کردم بهترین پاسخ برای سوّال آنها بود. اما کم کم 
شک وتردیدھایم شروع شد. نکند واقعاً حرف پاول 
درست باشد؟ می‌دانستم اگر فرانک رامی‌بخشیدم. 
همه چیز | سان می شد و کارها راحت‌تر پیش می رفت 
ام ادلم برای کیم تنگ شده‌بود. همچن ان در خانه 
خالی بااو حرف می زدم ودرددل می کردم. هر صبح. 
وقتی از خواب بیدار می شدم منتظر شنیدن صدایش 
بودم. نمی‌توانستم با غم از دست دادن کیم کنار بیایم. 
چگونه می‌توانستم مردی را که مسبب این جدایی 
بود ببخشم؟ 

سرانجام شک و تردیدھایم و اختلافی که در بوتار 
وجودداشت. آنقدرزیادشد که‌نمی‌توانستم انهارا 
نادی ده بگیرم. در یکی از صبحانه‌های دسته جمعی 
که‌ب همکارآن‌منطقه داشستم احساسم را بادوستم 
"جان" در میان گذاشتم. جان بادقت به حرف‌هایم 
کرت ملس تفای 
دلت رو زدی. مدتیه که می خوام چیزی بهت بگم. 
کریس,توداری آزمایش میشی.می‌دونم چقدر عاشق 
کیم بودی.امابخشش:بەمعنی سنجش عشق در 
لحظه‌های دشوار است. باید از خودت بپر سی عشقی 
که تو قلبته چه جور عشقیه. اگر عشق مقدسیه. حتماً 
فرانک رو می‌بخشی. 

علاقه‌ای به شنیدن این حرف نداشتم. جان هم 
همان راه‌حلی راتوصیه کرد که‌پاول قبلاً به من گفته 
بود. من در وجودم هیچ احساس بخشش نمی کردم. 
دردهایم‌نمی گذاشت چنین حسی‌داشته‌باشم.از خود م 


پرسیدم آیامعنایش این نیست که‌قلبم 
سخت شده؟ من باید کاری می کردم 
که در بوتار صلح و آرامش بر قرار شود. 
۱۹ ہآکٹتٹھٹٰ کردم 
کیم معنایی فراتر از اینھاداشت وبسیار 
90س تل٣"‏ 
بفرستد که دوباره‌او رااستخدام می کنم 
تصمیم گرفتم خودم هم به بوتار بروم تا 
به تمام اختلاف‌هاپایان بدهم ومساله 
رابرای ھمیشے تمام کنم. هیچ راهی 
برای ندیسدن و دوری از فرانک وجود 
ندا شت. واز آن به بعد باید مدام او را 
می دیدم و با اوارتباط برقرار می کردم. 
شایدبااین دید گاه».احساس وقلبم هم 
تغییر می کرد. 


راهنمای گناهکار! 


چرخ‌ه ای‌هواپیما که به زمین اصابت کرد. دلم 
آشسوب شد.فرانک در فرود گاه‌منتظرم بود تامرابه 
بوتار برساند. وقتی از هواپیما پیاده شدم انجامنتظرم 
ایستاده‌بود. نمی‌دانستم چگونه با اوروبه رو شوم ودر 
اولین برخوردم چه بگویم واگر چیزی گفت. جوابش 
راچه‌بدهم.اورادیدم.اوهم فورآ مرادید وبه طرفم 
آمد.جای زخم تصادف به طر ز دلخراشی روی پیشانی 
فرانک مانده بود و به چشم می | مد. باهم دست دادیم. 
درباره‌پرواز ازمن پر سید. به طرف ماشین رفتیم.او 


بیشتر حرف می زد و بیشتر حرف‌های ما درباره پروژه 
ساختمان بود. احساس عجیبی داشتم. مر دی داشت با 
من حرف می زد که همسرم در اثر اهمال او از دنیا رفته 
بودامااواصلاً به روی خودش نمی آورد وهیچ حرفی 
از تصادف نمی زد. گویی هر گز اتفاق نیفتاده! 

درباره لوحی که همراهم بود. با ف رانک صحبت 
کردم و از او خواستم تر تیب مراسم یادبودی رانزدیک 
محل حادثه بدهد. چند کشیش ومردم محلی که در 
روز حادثه کمک کرده‌بودند. هم دعوت شدهبودند. 
به بوتار رفتیم و همان اول به ساختمان سر زدیم. فانک 
کارش راخوب انجام داده‌بود. روز یادبود باماشین 
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دنبالم آمد تاباهم به مراسم برویم. جاده کش آمده 
بودو تمام نمی شد. همان‌طور که بار هادر کابوسم دیده 
بودم.فقط خدامی‌داند که‌چندباراین صحنه‌رادر 
ذهنم تکرار کر ده بودم! فرانک ماشین رانگه داشت. 
مردم انجا کنارجاده‌جمع شده‌بودند.ازماشین 
پیاده شدم.پاهایم ضعیف شده بود ند و توان وزنم را 
نداشتند. صحنه تصاد ف مثل فیلم از جلو چشمم رد 
می‌شد. مردی هم که آن روز با چاقو کمربند ایمنی 
مرابریده‌ونجاتم داده‌بود. آمده‌بود.مردمی‌هم که 
کمک کرده‌بودن د و کیم رادر آمبولانس گذاشته 
بودند.بادیدنم به سویم آمدند.این از عجایب فریقا 
ومردمان ش بود.همان چیزی که آن راز امریکاو 
مردمش متمایز می کرد.مردم آفریقا برای خودشان 
واهداف شخصی‌شان زند گی نمی کنند. این اجتماع 
است که به زند گی آنها معنا می‌دهد.هزاران سال است 
که این گونەزند گی کر ده‌اند. حالا همین مردم‌برای‌من 
و کیم جمع شده بودند. شاید بعضی از | نها از قبیله‌هایی 
متفاوت بودند. شاید یکی از اینها قوم و خویش یکی 
دیگر رادر جنگی قبیله‌ای کشته باشد. شاید باهم 
دشمن بودند آماهمه‌باهم آمده‌بودند تادر مراسم 
کیم شر کت کنند و به من دلداری بدهند. 

لوح‌فلزی رازمین گذاشتم تا کمی حرف بزنم. 
تمام احساسی که‌در ماشین داشتم. ان آدمی که‌در 
من بود و می گفت فرانک را نبخشم. ناگهان نابود شد و 
کاملاً ازبین رفت.به خودم ب ر گشسته بودم. گویی ورای 
تمام دردی قرار گرفته بودم که پس از مرگ کیم تا آن 
لحظه کشیده‌بودم.انگار دوباره‌متولد شدم.حرف‌های 
پاول هنوز در گوشم بود: "مثل مر دم اینجا ببخش!" آیا 
حتی می فهمید م این حرف چه معنایی دارد؟ ایاقدرت 
درک آن را داشتم؟ من اینجا بودم. یک مُبلغ مذهبی. 
وحالا مردمی که به اعتقادات و تعلیم‌های دینی‌شان 
عمیقاً باور داشتند.اینجابودند تادر س مهم وبزر گی به 
من‌بدهند. | نهامنتظر تغییر قلبشان‌نماندند. | نهاساده 
بخشیده‌بودند وهمین بخشش از آنها انسان دیگری 
ساخته بود. حالا از من هم همین انتظار را داشتند. 

چند کلم های از کیم گفتم. بعد به سوی فرانک 
بر گشتم. به چشم هایش نگاه کر دم: "برادر فرانک. به 
خاطر قلب سختم منوببخش. می‌د ونم اون تصادف فقط 
یه حادثه بود ودلت نمی خواست به کیم هیچ اسیبی 
بزنی. من‌هم به خاطر هر اتفاقی که افتاده. می‌بخشمت. 
نه به این دلیل که می‌خوام بزر گوار باشم و بهت لطف 
کنم. علت بخشش من اينه که تو رو مقصر نمی‌دونم." 
بعد دست‌اورابلند کردم. در هواچر خاندم و گفتم: 
"این دوست منه!" اشک در چشم‌هایم جمع شده‌بود. 
تمام حرف‌هایی را که دراین مدت در دلم تلنبار شده 
بود بیرون ریختم و اسوده شدم.سال‌ها با کیم به این 
بودم ازاینکه درست در لحظه بخشش,به مردی 
خطاکار تبد یل شد م وبار گناهی بر دوشم سنگینی 
کرد.ومنی که آمده‌بودم روی آنها اثر بگذارم.دیدم 
خودشان اثری مهم و عمیق روی من گذاشتند ومعنای 
واقعی زندگی را به من فهماندند. 
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با آخرین توانی که در صدایم بود فریاد زدم: 

همان روزی که زن من شدی باید فکر می کردی 
که من هر طور که دوست داشته باشم زند گی می کنم؛ 
فهمیدی؟ 

این را که گفتم. رنگ صورت سمانه کبود و 
چشمانش پر از خشم شد ودر حالی که از عصبانیت 
می‌لرزید. پاسخ داد: 

اون روزی که خداوند می خواست لیاقت روبین 
بنده‌هاش قسمت کنه, تواز سر چاه طمع بلند نشدی تا 
مبادا سهمت کم بشه! واسه همین هم با اینکه جیبت و 
حسابهای بانکی ات همیشه پر از پوله اما لیاقت داشتن 
زنی مثل من رو نداری... 

هروقت سمانه اینطور ادیبانه و با مثال و تمثیل 
حرف می زد:چیزی که از پدرش که معلم ادبیات 
بود آموخته بود من کم می آوردم. درست مثل همان 
لحظه که باز هم مقابل حرفهای زنم کم آوردم.امانه. 
هر طور شده باید ادامه می‌دادم: 
ادا و اطوارها رو ندارم.اصلاً تو راست میگی. من لیاقت 
تو رو ندارم خانم خیلی محترم. کی بریم محضر و همه 
چیز رو تمام کنیم؟ 

یک لحظه نگاهم در نگاه سمانه گره خورد. پس از 
یک سال زند گی مشتر ک. آنقدر اورامی‌شناختم که 
بدانم حتی یک ثانیه هم نمی تواند بدون من زند گی 
کند. مطمئن بودم که مثل همه‌پنج شش ماه گذ شته 
که دعواهایمان شر وع شده بود باز هم سکوت می کند. 
چند دقیقه بعد اشک می ریزد ومی رود داخل حياط 
می نشیند تامن یک بار دیگر حالت جنگجویان فاتح را 
به خود بگیرم و بالحنی تحقیر آمیز بگویم: 

"پس دیگه‌اینقدر سر به سر من‌نگذار تااین 
زهرماری رو کوفت کنم!" 

واونیز سرش را پایین بیندازد و جوابی ندهد تامن 
بنشینم مقابل تلویزیون و یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای 
راروشن کنم واستکان استکان بنوشم و ساعتی بعد. 
مست ولایعقل شوم وطوری مغزم تحت فرمان الکل 
قرار بگیرد که بزنم چند تاشیشه یا چند دست بشقاب 
وظرف وچینی وبلوررابش‌کنم: آخر سرهم مثل یک 
خرس وحشی بیفتم روی تخت و بخوابم تاصبح شود و 
شخصیت من هم کاملاً عوض شود. آری. در حقیقت 
من تحت تأثیر الکل به دمی دوشخصیتی تبدیل شده 
بودم که از صبح تاغروب و تاموقعی که به خانه 
می آمدم. یک انسان واقعی بودم. یک مرد ایده‌ال 
برای همسرم. رفیقی خوب برای دوستان و فامیلم. 
ویک تاج موفق وثروتمند دراجتماع...اماهمین 
که هوا تاریک می‌شد و شب از راه می‌رسید ومن به 
خانه پامی گذاشتم و به سراغ این بطری‌های رنگارنگ 
می‌رفتم. شخصیت دومم ظاهر می شد و به یک دیو 
تبدیل‌می‌شدم.یک مرد زشت خوی بد کر دار.یک 
شوهر بددهن غیر قابل تحمل واین وضعیت در همه 
چند ماه گذشته در من تکرار شده بود. یعنی چهار پنج 
ماه‌پس ازعروسی باسمانه وازهنگامی که پر ده‌های 
رودربایستی میانمان کنار رفت واو فهمید من یک مرد 
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میخواره‌ام. یک دائم‌الخمر. 

آن شب اما سمانه طور دیگری بر خورد کرد. 
سکوت نکرد, اشک هم نریخت تامن هم نتوانم چهره 
فرمانده ان فاتح جنگهای گلاد یاتوری رابه خودم 
بگیرم واوراتحقیر کنم. آن شب سمانه بود که بایک 
جمله مراتحقیر کر د.اودر حالی که پوزخند می‌زد 
گفت: "فر داء همین فردامیریم محضر و کار روتمام 
می‌کنیم.اگه واقعاً مردی وبین اون سبیلی که پشت 
لب توئه و سبیل گربه‌های ولگر د یک فر قی وجود داره. 
همین فردابیا محضر تا کار رو تمام کنیم... خشکم زد 
وبهتزده‌نگاهش کردم.حتی فکرش راهم نمی کردم 
او چنین حرفی بزند. در این چند ماه اخیر مخصوصا از 
موقعی که مشروب راعلنی کردم. آنقدر پول به پایش 
ريخته و چنان کادوهای گرانقیمتی برایش گرفته بودم 
که‌اطمینان داشتم جر ات نمی کند از طلاق حرف بز ند. 
امااشتباه کردم.یعنی یادم رفته بود که سمانه از هر 
چیزی بگذرد. از غ رورش نمی گذرد. همانطور هاج و 
واج وسط اتاق ایستاده بودم و سمانه رامی‌دیدم که 
دارد چمدانش راجمع می کند تابرود.یکی دوبار لب باز 
کردم تا حرفی بزنم و مانع رفتنش شوم اما نتوانستم. 

سمانه امادر حالی که چمدان به دست. صور تش از 
اشک خیس بود. گفت: واسه هميشه خداحافظ امیر! 
هر وقت کارهای محضر رو ردیف کردی, بگو تابیام و 
امضای طلاق رو بندازم پای قباله بدبختیم." 

سمانه اینها را گفت و رفت. خانه که خالی شد. چند 
دقیقه‌ای همان جایی که نشسسته بودم ماندم واطراف 
رانگاه کردم. بعد هم سعی کردم خودم را فریب بدهم 
وخوشحال وخوش باشم و... امانمی‌شد.انگار درو 
دیوار خانه داشتند لعن و نفرین نثارم می کر دند. گویی 
حالا که سمانه در خانه نبود. هوایی هم برای تنفس 
وجود نداشت. از خانه زدم بیرون و سوار ماشین شدم. 
راه افتادم توی خیابانها و اتوبان‌های شھر. ساعتی بالا 
وپایین رفتم سپس بدون اينکه متو جه باشم خانه 
"دایی عزت "از ماشین پیاده شدم؛ خانه‌ای در کوچه 
پس کوچه‌های جنوب شهر که فقط یک بار گذرم به 
ان منطقهو ان محله افتاده‌بود. دایی عزت پیر مرد با 
صفایی بود. او دایی من نبود. آبدارچی شر کتم بود. از 
همان روز اول که‌اورادیدم. پیدابود که باهمه ادم‌هایی 
که اطر افم هستند تفاوت دارد. پیر مرد متین و درویش 
صفتی بود و جنان رفتار بز ر گ‌منشانه‌ای‌داشت که 
حتی بسیاری از کار مندان شر کتم رویشان نمی‌شد از 
او تقاضای چای کنند. یک روز بعد از ناهار فشارش 
پایین آمد.به منشی شر کت گفتم "به اورژانس زنگ 
بزن خانم..." نیم ساعت بعد آمبولانس آمد و انترن 
جوانی که آمده بود بعد از معاینه کامل پیرمرد گفت: 
"جای‌نگرانی وجودنداره. جند ساعت استراحت کنه 
حالش خوب میشه. فشارش افتاده پایین. فقط باید 
استراحت کنه تا رو به راه بشه..." 

بعد ازرفتن آورژانس که ساعت ٣بعداز‏ ظھر بود. 
بچه‌های شر کت خواستند برای دایی عزت آژانس 
بگیر ند که‌مانع شدم وتصمیم گر فتم خودم اورابه 
منزلش برس‌انم. شاید به این خاطر که چند مر تبه‌ای 


که بعد از تعطیلی شر کت می دیددمی به خمره می‌زنم 
به رویش نمی آورد.حتی از من مراقبت می کرد و 
بی‌هیچ حرف اضافه‌ای سرش را پایین می‌انداخت و 
می‌رفت. به همین خاطر من هم آن روز تصمیم گرفتم 
برای جبران محبتش هم که شدہ او رابه منزلش 
برسانم.باماشین خودم بردمش وجلو در خانه کوچک 
و کلنگی‌اش پیاده‌اش کردم. موقع خداحافظی بود که 
دایی عزت گفت: مهندس جان, تو آدم خوبی هستی 
اما...ولش کن!... فقط یادت باشه هر وقت از الکل خسته 
شدی: سری به من بزن تایه قصه در مورد اشک چشم 
شیطان برات بگم... 

ان روز اھمیست زیادی بے ان جمله‌دایی عزت 
ندادم,البته چون مدام در شر کت و پیش چشمم بود. 
هراز گاهی یاد آن جملےە اش می افتادم امابه آن فکر 
نمی کر دم.اما آن شب وبعد از یک ساعت خیابانگر دی» 
به خودم که | مدم ديدم جلو خانه دایی عزت از ماشین 
پیاده شده‌ام. 

زنگ که زدمودررا که باز کرد بادیدن من به 
معنی واقعی گل از گلش شکفت.با تمام وجود خندید 
و گفت: به به! چه عجب آقامهندس! خورشید امروز 
از کدوم طرف بیرون زده که شما به ما سر زدی؟ بيا تو 
آقا مهندس.بیا تو که اتفاقا تنهام. 

همراه ش‌داخل آن خانه کلنگی شد م.ب رگ 
درختها تمام کف حياط راپر کر ده بودند.انگار سالها 
جارو نشده بودند. دور تا دور حياط چند اتاق سه دری 
وپنج دری دیده‌می‌شد. اما غیر از همان اتاق دوازده 
متری که دایی‌عزت داخلش اتراق کرده‌بود.بقیه 
اتاق‌ها تاریک بود. اتاقی بسیار ساده که یک گوشه‌اش 
یخچالی کوچک خودنمایی می کرد و گوشه دیگرش 
یک گاز سه شعله قدیمی. همراه یک سماور نفتی. 
یک فرش دستبافت ٩متری‏ کف اتاق پهن بود ویک 
رادیوی قدیمی هم روی تاقچه قر ار داشت و اینهاء همه 
چیزهایی بود که پیرمرد با آنها زندگی می کرد.دایی 
عزت یک استکان چای کمر باریک گذاشت مقابلم. 
نگاهی به صورت رنگ و رورفته‌ام انداخت و در حالی 
که مواظب بود حرفش به من بر نخورد زمزمه کرد: 
قصه چیه مهندس؟ مشروب گیرت نیومده که به این 
حال و روز افتادی؟ 

پاسخی ندادم. فقط سر تکان دادم اماانگار دایی 
عزت حس کرده بود درونم چه می گذرد که استکان 
چای را دستم داد و گفت: 

"بیخودی که اسمشونگذاشتم اشک چشم شیطان! 
یه عمر به سلامتی این واون می‌خوریش, غافل از اینکه 
داری خودت رواز چشم عزیزات میندازی." 

نفهمیدم چرادایی‌عزت حرف از عزیزان‌زد.من‌اما 
بی‌اختیار اشک ریختم.او نیز بدون اینکه مزاحم گریه‌ام 
شود حرف نزد تا حرف دلم رابه زبان بیاورم: عشقم 
رفت دایی... واسه‌هميشه رفت...یکی دو د قیقه سکوت 
کرد وهمین که اشک‌هایم تمام شد. یک چایی هم برای 
خودش ریخت و بی‌مقدمه سر صحبت را باز کر د: 

-می خوام یه قصه برات تعریف کنم مهندس که 
اگه هنوز ته مونده‌ای از عشق تو وجودت باشه, آ خرش 


برات شیرین تموم میشه. پیرمرد آهی کشید و ادامه 
داد:به قیافه من که اینطوری درب و داغون شده 
نگاه نکن مهندس. زیاد پیر نیستم. خودم اینطوری 
می گردم که همه فکر کنن شصت هفتاد سالمه اما فقط 
۸سالمه!عرضم به حض ور نازنینت. چیزی حدود 
هیجذه‌سال قبل که فقط +۳ مسالم بود.بهاتوشویی 
داشتم ووضعم خوب بود. خیلی از خانواده‌ها حاضر 
بودن دختر شون روبدن به من اما من عاشق دختر یکی 
از مشتریام بودم. "صفیه "همون دختری بود که پدر و 
مادر نداشت و تنها زند گی می کرد اما همون دختری 
بود که می‌خواستم. نجیب, مهربون و زیبا. وقتی عقد 
کردیم و زنم شد. به روز به من گفت: آقا عزت اونقدر 
خوشبختت می کنم که هیچی کم نداشته باشی. 

همین طور هم شد. صفیه مثل خورشید زند گی من 
بسود.هم محبوبم بود هم به من آنگیزه زند گی و تلاش 
بیشتر می‌داد. از همه مهمتر اینکه» مغز اقتصادیش 
خوب کار می کرد و آروم آروم تبدیل شد به یه مشاور 
اقتصادی خوب برای من.تاجابی کە ظرف سه سال 
موفق شدم همون اتوشوبی رو از صاحبش بخرم. وضع 
زند گیم روزبه روز بهتر می‌شد وزند گی زناشوئیمون 
هم هر روز عاشقانه تر می‌شد. تااینکه یه روز شیطون 
توسط یکی از همکاران و رفیقام. منو با مشروب آشنا 
کرد. اون روز روه رگز یادم نمی رہ که وقتی بهش گفتم 
"من اهلش نیستم ".زد زیر خنده و گفت: پسراین 
اشک چشم شیطونه, چطور نیستی؟ "اینطوری بود 
که در عرض کمتر از یک سال. من طوری توی الکل 
غرق شدم که دیگه صفیه هم برام مهم نبود. بیچاره 
زنم چقدر سعی کرد منو از مشروب جدا کنه. خواست 
تر کم بده‌اما موفق نشد. بدبختی این بود که وقتی 
مست می‌شدم؛عقلم از کارمی‌افتاد.واسه‌همین با 
مشت ولگد می‌افتادم به جون صفیه بیچاره و کبودش 
می‌کردم. طفلک صد بار بهم گفت:عزت کاری نکن 
بگذارم برای همیشه برم. 

ولی من با خودم فکر می کر دم امکان نداره اونقدر 
بی‌عقل باشه که این زند گی راحت رو بگذاره و بره. تا 
اینکه یه شب که طبق معمول مست بودم و حسابی 
کتکش زده‌بودم.از در خونە رفت بیرون و گفت: واسه 
هميشه خداحافظ!" 

صدای‌دایی عزت حالامی‌لرزید وبغض کنان 
ادامه داد: و از اون روز به بعد دیگه ندیدمش. انگار 
صفیه بر کت زند گی من بود چرا که بعد از رفتنش؛ 
کار و بارم هم از سکه افتاد. شاید هم دارم به خودم 
دروغ میگم چون همه چیز رو گذاشتم پای‌مشروب 
وهمین که سربر گردوندم. اتوشویی روفروختم. همه 
رو ریختم توی این بطری‌های لعنتی تااشک چشم 
شیطان روبخرم وزهر مار کنم.البته این وسط مگسهای 
گرد شیرینی هم بودند که وقتی مست می شدم به 
بهانه‌های مخت ف از من چک می گر فتند بعد آهمون 
بی‌معر فتها, چک هار وب ر گشت زدن د و دار وندارم 
روگرفتن.تابه جایی‌رسیدم که فقط همین خونه 
برام مونده بود واگر به خودم نمی‌اومدم. اینجا روهم 
گذاشته بودم روی مشروب که‌اینطوری بود که از جا 
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بلند شدم ورفتم خوابیدم بیمارستان وهر طوری که 
بود تر ک کردم.یکی دو سال‌بادستفروشی روز گارم رو 
گذروندم تااینکه شما که مشتری اتوشویی من بودی. 
چند سال قبل منواز توی خیابون آوردی شر کت و 
مهندس.اگر می‌بینی این خونه رونگه داشستم, فقط به 
خاطر اينه که دارم خودم رو گول می‌زنم. منظورم اينه 
که وقتی همه جا دنبال صفیه گشتم وپیداش نکردم. 
با خودم گفتم شاید یه روز به دلش بیفته و بخواد بیاد 
سراغم.واسه‌همین ها و 
دل‌خ وش کردم خب آظا ۱ ۳۰ 
لحظه چشمهات رو ببندی و خودت رو ببینی که ده 
سال بعد.همون جایی نشستی که من امروز نشستم. 
من اصلاً نمی دونم توچیکار کردی که میگی زنت رفت 
امااگه فکر می کنی راهی داره که بتونی بر گر دونیش: 
معطل نکن و راه بیفت. بلند شو مهندس! 

حرفهای‌دایی عزت انگار خون تازه‌ای رادر ر گهایم 
به‌جریان انداخت. ازجا بر خاه ۰ ۰ یا 
دایی...دعا کن منوببخشه! این را گفتم واز خانه زدم 
بیرون و نفهمیدم کی و چگونه به خانه پدر ومادر سمانه 
رسیدم. زنگ که زدم. انتظار هر بر خوردی رااز پدر 
ومادر زنم داشتم.انتظار داشتم توی گوشم بز نند و 
به خانه راهم ندهند اما با کمال تعجب. پدرزنم گفت: 
"پس چی شد؟ سمانه که می گفت به یه ماموریت 
اداری دوماهه رفتی...نرفتی مهندس؟ 

-نه اقاجون. یعنی قراره با سمانه با هم بریم... 

این را گفتم و در حالی که نمی‌دانستم سمانه چگونه 
بامن برخوردمی کند.به اتاقش رفتم و درست لحظه‌ای 
داخل شدم که او مشغول نماز بود. کنار سجاده‌اش زانو 
زدم. به آرامی اشک ریختم و گفتم: توروبه همون 
خدایی که مقابلش ایستادی به من یه فرصت بده 
سمانه.فقط به‌فرصت.ا گه یک مر تبه دیگه بهاشک 
چشم شیطان لب زدم. اون وقت هر کاری خواستی 
بکن. اصلاً همین فرداباهم میریم مشهد و پیش امام 

نتوانستم حرفم را ادامه بدهم چسرا که نرمی 
دستهای سمانه را که روی سرم حس کردم. به هق 
هق افتادم. او با همان لحن آهنگین و ادیبانه‌اش گفت: 
"وقتی | دم به امام رضا(ع) متوسل بشه امکان نداره به 
خودش نارو بزنه!" 

سر بلند کردم. خواستم حرفی بزنم که او پرسید: 
"راستی این جل دای که گفتی, جی بود؟ گریه 
شیطان؟" 

اشک چشم شیطان... خودش يه قصه است سمانه 


امروز که دارم زند گینامه‌ام رابرایتان می‌نویسم. 
سالها از آن خاطره تلخ و شیرین می گذرد. من و سمانه 
سه هفته مشهد بودیم واز روزی که بر گشتیم تا امروز, 
۹2+7 ُ ۱۳ 
نمی دانم؟شاید اگر او اجازه بدهد. در آینده‌پایان قصه 
دایی عزت راهم برایتان نوشتم. ۰ 
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جشحه 


اند و قلیمای ار کت بر از اشکت 


ڈوذافدو 


فرمانروایی که می کوشید تا مرزه ای جنوبی 
کشورش را گسترش دهد با مقاومت‌های سرداری 
محلی مواجه شد و مزاحمت‌های سر دار به حدی رسید 
که‌خشم فر مانر وارابرانگیخت.بنابر این اوتعدادزیادی 
سر باز رامامور دستگیری سر دار کر د. عاقبت سردار 
و همسرش به اسارت نیر وهای فرمانر وا در آمدند و 
برای محا کمه و مجازات به پایتخت فر ستاده شد ند. 

فر مانر وااز سردار پر سید: ای سردار.ا گر من از 

سردار پاسخ داد:ای فر مانرواءاگر از من‌بگذری 


سمیه داوود بیگی 
beigi_somayeh@yahoo.com‏ 


به وطنم باز خواهم گشت و تا... آخر عمر فرمانبر دار 
تو خواهم بود. 

فرمانرواپرسید:واگراز جان همسرت در گذرم. 
آن گاه چه خواهی کرد؟ 

سردار گفت: آن وقت جانم رافدایت خواهم 
کرد! 

فر مانروااز پاسخی که شنید آن چنان یکه خورد که 
نه تنهاسردار و همسرش را بخشید. بلکه او رابه عنوان 
استاندار سرزمین جنوبی انتخاب کرد. 

سردار هنگام باز گشت از همسرش پرسید: آیا 
دیدی‌سرسری کاخ فرمان رواچقدر زیبابود؟دقت 
کردی صندلی فر مانر وااز طلای ناب ساخته‌شده 


همسر سردار گفت: راستش رابخواهی.من به هیچ 
چیز توجه نکردم. 

سردار با تعجب پر سید:پس حواست کجابود؟ 
همسرش در حالی که به چشمان سر دار نگاه‌می کر د. 
به او گفت: تمام حواسم به تو بود. به چهره مردی نگاه 
می کردم که گفت حاضر است بے خاطر من جانش 
رافدا کند! 


تقسیم عادلانه 

روزی روز گاری در سبزه‌زاری که گل‌های زیبا 
طراوت و شادابی به آ نجا بخشیده بود شیری کینه توز 
وقاتل زند گی می کرد. گر گ و روباهی هم در خدمت 
این شیر زند گی می کر دند و از باقیمانده‌ی غذای او 
روزیشان را تهیه می کر دند. 

یک روز شیر آهویی راشکار کرد و 
آن راجلوی روباەو گر مسق 
روبه گرگ کرد و گفت:ای گرگ این ٤‏ / 
شکار رابین ماسه نفر تقسیم کن. گرگ 
هم گوشت شکار رابه سه قسمت 
تقسیم کرد یک قسمت را جلوی 
شیر گذاشت ویک قسمت راجلوی 
روباه و قسمت سوم راهم برای خودش 


وقتی شیر این تقسیم عادلانه رادید عصبانی شد 
وبه روی گر گ پنجه کشید به طوری که سر گر گ از 
تنش جدا شد. سپس رو به روباه کرد و گفت:ای روباه. 
حال تواین شکار رابین من و خودت تقسیم کن. روباه 
چون نتیجه ی تقسیم عادلانه ی گرگ رادیده‌بود. 
تمام گوشت راجلوی شیر گذاشت. شیر از ادب روباه 
خوشش آمد و گفت:ای روباه. این ادب رااز 

چه کسی یاد گرفتی؟ 

روباه در جواب گفت: از شیر و گرگ 
واین داستان برای آ گاهی تمام 
1 انسان‌های عاقل است که در کارها و 


نے گفته‌هایشآن از دیگران پند بگیرند 
و به دنبال کارهای عاقلانه باشند و 

قبل از انجام هر کاری انديشه کنند تا 

قسمتشان خیر و خوبی شود. 
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برداشت. برگرفته از: جوامع الحکایات 
حاکم کافر عادل یا ن ظالم؟ سوہ تا 
۱ اس ۱ من جواب دارم: 
ر ا کرد ے کے وا ساس مس راک س اسان غا 
المعتصم بالله راسر به نیست کرد. آنتتت: ۱ 
وی همه علما از شیعه و سنی را جمع کرد و سوالی گفت: دلیلت؟ 
پرسید که شاید امروز سوال بسیاری مردم کره زمین گفت:مملکت با کفر می‌مان د.ولی باظلم 
باشد. 7 ۱ ۱ نمی‌ماند. 
سوال‌او ین بود:به من بگویید کد ۳ ست: ۳ ۳ ۰ 5 
ایر تس سور الملک یبقی مع الکفر ولایبقی مع الظلم (سخن 
حاکم مسلمان ظالم یا حاکم کافر عادل؟ پیامبر اکرم(ص)) 


سپس در رار ویشان بست. گفت:اگر تا ۲روزجواب 
دادید که دادید و الا جانتان را ازدست می دھید. 


بقیه هم این را تصویب کردند. 
شعار شیعه در تاریخ همیشه عدالت بوده است. 


ees‏ و 
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پیمه پانیمه تامین اجنماعی؛ 
طوری که در کل جهان بشری شایع کرده‌اند؛ 
گویا بیمه اصلی درست و حسابی و پدر و مادردار, آن 
بیمه‌ای است که نزدیک به حدود ۸۰ درصد آن را 
دولت بپردازد و تنهانزدیک به ۰درصدش سهم 
مردم باشد. چیزی که دقیقاً الآن در کشور مابرعکس 
است وفکر کنم که مسوولان مر بوطه, کاغذ راسر و 
ته دستشان گر فته‌اند. نقل است که یک بنده خدایی 
نه که‌لیست درخواست‌هایش بلند بالابود؛نشست 
آنها رابه تر تیب اولویت واهمیت. فهر ست کرد وروی 
کاغذ نوشت: خانه زیبا و جادار, ماشین خوب. شغل 
درست و حسابی, ازدواج مناسب. موبایل کاردرست. 
سفرخار جی»و es‏ آخرسر هم یک مرگ باعزت " 
کاغذ محتوی درخواست‌هایش راداد ورفت.هنوز 
از در خارج‌نشده‌بود که یک مرتبه قلبش گرفت. 
ب ر گشت ورو کرد به آن بز رگ و گفت: "قربانت بروم 

من؛ به گمانم کاغذ رو سروته گرفته‌اید!" 


ته گر فته بوده‌ایم. هشتاد درصد بیمه را دولت باید 
بدهد. نه ملت. حال آن که الآن دقیقاً قضیه برعکس 
این مطلب است. نکند آنچه داریم بیمه "نیست و 
در حقیقت نیمه است ؟نصف و نیمه است. نیمه 
تأمین اجتماعی "!اگر هزینه درمان شما بش ود مثلاً 
۰ هزارتومان.فقط حدود ٠‏ ۲هزار تومان آن‌را 
دولت می دھد و حدود ۸۰هزار تومانش راخود شما 
باید بپردازید. پیدا کنید پر تقال فروش بیمه شده را! 

بااین تواصیف, خیلی خوشسحاليم که گویادولت 
محترم. خیز برداشته که در ایندہ در خصوص بیمه 
کر دن مردم به همین سمت وسو حر کت کنید. حتما 
که نباید هلمان بدھند. فلذا با کمال افتخار توجه شما 
بینند گان عزیز را به خبری که هم اکنون به دست ما 
رسید. جلب می نماییم. 

خبروارده: علی ربیعی, وزیر تعاون, کار و رفاه 
اجتماعی گفت:ثمام تلاش مان در دولت یازدھم این 
است که بحث درمان‌مردم راپیگیری کنیم و سهم آنها 
از هز ینه های درمان رابه ۰ ۳درصد کاهش دھیم.''۔ 


۱ 


به نقل از جراید بیمه شده و بیمه نشده 

بسته پیشتنیادی: هر چند که بهترین بسته 
پیشنهادی را خود جناب وزیر تعاون و یک چیزی به 
نام‌رفاهبه‌نمایند گی دولت محترم اراثه دادند.اما 
بالاخره پیشنهادهای ارزنده و گاه لرزنده‌ما نیز جای 


خودش رادارد. گاہ بودہ که بر خی راهکارهای دولت 
از لابه لای همین راهکارهای ما در آمده‌است.منتهی 
نه که اصراری نداشته‌ایم به نام ما ثبت و ضبط شود؛لذا 
خیلی گیر ندادیم که مثلاً اصل فلان طرح مال ما بوده. 
مهم کار خوب است که زود تر انجام شود. به عرایض 
۱-سروته کردن لیست:بر خی از سازمان‌ها 
و وزار تخانه‌هابه نظر می رسد که بد نیست ليست 
اولویت‌هاو بر نامه‌های خود راسروته بگیرند؛شاید 
بیشتر جواب‌داد. یعنی شاید درستش آن شکلی بود وتا 
الآن کاغذ را برعکس گرفته بوده‌اند و نمی‌دانستند. 
۲-از بیمه تانیمه:در گام اول اگر یک مر تبه 
نمی شود کل بیمه‌ها را کامل کرد؛چنان که سهم مردم 
در پرداخت هزینه درمان کمتر شدلااقل بابخشی 
شونده بگوییم که در زمینه درمان و تأمین اجتماعی, 
"بیمه "می‌خواهد یا نیمه "؟ 
۳-جلوگی ری‌ازبد آموزی:شنیده‌ایم پید امی‌شوند 
بیخ بادولت است.البته اگر یک چنین کشورهایی وجود 
خارجی دارند؛بر فرض وجود احتمالاًبه تدریج به این 
امکان دست یافته‌اند. نه یک مر تبه ویک شبه.فلذاا گر 
که برایش بد آموزی‌نداشته باشد و چون‌برمی گردد. 
همچین خیال نکند که یک شبه می‌ شود به این سمت 
حر کت کرد. از قیاسش خندانده‌اید یک خلق را... 
(یکیا زآشنایان‌ماچن د وقت پیش دریک 
کشور شر قی- که نخواستیم نامش فا ش‌شودسسکته‌ای 
ملیح کر ده و حدود ده شبانه روز در بیمارستان بستری 
به حسابداری بیمارستان مر اجعه می کند و می‌پر سد 
که: حساب ماچی شد؟... ؛مر د حسابدار می خندد و 


است. بعداً دولت می آید حساب می کند.". آشنای ما 
را می گویید؛ درجاسکته ملیح دوم رازده بود!) 
عپور از رئیس‌جمهور! 

نمی دانم چرااین قدربرخی از اصلاح طلبان 
دستپاچه که خیلی اهل اعتدال نیس تند(و البته عین 
آنه ادر جماعت اصولگراهم وج ود دارد).اين قدر 
به عبور از رئیس‌جمهور علاقه دارند. یا هم که شاید 
برداشت مااین گونه است و خیلی این گونه نیست. 
عبور از رثیس‌جمهور دوره هفتم و هشتم, مگر چه گلی 
به سر ملت زد که باز مجددا هوس کرده باشند از 
رئیس‌جمهور دوره‌یازدهم هم عبور کنند؟...بیکارند؟ 
خب اگر هوس بود. یک بار بس بود! 

-پیاده‌شو,باهم‌بریم..(اين رایکی از دوستان‌منصف 
و معتدل ما گفت و چون دید که من جا خوردم:بلافاصله 
بن ده‌خداگفت که با تسونبودم؛:منظورم همان بر خی از 
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اصلاح طلبکاران بود... فلذا از خونش در گذشتم !) 

خبروارده: محمدرضاباهنر نایب رئیس مجلس. 
با اشاره به وضع آ شفته اصولگرایان و اصلاح طلبان در 
استانه نزدیک شدن به زمان انتخابات بعدی مجلس 
واین که وضع وموضع آنها درهاله‌ای از ابهام قرار دارد 
وبستگی به کارنامه دولت روحانی دارد. گفت:وضع 
ما اصولگرایان و هم اصلاح طلبان, به هم ریخته است. 
یعنی از همین الان د رار د و گاه‌اصلاح طلبان بحث عبور 
از روحانی شروع شده است. این طرف هم همین گونه 
ایت بال از جر 

بفرمادرستش کنن...ماداشتیم از اصلاح‌طلبانی که 
علاقه مند به عبور از رئیس جمهور هستند. می‌نالید یم؛ 
اشاره کردند که در طرف اصول گرایان هم اوضاع 
همین گونه است. رفتیم ابرورادرست کنیم. زدیم 
چشم راهم کور کردیم. امیدواریم که معنای عبارت 
"این طرف ‌هم همین گونه‌است اصلاً این تصوری 
تباش د که الآن مسا کردم امیدواریم که پرداشت 
شخصی خودمان بوده باشد.و گرنه اگر قرار باشد از دو 
طرف. از رئیس جمهور عبور کنند که ت رافیک می شود. 
می شود عبور ومرورا _ ۱ 

بسته پیشنهادی:از آنجا که ماوسایر ملت. اصلاً 
حوصله این حرف و حدیث‌های بیخ ود رانداریم و 
همواره‌تر جیح می دھیم که یار شاطر باشیم. نه بار 
خاظر لداع بااعتیاطءعر ایض زاهبردی خودرا 
خطاب به گروههاو گرایش‌های علاقه مند به طرح 
عبور و مرور از رئیس‌جمهور. تقدیم می کنیم: 

|-تابلوعبورممنوع:عقلای منصف ومعتدل 
تمامی گر وههاءلز وم توجه بیشتر به تابلو عبور ممنوع " 
را گوشزد نمایند. قبل از آن که رو زگار به گوش آنها 
بزند. حتما که نباید سر نوشت طرف تابلو شود! 

۲-تماشانکردن فیلم: علاقه مندان به طرح 
فص رک هیور کسدرفیلی‌های تخیلی وپلیسی تاها 
کنن د. به خصوص فیلم‌هالی ودی "عبور از دیوار " که 
از فیلم‌های کلاسیک سینماست.مردی این قدرت 
راداشت که از هر چه می‌خواست. عبور می کرد در 
برایش عضو على الدل بود؛و بلكه على البدر! 

٣‏ عبورازخودمان:یک مقداری بیشتر در مواضع 
سیاسی خود بازنگری نماییم. شاید که در جاهایی نیاز 
به عبور از خودمان‌باشد. شاید گیر اصلی, در خودمان 
باشد. به خصوص اگر "خود "مان خیلی برای خودمان 
مهم شده‌باشیم وازهرچی‌وهر کی که کاملآمٹل خودمان 
نبود. بخواهیم عبور کنیم. به کجا چنین شتابان؟ 

عم رور رئیس جمپور:اگر به هیچ عنوان راضی 
به کنار گذاشتن طرح هوایی عبور از رئیس جمهور 
نمی شویم ومشتاقیم که همه از فیلتر ذهنی ماعبور 
کنند؛لااقل همه پل‌ها را پشست سرمان خراب تکنیم و 
وقتی عبور کردیم. ببینیم راه بر گشتی نیست. قبلش 
عقلانیت به خرج دھیم, به جای عبور از رئیس‌جمهور. 
طرح مرور رئیس‌جمهور را اجرا کنیم. مشکلات و 
معضلات راهمراهباملت به مر ور بنشينيم. کسی از 
همراهی و عبور و مرور با ملت ضرر نمی کند. مگر که 
خواسته باشد از ملت هم عبور کند. 


* سس ھ که ندر و مادرش دااندوهگیی سازد آنمار اناق مانی کر ده است 
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/گزارش خارجی 


i 
مترجم: مریم نیک پور‎ 


منبع: نیویورک تایمز 


گزارش یک دیدار 

یکی از صبح‌های داغ و خفقان آور اواسط دهه ° 
پنجره قطار شر کت امریکایی که در کار زراعت موز 
بود.از پنجره به دوردست‌هاخیره شده بود. او تمام شب 
رادر راه بود تابه دیدن فرزندش برود. فرزندی که اورا 
از یک سالگی به پدربز رگ وماد ربز رگش سپرده‌بود. 
ازدواج دختر زیبایشان با گارسیایی بودند که فقط 
خوش تیپ بود و با قیافه جذاب و زبان چرب و نرمش: 
دخترشان راشیفته خود کرده‌بود. او نه تنها از مال دنیا 
بهره‌ای نداشت. خارجی دور گه‌ای بود که از رابطه‌ای 
نامشروع زاده شده بود. از همه اینها بد تر. طرفدار دو 
اة جناح محافظه کار بود. او تازه در بخش تلگراف 
پستخانه روستامشغول کار شده بود که چشمش به 
لوئی زای زیبا افتاد: یکی از زیباترین و خانواده‌دارترین 
بسیار امیدوار شد که با ازدواجشان, آینده‌ای درخشان 
پیش رو خواهد داشت اما چندی نگذشت که امیدش 

حالا در خانه قدیمی وبز رگ سرهنگ, مستخدمی 
مشغول مرتب کردن سر ووضع پسر بچه‌ای هفت ساله 
بود که می گفتند قراراست مادرش راببیند. او قرار 
بودبرای‌روزی آماده‌ شود که‌بعدها به قول خودش 
"یکی از فراموش نشدنی ترین روزهای عمرم بود." 
مادربز رگش به او گفت: "آماده‌ای؟ مادرت می‌خواد 
بیاد اینجا. می‌خواد بیاد تو روببینه. آماده‌ای؟" گابریل 
گارسیامار کز در خاطر اتش می‌نویسد: "هیچ تصوری 
بودم که نتوانستم هیچ خاطره‌ای با خودم ببرم. او 
نمی دانست چرامادرش او رابه پدربز رگ ومادربز رگ 
سپرده و حالا چرا برای دیدنش آمده‌است. یکی از 
الما دست گابریل راگرفت واورابه اتاقی راهنمایی 
کرد که مادرش منتظرش بود. گابریل وارداتاق شد. 
وبلند پوشیده‌بود. در انتهای اتاق.روبه پنجره وپشت 
بەاوروی صندلی نشسته بود. هوای اتاق دم کرده بود 
و گابریل‌صدای‌نفس‌های‌داغ‌اورامی‌شنید.زن‌با 
شنیدن صدای پای پسر ک از جا بلند شد وبه طرفش 
رفت و گفت: "پسرم نمی‌خوای مادرت رو بغل کنی؟" 
و بدون اینکه منتظر پاسخ بماند. اوراسخت در آغوش 

گابریل گارسیامار کز در خاطراتش نوشته: 
"احساس عجیبی‌داشتم. گیج شده‌بودم.از زنی که 
مقابلم ایسستادہ بود خوشم می آمد چون بسیار زیباو 
دوست ‌داشتنی بود. از طر فی نمی‌توانستم آن طور 
که بقیه می خواستند. اورا دوست داشته باشم چون 


کے 
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به بهانه درگذشت مارکز 
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نمی فھمیدم مادر یعنی چه." 
و تا گابو( گابریل) به مادرش عادت کند و او را باور 


کند. پار دیگر مادرش تر کش کرد. 


قصه‌ی بی‌مرز 

گابریل گارسیامار کز,نویسنده کلمبیایی که با 
نوشتن رمان صد سال تنهایی "عن وان بزرگ‌ترین 
نویسنده قرن بیستم رابه خود اختصاص داد هفدهم 
آوریل ۲۰۱۴در گذشت. مار کز که در سال ۱۹۸۲ برنده 
جایزه نوبل ادبیات شد, داستان‌هایی می‌نوشت که ريشه 
آنهارامی‌توان در چشم انداز افسانه‌ای آمریکای لاتینی 
که‌به ان تعلق داشت. پیدا کر دامانوشته‌هایش از مرز 
شهرو کشوروملیت خودش فراتر رفتند, به زبان‌های 
مختلف تر جمه شدند و در بسیاری از کشورها طر فداران 
زیادی به دست آوردند. او در شاخه‌ای از ادبیات به نام 
"رئالیسم‌جادویی "پیشتاز بود..سبکی که در آن مرز 
شگفت انگیزی خیال و واقعیت در هم می شکند واین دو 
عنصردرهم می آمیزند.وبه‌همین دلیل است که‌در 
رمان‌ها و داستان‌هایش, طوفان‌ها سال‌ها ادامه می‌یابند. 
از آسمان گل می‌بارد.حاکمان وفر مانر وایان ستمگر 
قرن‌ه ازنده‌می‌مانند. مر دم طاعون بی خوابی می گیر ند. 
حافظه خود رااز دست می دھند.واز اینھاملموس‌ترو 
باورپذیرتر عاشق ومعشوق پس از نیم قرن‌جدایی دوبارہ 
به هم می رسند واحساسشان دوباره گل می کند. به گفته 
ما رکز سبکش او دل تاریخ آمریکای لاتین بر خاسکاه 
از دیکتاتورهای تبھکار از انقلاب‌های 
فراموش نشدنی, از سال‌ها گرسنگی و بیماری 
ووحشیگری.اوهن‌گام دریافت جایزه نوبل 
گفت: شععران و گداهاء موسیقی‌دان‌ها: 
جنگجوی ان ولات ولوت‌هاو... همگی مخلوق 
مامجبوریم برای در ک هر چیزی, سؤال کنیم 
زیرانمی‌توانیم آن رادر ذهنمان به خوبی تصور 
کنیم. مهمترین و اصلی‌ترین مشکل ما, فقدان 
معانی قراردادی و مرسوم است تا بتوانند 
زندگی ما راباورپذیر کنند." 


سردا 


مارکز. پینوشه و فیدل کاسترو 

گابریل گارسیامار کزهم مثل بسیاری از 
هنر مندان وخردمندان آمریکای لاتین باسیاست آشنا 
بود.شاید بتوان گفت او هم مانندبقیه به خاطر جو حاکم 
بر کشورش,به مسائل سیاسی روز تمایل نشان می‌داد. 
طرفدار جناح چپ بود. جناحی که دقیقا مقابل ژنرال 
دیکتاتور وراست گرای شیلی. آ گوستینو پینوشه " 
بود. ما رکز حامی فیدل کاسترو ؛ رهبر کوبا بود. 
گابریسل وفی دل چنان‌باهم صمیمی‌بودند که گابریل, 
نوشته‌های منتشر نشده‌اش رابه او نشان می‌داد و 
نظرش رامی‌پرسید. 


مارکز و مررسدس 

رمان صدسال تنهایی مار کز. اثر گذارترین چیزی 
ودر آن‌تاریخ,چهاررس ال بود که حتی یک کلمه‌هم 
ننوشته بود. مار کز برای نوشتن نخستین پاراگراف این 
رمان بی‌نظیر ماه‌هاوقت گذاشت.وهنگامی که اولین 
بند رانوشت, پشت دستگاه تایپ کهنه‌اش نشست و 
یار وفادار و همراهش بود. در ان هجده ماه مسوّولیت 
خاطراتش گفته: "وقتی داستان تمام شد همسرم پر سید 


واقعاً کتاب راتمام کردی؟ به او اطمینان دادم که تمام 
شد. گفت:عزیسزم ۲ هزار تابدهی‌داریم. "مار کز 
,7++۹ٔ۷۶۷۷۷۱۷ھھ 
بست و گوشه‌ای انداخت. خودش می گوید: "به دلیل 
مشکلاتی که در پر داخت کرایه خانه‌داشتم.ناچار بود م 
مدام از این خانه‌به آن خانه اسباب کشی کنم. یک بار در 
اسباب کشی به مر سدس گفتم: این صد سال تنهایی را 
دور بيندازيم. خیلی جا گر فته. همسرم آن رابه زور توی 
چمدان‌جاداد و گفت اینم روی بقیه‌ی کاغذهات. بذار 
باشه. "روزی یکی از دوسستان که ویر استار بود. گفت: 
گابو؟ جیزی واسه خوندن داری؟ کاغذها را با همان 
کراوات کهنه برایش فرستادم." 


باران و صاف شدن بدهی‌ها 


هنگامی که ویراستار. گره کراوات راباز کرد و تا 
صدس ال تنهاییرابخواند.ب_اران‌می‌با رید هنوزچند 
سطر از آن را نخوانده بود که به متفاوت بودنش پی 
برد. با شتاب چند صفحه از کتاب راخواند وبانویسندہ 
آرژانتینی, "توماس مارتینز''تمساس گرفت و گفت: 
"زود بارانی بوش و چترت رابرداربه خانه‌ام بیا!'' 
مارتینز آن روز را خیلی خوب به یاد دارد: 

"ازسراپایم باران می‌چکید کهوارداتاق کار 
ویراستار شدم.روی زمین مقداری کاغذ افتاده بود." 

انها نخستین صفحه‌های کتابی بودند که در سال 
۷ در ابوئنس آیرس" چاپ شد و سال بعد به 
انگلیسی تر جمه شد ونام این نویسنده‌ی کلمبیایی را به 
سراسر جهان پرت کرد. "صد سال تنهایی " میلیون‌ها 
نسخه فروش رفت و مرسدس بدهی‌هاراصاف کرد 
واز آن پس نیز خانواده‌ی مار کز هر گز بدهکار کسی 
نشدند."پابلونرودا شاعر نامدارشیلیایی, گفت: 
"صدس ال تنهایی از زمان "دون کیشوت "به بعد. 
بزرگ‌ترین الهام در زبان اسپانیایی است." 

کتاب مقدس و هزار و یکشب 

گابریل گارسیامار کز ششم مارس ۱۹۲۷ 
در شهری کوچک به نام "آ رکاتاکا متولد شد. او 
فرزند نخست گابریل الیجیو گارسیاولوتیز سانتیگو 
مار کز بود.پدرش کار مند اداره‌پیست بود و گاهی به 
صورت شیفتی در داروخانه کار می کرد اما به سختی 
می‌توانست زند گی همسر و دوازده فر زند خود را 
تامین کند. بنابراین اووهمسرش تصمیم گرفتند 
گابو(گابریل) را به پدربزرگ و مادربز رگ مادری‌اش 
بسپارند. و گابوبه خانه‌ای بز رگ وقدیمی‌رفت که 
بعدهاتاثیر جشمگیری روی نوشته‌هایش گذاشت. 
پدربز رگش سرهنگ بازنشسته ار تش بود وبه گفته 


خودمار کزتاثیر گذارترین شخصیت زند گی‌اوبود. 
اوشبیه سرهنگ بوئندیادر صد سال تنهایی است. 
ماد ربز رگش در تمام روزهای بلند تابستان و شب‌های 
تمام نشدنی زمستان برای گابوقصه‌هایی می گفت که 
به گفته‌مار کز "روح‌های سر گردانی که در آن‌قصه‌ها 
بودند. برای هميشه در من ماندند." 

گابریل پس از دوران دبیرستان به بوگوتارفت و 
دانشجویرشته حقوق شداماهر گز موفق‌نشد مدر کش 
رابگیرد چون سودای‌نوشتن وروزنامه‌نگاری. از سرش 
دست برنمی‌داشت.او درباره‌دورانی که روزنامه‌نگار 
بودنوشته است: آزند گی کولی‌واری داشتم.ساعت 
کی سے الام اویل می دادم دا زآو تا 
ساعت سه‌یاحتی بیشستر مجبور بودم داستانی کوتاه 
یا شعر بنویسم. بعد به خانه می‌رفتم. "مار کز بسیار 
مطالعه می کرد. آثار همیتگوق فالکنر. مارک تواین. 
دیکنز تولستوی. کافکا و ویرجینیا وولف رادوست 
داشت.اودر خاطراتش نوشته: "نمی توانم تصور کنم 
کسی ادعای نوشتن داشته باشد و حداقل ادبیات هزار 
سال پیش از خودش رانخوانده باشد. دو کتاب‌هست 
که هر روز می خوانم: کتاب مقدس و هزار و یکشب او 
در نویسندگی از کسی تقلید نمی کرد. 


۰ ۳۰ سالگی مار کز دوران حراج‌نوشته‌های 
او بود. حراج نوشته‌ها وداستان‌هایی خوب با قیمتی 
کم.اوسه سال این دوران سخت رادر اروپا گذراند. 
دوره‌ای کوتاه در رم بود و دوره‌ای طولانی تر در پاریس 
قلم می زداما همچنان مستمند بود. اودر کتاب "زنده‌ام 
تاروایت کنم "نوشته: "مهم ترین ارمغانی که پاریس 
برایم داشت این بود که به من دید وسیعی درباره 
آمریکای‌لاتین داد.به‌ من تفاوت‌های آمریکای لاتین 
واروپاو همچنین کشسورهای مختلف آمریکای لاتین 
رانشان‌داد و فهماند. ادبیات آمریکای لاتین زندهو 
پویاست.اگراهل آمریکای لاتین نبودم شاید هر گز 
به سیاست علاقه‌ای نداشتم و به آن توجه نمی کردم. 
آمریکای لاتین روی زند گی‌ما تاثیر گذاشته وبیشترین 
مشکلات جامعه ماسیاسی است. نویسنده متعهد است 
با حقیقت تمام جامعه روبه‌رو شود نه فقط با بخشی که 


ر °“ س 
۰ ارست ٩۳‏ اش اعات مم ل 


خودش دوست دارد و گر نه اوهم آدم بدی است ومثل 
زندگی مر دم رانادیده‌می گیرند. به همین دلیل است 
که نویسنده‌هاء هنرمندان و یا نقاشان آمریکای لاتین 
a‏ 

مار کز در سال ۱۹۵۵ با ملوانی که از حادثه غرق 
شدن کشتی نجات یافته بود مصاحبه کرد. پس از 
انتشار این مصاحبه‌ی جنجالی» حکم جلب مار کز صادر 
شد واو بناچار به اروپا گریخت.اوتاسال ۱۹۵۷ دراروپا 

سال ٩۷۳‏ ۱.سال اوج فعالیت‌های سیاسی گابو بود. 
"سالوادور آلنده" که رئیس جمهور شیلی بود. در یی 
کودتای نظامی ژنرال آگوستینو پینوشه ومحاصره کاخ 
ریاست جمهوری با شلیک گلولهبهزندگی ۳۱۶۰ 
داد. گابر یل عهد کرد تاوقتی که ژنر ال پینوشهبر سر 
کار است. نوشتن را بر خود تحریم می کند. دیکتاتوری 
پینوشه ۱۷ سال طول کشید. مار کز در مصاحبه 
باواشنگتن پست در این باره گفت: "فکر نمی کردم 
دوران پینوشه اینقدر طولانی شود. زمان متقاعدم کرد 
که اشتباه کر دم. من به پینوشه اجازه دادم جلو نوشتنم 
رابگیرد.و این یعنی من تسلیم خودسانسوری شدم." 
مار کز مدت‌هابه جناح چپ کمک مالی می کرد بنابراین 
وزارت امور خارجه آمریکابیش از سه دهه به او ویزای 
آمریکانداد زیرامار کز دوست نزدیک فیدل کاسترو 
بود.سرانجام درسال ۱۹۹۵ که شهرت ومحبوبیت 
مار کز بسیار زیاد شده‌بود. رئیس‌جمهور وقت آمریکا: 
مراسمی ادبی به امریکا برود و ممنوع الورود بودن 
مار کز به آمریکالغو شد. منتقدان‌نوشتند: "هنر چنان 
جذاب است که دیکتاتورهانیز ناچار می شوند بگویند 
مانیز تورادوست داریم!" 


فراموشی موروثی 

گابریل گارسیاما رکز در سال ۱۹۹٩‏ به سر ۲ 
غدد لنفاوی مبتلا شد وبعد از آن بیشتر نوشتن‌هایش 
بے خاطره‌نویسی اختصاص یافت. بر ۳۳۲ 
جولای ۱۲ ۲۰اعلام کرد که گابواز فراموشی نیز رنج 
می‌بر د.اوبه رسانه‌ها گفت: "در خانواده‌مافراموشی 


ارثی است. شیمی درمانی برادرم رااز سرطان نجات 
داد امابه سلول‌های عصبی او | سیب زد و باعث تسریع 
بیماری فراموشی شد.امااومثل همیشه ۱:۵ ۳۲ 
دار دامابعید می دانم بتواند بخش دوم کتاب خاطر اتش 
رابه پایان برساند و او دیگر نتوانست چیزی بنویسد تا 
اینکه سرانجام در هفدهم آوریل ۲۰۱۴ برای هميشه 
پلکھایش رابست. 


تس دح چه نور یش داشد ساده 
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آقای ع نظیف 


کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 


چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


سلام. با توجه به اهمیت و ارزش زمان از ابتدا 
با پیشنهاد مشاورم از دبیرهای خصوصی در همه 
درس‌ها استفاده می کنم و از رویه پیشروی خود نیز 
بسیار راضی هستم, مشاورم همیشه تا کید دارد که به 
رتبه مورد علاقه‌ام دست پیدامی کنم و راهی دانشگاه 
در رشته پزشکی می‌شوم. فقط بعد از حضور در 
سایق تما مال برا مرح کد که برای رمان 
به پاسخ آن اینجا هستم. شما ازهمه پرسیدید: آخرین 
باری که نفر اول بودید چه زمانی بوده؟! 

ر.الف 

در پاسخ همه سکوت کردند. شاید علت این 
بود که نمی‌دانستند یا نمی‌خواستند به ان روزها 
فکر کنند! فقط من میزانی برای سنجش ندارم. در 
امتحانات مدرسه نفر اولم. در ازمون‌های کلاسی 
هم همینطور, معلم‌ها هم تعریف و تشویق اما آن روز 

٭ بعد از شنیدن تمام صحبتها به او پیشنهاد 
دادم در یک آزمون استاندارد کشوری شر کت کند 
و نتیجه رابعد از چند هفته باهم بررسی کردیم. 
جالب بود پزشک آینده‌با رتبه ۶۰۰۰ بین چهل هزار 
شر کت کننده. پرسیدم: آ یا مشاور شماه ر گز آزمونی 
رابه تو پیشنهاد یا اجبار نکرد؟ پاسخ داد: ازمون 
داده‌ام اما بعد از مدتی به من گفتند برای پیشگیری 
از اضطراب بھتر است فقط درس بخوانی..! 
اولیا محترم لطفا اشتباه نکنید: 

۱-بزرگترین اشتباه آموزشی یک داوطلب جدا 
شدن او از مدرسه. معلم و مشاور آن است.اعتماد 
کردن به ظاه رآ مشاورهایی که صرفا به دلیل 
سودجویی با زرق وبرق فراوان به سراغ عزیزانمان 
می آیند خطایی غیر قابل جبران است. مشاوران و 
معلمهای مدرسه غالباً به تأیید آموزش و پرورش از 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
رشنبه‌ها از ساع کت 
۰ الی ۱۶ با شسماره تلفن: 
TA‏ 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۲۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


اطلاعا 
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نظر علمی و اخلاقی رسیده‌اند و یھتر است پیوستگی 
و پیروی از راهکارهای آنان راسر لوحه کار بگیرید. 
از خود بپرسید چرابرخی از آن مشاوران ظاهراً 
پردر آمد و شیک در مدارس جایی ندارند. 

۲-افرادی مدعی هستند به دلیل کسب رتبه 
خوب در کنکور خود, می توانند با انتقال تجربیاتشان 
به فرزند شماء اور نیز به موفقیت بر سانند. ظاھ رآ غیر 
منطقی است ولی دانش آموزان زیادی را دیده‌ام که 
تحت نظر ظاھراً مشاوری جوان با اختلاف سنی ١یا‏ 
۲ سال از خودشان درس می‌خوانند! چرا کمی تأمل 
نمی کنید؟! آیا او می‌تواند در تمام موارد. شرایط را 
شبیه سازی کند؟! آ با پاسخگوبی و ارائه راهکار در 
تمام مسائل مسیر او برایش ممکن است؟! 

آیاصرفا موفقیت ارزشمند خود او باعث موفقیت 
فرزند شما نیز می شود؟! 
. ۷-معلمهایی که مشاور می‌شوند هم قشر سوم 
افت هدایت ت هستندا معلمها قشر بسیار 
ارزشمند و مورد احترام جامعه هستند اما بسیار دیده 
می‌شود معلمهایی که معمولاً سن زیادی هم ندارند 
با ارائه راهکارهای عجیب بر اساس تجر بیاتشان یا از 
روی دلسوزی يا به دلیل.... باعث گمراهی داوطلب 
می‌شوند. معلم. مشاور نیسست! همانطور که خلبان, 
پزشک نیست. ظر افتهای کار یک مشاور چه از نظر 
علمی و برنامه ریزی چه از نظر مدیریت بحرانهای 
روحی بسیار حساس تر از آن است که صرفاً با تجربه 
کسب شود. 

۴-ظاه رآ مشاورهایی هستند که به هر نحوی 
می‌خواهن د خود را موجه و مورد تأیید نشان 
دهند! چندی پیش تبلیغاتی ديدم که یک طرف 
آن آیات قرآن بود و طرف دیگر تبلیغات اردوی 
نوروز! مشاور دیگری رادیدم که در جشن تحلیل 


|دکتر عین‌اللّه چرامین(دندانبزشک) 
چهارشنبه ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس بگیرید 

هر ماه یک ایمپلنت رایگان با قید غرقه 


خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 
دوش نبه‌ها از ساعت« الی ١١با‏ 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


کس 
بل ارو ۳٣٣‏ 


بعد از تا کید بسیار زیاد از طرف آموزش و پرورش و سازمان سنجش در مور د انتخاب 
هدایتگران تحصیلی و مشاوران کنکور در ایام تحصیل و انتخاب رشته و غیره, چندین روز پیش 
داوطلبی به دفترم مراجعه کرد و باز هم گلایه‌ای از بی تجر بگی‌اش را مطرح کرد. خالی از لطف 
ندیدم که با بررسی مسائل این داوطلب به شرح نحوه انتخاب مشاوران نیز بپردازیم... 


از نخبگان داوطلبان سال گذشته‌اش حدود ۵۰ نفر 
رتبه برترداشت که صرفاً زحمات او بودند! مشاوری 
رامی‌بینیم که با تبلیغات خاص مدعی است با هنر 
او افراد از رتبه جندصدهزار یک دفعه یک رقمی 
می‌شوند! اگر دقیق بنگرید زیاد می بینید افرادی که با 
کمی فکر به گفته‌هایشان آنها را رد می کنید. 

اولیاء عزیز و بزر گواران دلسوز لطفاًء حتماً به 
صحت آنچه می‌بینید و می‌شنوید بيانديشید. 
معلمی شغل انبیاست و قابل احترام ترین قشر جامعه 
هستند, نگذارید مورد سودجویی افرادی که باعث 
بدنامی این قشر می‌شوند قرار بگیرید. 

١۔حتماً‏ از مشاوران مدرسه خود کمک بگیرید. 
«اگر به هر دلیلی نیاز به مشاوره دارید از مشاورانی 
موجه» با سابقه و مورد تأیید مراجع قانونی و آموزشی 
استفاده کنید.» 

۲-تحت نظر هر که ھستید, حتماً آزمون 
کشوری و سنجشی رابه عنوان اصل کار بدانید. هر گز 
آزمونهای کلاسی را میزان قرار ندهید. 

۳-اگر خودمان حساسیت اہجاد تکنیم. کنکور 
یک آزمون است و نیاز به هزینه‌های چند ده میلیونی 


نداردا دانش آموزان را مسوول و خود کار کنید. 
بگذارید تلاش خود را مطالعه و یاد گیری بکنند. اگر 
واقعاً در جایی امکان پیشروی نبود.از اساتید کمک 
بگیرید در غیر این صورت عزیزانمان را تنبل و غیر 
مستئول کرده‌ایم.... 


دکتر طهمورث فروزین 
> / | جراح و استاد دانشگاه و متخصص تغذبه 
؟ | بکشنبه‌ها از ساعت٠‏ الی ۱۱ با شماره 
تلفن ۲۲۴۰۸۵۸۵ تماس بگیرید 


0 لے 
وکیل پایه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم زینب بیاتی 
مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 

روزهای یکشنبه از ساعت ١١ا١١‏ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ مشاوره حضوری با 


مدعیںہدق مٹلو اس 


سوال: زنی متاهل ودارای دوفرزندم که سعی می کنم 
سرم به کار خودم باشد وزند گی ام را پیش ببرم اما متاسفانه 
گاه و بی گاه باهمسرم در گیر مشاجرہ می شوم و هميشه هم 
ازاین کار دلگیرم ولی دوست دارم زند گی شیر ین داشته 
باشم امامعمولاً چیزی مانع این آرزو می شود واز همه مهم تر 
اینکه نمی دانم باهمسر عصبانی ام بعد از مشاجره‌چه کنم. 
خواهشمندم راہ حلی را به من ارائه دهید تا زند گی ام آرام 
بگیرد. 
راه حل‌های موثر در دعواهای زن و شوهری 

برای آرام کردن همسر عصبانی بعد از پایان 
مشاجره چند راهکار وجود دارد که به کاربردن 
آنها ثمربخش است ام ابتدا باید پرسید: 


چرازن و شوهرها دعوامی‌کنند؟ 

دلیل اصلی و عمده اختلافات و جروبحث‌های 
زناشویی راباید در اختلافات فرهنگی دانست واینکه 
تعری_ف ارزش‌هاازدید هر کدام اززن وشوهرها 
متفاوت است. بسیار زیاد شاهد هستیم که سرد ر گمی 
بین سنت و مد رنیته, محل اختلاف در زند گی زناشویی 
است. از دیگر عواملی که‌می‌توان به آن اشاره کرد 
نداشتن مهارت‌های ار تباطی و حل مسئله در زن و 
شوهر است.بادانستن‌مهارت‌های زند گی.همسران 
علل مشاجره و دعوا بین همسران, تلاش برای تغییر 
دادن رفتارهای یکدیگر است. وقتی یکی از همسران 
درصدد تغییر رفتار شریک زند گی‌اش برمی آید. 
ناخود آ گاه باعث می‌شود که شر یکش از خود مقاومت 
نشان دهد که‌اين مقاومت وسپردفاعی در دست 
گرفتن باعث جرو بحث در زند گی می‌شود. 


کی دعواکنیم؟ 

نمی‌شودیک:ز مان‌مشخص ر ابه‌عنوان‌مناسب ترین 
زمان جر و بحث و مشاجرهذ کر کرد.زیرااین بستگی به 
نوع سبک زند گی و تفاوت‌های فر دی دار د و نمی توان 
برای همه زوج‌ها نسخه واحدی پیچید و مثلا گفت جر 
و بحث در صبح‌ها بهتر از شب‌هاست یا برعکس. مثلا 
ممکن است همسر تادیر وقت سر کار باشد در نتیجه 
مسلما نمی توان در ساعات شب يا نیمه شب مشکلات 
رابااومطرح کرد یااینکه اگر شریک زند گی مان علاقه 
مند به بازی‌های فوتبال یا سریال‌های تلویزیونی باشد. 
نمی شود در حین تماشای بر نامه‌های مورد علاقه بااو 
مشاجره کرداما باید این مسئله رایادآوری کرد که 
زن ومرددر صورت امکان در حضور والدین‌شان. 
در مهمانی‌های خانواد گی و دوستانه, مقابل فرزندان 
شان.دراما کن عمومی ودر زمانی که سر کار هستند 
از مشاجره‌دوری کنند واجازه‌ندهند که مسائل و 
مشکلات زندگی از حریم خصوصی‌شان تجاوز کند. 


من نه تو 

میب کی دیا ار 
زمانی که از جملاتی استفاده‌می کنیم که همسرمان 
رام ورد خطاب قرار می دھیم مانند تودرست رفتار 
نے کے این بلافاصه با ی رکمان 
در حالت دفاعی قرار بگیر د واز خود مقاومت نشان 
دهد وبه جای آنکه اوضاع آرام شود بیشتر به سمت 
سن ن رود 


بعد از دعوابنویسید 

نامه نوشتن بعد از پایان دعواو مشاجره در بر خی از 
مواقع برای آرام شدن سنگین جوحا کم در خانه بسیار 
مفید است. از آن جهت که قبل از خواندن نامه توسط 
ارہ خودمان د با احساسات وا ۱۳۰۱ 


منفی دارد. اصلاح‌می کنیم وهنگامی که همسرمان 
مشغول خواندن نامه است به دلیل حضور نداشتن ماء 
اوآ ما کار کا کا حل سط 
وبایان اوک کے کس اتا جازوراداد که 
مدتی تنها باشند نه اینکه یکی از طرفین فضا را تر ک 
کند و به خانه والدینش برود بلکه به بهانه خرید کردن 
یاپیاده‌روی مدتی از فضای خانه دور شوند. البته این 
پیشنهاد همیشه مفید نیست. زیر اممکن است بر خی 
از همسران دوست نداشته باشند که بعد از دعوا تنها 
٣۲‏ رادلیل بی توجهی به خود می‌دانند و 
می خواهند بالحن آرام‌تر وبه دور از تتش باشریک 
زند گی شان گفت وگو کنند. 

کی آشتی کنیم؟ 

آنچه بعد از مشاجر ه‌هاباید در نظر گرفت. زمان 
مناسب برای آشتی کردن است. زن و شوهر ابتداباید 
به خود اجازه دهند تا هیجانات شان فر و کش کند زیرا 
وقتی در اوج هیجانات هستند. رابطه بین قشسر عالی 


0 
۰ ارس ۳ اضلامات ا ی 


رک سے نتم سروف 
قطع می شود که در این مواقع فرد رفتارهای بدون 
آشتی کردن رو آوردبلکه باید به خود وهمسرشان 
زمان دهند و خود را آرام کنند و بعد از فرو کش کردن 
احساسات با در نظر گرفتن مواضع طرف مقابل, 
مصالحه و مذا کره را اغاز کنند. 


شیوه عصبانیت زن و مر ددر گذشته‌های بسیار 
دور متفاوت بوده‌اما امروزه‌می‌بینیم که وا کنش‌های 
زن ان ومردان حین و بعد از دع واو مجادله چندان 
تفاوتی ندارد.البته باید توجه داشت زنان از خشونت 
روانی بیش تری نسبت به مر دان استفاده‌می کنند. قهر 
کردن از شیوه‌هایی است که زنان بعد از جر و بحث به 
قهر کردن است.زیراقهر رابطه رابه سمت سردی و 
ما می کشاند. 

یک روش ساده برای حل همه دعو اها 

مناسب ترین شیوه‌برای آشتی کر دن وپایان دادن 
به مشاجره‌های زناشویی استفاده از روش دیالکتیک 
است. بیش فر ضرا روش آن‌است که یک فکر ہایک 
جمله هم می‌تواند هم درست باشد وهم غلط.به کار 
این روش بسیار دیده‌می‌شود و از قیدهای مطلق مثل 
همیشه» هیچ وقت پرهیز می‌شود. در روش دیالکتیک. 
مطلق اندیشی وباید ونبایدها وجود ندارد.در دل این 
شیوه همدلی وجود دارد و احترام به تفاوت‌های فردی 
در آن‌نهفته است.این روش به مامی‌گوید همسر 
ماحتی بعد از دعواهم انسان بدی‌نیست ومسلما 
دارای برخی ویزگی‌های مثبتی است که باعث بر تری 
او نسبت به دیگران در انتخاب‌مان شده که می‌توان با 


یک نسخه عالی برای آرام کردن 

برای آرام کردن همسر عصبانی بعد از پایان 
مشاجره چند راهکار وجود دارد که به کاربردن انها 
ثمربخش است. تکنیک آینه یکی از این راهکارهاست. 
دراین روش ما فقط نقش یک مشاهده گر که فعالانه 
گوش می‌دهد رااجرامی کنیم.به بیان دیگر در این 
شیوه شما احساسات همسر تان را تایید می کنید بدون 
آنکهبه آن‌چیزی رااضافه‌یا کم کنید.بااستفاده‌از 
این تکنیک به شر یک زند گی مان این مسئله را گوشزد 
e aS‏ فادها سیک 
آینه جلوی تشدید عصبانیت رامی کرد این در حالی 
است که اگر شروع کنیم به انتقاد کردن از همسرمان. 
اوراتحریک کر ده‌ایم که بیشتر عصبی شودودراین 
حالت اوموضع دفاعی می گیرد ودفاع کردن‌باعث 
می شود که فرد عصبانی از گذشته‌ها و خاطرات برخی 
مسائل ناخوشایند رابیرون کشد و دوباره جر و بحث 


شد ید تر شود. 


© عرور زمان به خو دی خود سیاری لا نگ انی هارا از ین می رد 


0 یل کلانگی 


سس گزارشهای زندان 


a 


این هفته: 
چندی پیش دوستی از ندامتگاه اوین تماس گرفت وبه طور 
خیلی خلاصه برایم گفت که به دلیل مشکل مالی و در پی 
آن اختلافات خانواد گی. محکوم به تحمل کیفر شده است. 
ناراحت بود و افسرده و می‌خواست به نوعی فر یاد فروخفته 
در گلویش رابه گوش مسئولان و خانواده‌اش برساند. 

از آنجا که هنوز مجوز ورود به زندانها رانداشتیم.از 
اوخواستم تا شرح مختصری از زند گی ومشکلش رابرایم 
بنویسد مکاتبه ایشان باماحدود یک ماه واندی‌به طول 
انجامید ومطلب این شماره ما نتیجه نامه نگار بهای مستمر 
ایشان است.سعی کرده‌ام تا آنجا که می‌توانم آن رابه سبک 
وسیاق مطالب همیشگی‌مان تنظیم کنم و البته امیدوارم که 
توانسته باشم حق مطلب رابه خوبی ادا کر ده باشم. پس اگر 
نقصی در مطلب این شسماره است. امید وار م به دیده اغماض 
در آن بنگرید. 

سال ۱۳۴۷ به دنا آمدم. فرزند آخر خانواده 
بودم. سه برادر و سه خواهر داشتم. یکی از خواهر هایم 
درائر بیماری فوت کرد پ در ومادرم اصالتاً تھرانی 
هستند وسالهاقبل در تھران ازدواج کر ده بودند. مدتی 
پس زازدواج.پ درم که کارمندراه آهن بود به خاطر 
مأموریت شغلی به شهر ستان اراک منتقل شد ومن 
هم در همان شهر ستان به دنیا آمدم.دوران خوش 
کود کی ام در همان شهر ستان سپری شد وبهترین 
خاط رات کود کی ام آنجاشکل گرفت. چرا که‌اغلب 
تعطیلات خصوصاً تابستانهاء اقوام و فامیل برای فرار 
از گرمای آزاردهنده‌تهران و گذراندن تعطیلات به 
شھرستان می آمدن د و جمع شدن بچه‌های فامیل 
روزهای پر خاطره‌ای را برای همه ما شکل می‌داد. 

دوران دبستان وراهنمایی رامن درهمان شهرستان 
کوچک و خوش آب وهوا گذران دم وبا انتقال مجدد 
پدرم‌به تهران.دوران دبیررستان رادر تهر ان ادامه 
دادم.بعد ازاینکه دیپلم گرفتم. به خدمت مقدس 
سربازی رفتم. دوران خدمت من همزمان با دوران 
جنگ بود و من بیشتر دوره خدمتم رادر جبهه‌های 
نبرد حضور داشتم. 

پس از پایان خدمت مقدس سربازی, تصمیم 
گرفتم همز مان در جایی مشغول کار شوم و خودم را 
هم برای ادامه تحصیل آمادہ کنم. قصد از دواج نداشتم 
اماءماجرایسی در زند گی ام اتفاق افتاد که تصمیمم در 
مورد ازدواج عوض شد... 

می‌خواستیم منزلمان راعوض کنیم. د راثناء 
جابجایی منزل. ناچار شد یم مد تی در منزل عمویم 
زندگی کنیم. 

عمویم فردی بود با اخلاقهای خاص خودش. 
دیسپپلین نظامی داشت. فر دی مر تب.منظم. 
باشسخصیت,م ودب مهرب ان ودرعین حال 
خشن بود. او حدود چهل سال می شد که محل 
زند گی اش راتغییسر ندادہ بود بنابراین تمام اهل 


پک ات 2 


تبهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم ونگارش: سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 

همراه:۴ ۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹ 
این هفته: ندامتگاه‌اوین 
مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دار د... 
اگسربه جای این مد دجوبودید و باچنین مشکلی مواجه 
بودید چه می کردید؟ 


محل را کاملاً می‌شناخت و شاهد بز رگ شدن همه 
بچه‌های محل بود. 

همسایه روبروی منزل عمویم, خانواده پرجمعیتی 
بودند. شش دختر و دو پسر که همراه پدر ومادرشان 
درساختمان روبروی‌منزل عمویم سکونت داشتند. 
من ان زمان در یک اداره دولتی مشغول کار بودم و هر 
بامن. آخرین دختر همسایه روبرویی خانه عمو هم از 
خانه‌بیرون‌می آمد واز آنجا که تقریبا باهم مسیر بودیم. 
خواه‌ناخواه. من حضور او و نیز مسائل احتمالی که ممکن 
بود. به وجود بیاید را زیر نظر داشتم. از حق نگذریم. او 
دختر محجوب و سر به زیری بود و هیچ وقت رفتار و 
حر کتی سبکسر انه از او ندیدم. نه تنهااز اینگونه رفتارها 
نداشت حتی به خاطر نوعی رفتار محکم و قاطع اینطور 
به نظر می رسید که حتی بقیه خواهر و بر ادرهایش از 
او حرف‌شنوی داشتند. این موضوع رادر چند بر خورد 
کوتاه‌او با خواهر و برادرهایش متوجه شده بودم. 

بااین حال از انجا که تصمیم به ازدواج نداشتم. 
هیچ گاه با دیدی فراتر از یک همسایه به او نگاه‌نکردم. 
تااینکه مداومت هم مسیر بودن باعث شد تابه تدریح 
مراودات کلامی بین ما به وجود بیاید. 

مدتی که از دیداره ای‌پنهانی و گفتگوهای کوتاه 
ماگذشت.متوجه شدم به اوعلاقمند شده‌ام.او نه 
تنه ااز نظر اخلاقی دختر خیلی خوبی بود که به لحاظ 
زیبایی هم چیزی کم نداشت.ماه گر فتگی کم رنگی در 


باتشکراز همکاری قوه قضابیهء ریاست محترمندامتگاههای 
اوین» رجایی شهر.قزل حصار و ورامین, ریاست‌محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذکرہ روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها پاریمان می دهند. 
کلیه اسامی مستعار است 
چاپ وانتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 


تاد موارد مطرح شده در آن نیست. 


صور تش بود که زیبایی اش رادو چندان کرده بود. 
مدتی که‌از آشنایی‌مان گذشت.او گفت دیگر 
حاضر نیست به این رابطه ادامة دهد واگر او رادوست 
دارم بهتر است همراه‌خانواده‌ام به خواستگاری‌اش 
بروم.البته ناگفته نماند اوسه سال از من بزر گتر بود اما 
این مساله مانع از ان نمی شد که چیزی از علاقه‌ام به او 
کم شود با اینکه از خانواده‌ام خجالت می کشیدم. اما با 
گوشهو کنایه موضوع دلباختگی‌ام رامطرح کردم که 
ناگفته پیداست با مخالفت شدید آنهاروبروشدم.چون 
هنوز نه سرمایه‌ای داشتم ونه شر ایط مالی‌ام به گونه‌ای 
بود که بتوانم از پس مخارج یک زند گی بر بيايم. 
در عوض وقتی عمویم ماجرارامتوجه شد. مرد و 
مردانه پا پیش گذاشت و برایم به خواستگاری رفت. 
درهمان جلسهاول,خانواده‌اوچنان شر ط وشروطی 
برای ازدواج ما گذاشتند که به این نتیجه رسیدم یا آنها 
خیلی متخ گر ند وا اطا نمی خواهند دخترشان رابه 
من‌بدهند.چون شرایط آنهابرای ازدواجدخترشان 
واقعاً شرایط سختی بود. بعد از اولین خواستگاری, دیگر 
خجالت می کشیدم از پدر و مادرم بخواهم قدم پیش 
بگذارند. می‌دانستم اگر باز هم برویم به قول معروف 
سنگ روی یخ می‌شویم. ناچار یک سالی سکوت کردم 
وحرفی از ازدواج نزدم. از طرف دیگر من و دختر 
مورد علاقه‌ام.همچنان پنهانی و دور از چشم خانواده‌ها 
همدیگر رامی‌دیدیم وهمین دیدارهای کوتاه‌باعث 
می‌شد تانتوانیم همدیگر رافراموش کنیم. بنابراین 
دوباره به تکاپو افتادم تایک بار دیگر شانس خودم را 
امتحان کنم.اوهم قول داد تاازخانواده‌اش بخواهد تا 
کمی شرایط مراد رک کنند وخواسته‌هایشان را 
متعادلتر و منطقی تر کنند. 
دومین خواستگاری من به همت برادر 
بز رگم و همسرش شکل گرفت آنها در آن 
جلسه برایم سنگ تمام گذاشتند وخیلی 
تلاش کر دند تا بالاخره توانستند نظر خانواده 
دختر موردعلاقه‌ام راتغییر دهند ومراسم 
خواستگاری به نامزدی ما منجر شد. 
تمام‌تلاشم را کردم تاهر چه زود تر 
مقدمات ازدواجم ان رافراهم کنم.با کمک 
خواه ر وبرادرهایم وعلی رغم میل باطنی 


پدرومادرم خانه‌ایاجاره کردم وبعد از بر گزاری 
مراسم عقد وعروسی زند گی مشتر کم رادرسن ۲۴ 
سالگی آغاز کردم. چند ماهی که از ازدواجمان گذشت. 
متوجه شدم برای شکل گیری یک زند گی, فقط عشق 
کافی نیست. بین من وهمسرم تفاوتهای زیادی وجود 
داشت.من آدمی‌بودم ارام و تاحدی‌هم خجالتی. 
پایبن د ادب واحترام به همه چه کوچکتر و چه بز ر گتر 
از خودم. اما همسرم فردی بود عصبی و پرخاشگر. زود 
از کوره‌به در می‌رفت. گاهی وقتها.| گر از چیزی خیلی 
ناراحت می شد ظر ف و ظر وف می‌شکست. داد و فریاد 
راه‌می‌انداخت و خلاصه زند گی رابه جهنم تبدیل 
می کرد.من فکر می کردم با آرامش و صبوری خودم 
می‌توانم او رااز آن حالت عصبی و پر خاشگر بودن, دور 
کنمرامامتاسفانه آرامش هن سیپ ش-داوپیشتر از 
قبل بهانه گیر شود. یک سال بعد از از دواجمان» پسرم 
به دنی آمد. دلم می‌خواست تولد او آرامش گمشده 
زند گی را به ما ب رگرداند. ولی این طور نشد. مسئولیت 
بچه‌داری و خانه داری توأم, برای همسرم سخت بود و 
این مشکلات او راعصبی‌تر از قبل کرده بود. 

کمی بعد از تولد یسرم من در آزمون استخدامی 
بانک قبول شدم و پس از انجام مصاحبه‌های حضوری 
و تحقیقات محلی,بالاخره‌به عنوان کارمند تحویلدار(یا 
همان صند وقدار) در بانک مشغول کار شوم. 

از آنجا که شروع کارم بود و من متأهل و صاحب 
فرزن د بودم تصمیم گرفتم ب ااضافه کاری به افزايش 
حقوقم کمک کنم تاش ایط مالی زند گی ام رابه حد 
ایده آل برسانم. بنابراین, اگرچه ساعت کاری بانکها از 
هفت وسی د قیقه صبح شر وع می شد من از ساعت چهار 
صبح به شعبه بانک می رفتم وبه شمارش اسکناس‌های 
موجود در خزانه می پر داختم واین اضافه کاری‌ها باعث 
افزایسش حقوق ودستمزد ودر نتیجه بهبود وضعیت 
اقتصادی‌مان شد. 

با وجود اين تغییرات مست در زندگی‌مان. 
مشکلات من وهمسرم‌همچن ان پابرجابود.اوبا 
رفتارهاي ش مدام مرا تحقیر می کرد و اینطور نشان 
می داد که نظرات خانوادہەاش بەمراتب ازنظر من 
برایش مهمتر وباارزش تر اسست حتی در حضور آنها با 
من پرخاش می کرد و با بیاحترامی رفتار می کرد:اما 
در حضور خانواده خودم. جوری رفتار می کرد که همه 
تصورمی کر دند ماخیلی با هم تفاهم داریم.مثلاً در 
حض ور خانواده‌من اصرار می کرد که ما با هم در یک 


در پرانتز: 


(میل به پیشرفت و ترقی و بهبود شرایط زند گی در 
همه آدمھاوجود دارد۔این حس نوعی انگیزہ در انسان 
به وجود می آورد تاتلاش کند شرایط کاری وشغلی 
خود رابهبود دهد وامروزش بھتراز دیروزوفر دایش 
بهتر از امروز باشد:امااین حس مثبت اگر در چھارچوب 
عقل و منطق وعرف و قانون نباشد و شکل افز ون‌خواهی 
وزیاده‌طلبی به خود بگیرد. به میلی مهارنشدنی 
تبد یل می‌شود. ان وقت است که فر دبرای رسیدن 
به خواسته‌هایش به هر راهی متوسل می‌شود. قانون و 


ظرف مشترک غذابخوريم. این رفتارهای د و گانه و 
تظاهر به‌عشق ودوستی, انقدر مراعذاب‌می‌داد که 
جز سکوت وتحمل این رفتارهای تحقیر آمیز, کاری 
نمی‌توانستم انجام دهم. البته از حق نگذریم پدر و مادر 
همسرم همیشه از من حمایت می کر دند. خصوصاً پدر 
همسرم که با اخلاق و رفتار دخترش آشنا بود و درک 
می کرد که من چه عذابی راتحمل می کنم.شاید به 
خاطر همین موضوع بود که کمکم کرد تابخشی از 
املاک و قطعه زمینی که متعلق به او بود رابخرم. البته 
من به امید آن که همسرم به زند گی دلگرم شود و کمی 
دررفتارهای ش تجدیدنظر کند.همه رابه نام او کردم. 
چون با وجود تمام تندخویی‌هایش, من او رادوست 
داشتم و امیدوار بودم به اینکه بالاخره روزی زند گی ما 
به شرایط بهتری خواهد رسید. نمی دانم چه وقت و چه 
کسی این فکر رابه سر همسرم انداخت که بینی اش را 
جراحی کند. با اینکه به نظر من هیچ نقصی در صورت 
و بینی اش نبود:اما اواصرار داشت که بینی اش راعمل 
کند.وقتی اصرار بیش از اندازه‌اش رادیدم».سکوت 
کردم واین سکوت من حمل بر اعلام رضایت او شد و 
اوبینی‌اش راعمل کرد. اما ماج ر ابه همین عمل جراحی 
ختم نشد. مد تی بعد از عمل بینی‌ اش تصمیم گرفت ماه 
گرفتگی کم ر نگ صور تش رابالیز راز بین ببرد.البته 
دراین مورد من هم موافق بودم چون آن لکه کم رنگ 
صورتی رنگ گاهی برای دیگران این سوءتعبیر را به 
وجود می ورد که خدای نکر ده من به او سیلی زده‌ام! 
بعد از لیزر ماه گر فتگی صور تش نوبت به سا کشن 
چربی‌ه ای بد نش رسید ودراین‌می ان من فقط باید 
سکوت می کر دم و شاهد تصمیم گیری‌های عجیب 
وغریسب همسرم در مورد ظاهرش می شدم. حس 
تنوع طلبی به شکل بدی در او به وجود آمده بود. مدتی 
بعد اواصرار کرد که محل زند گی‌مان راتغییر دهیم. 
ان زم آن منزل ما در یکی از مناطق خوش آب و 
هوای‌اطراف تهران‌بود. خانه‌ای بز رگ وویلایی, که 
البتے از اماک پدرهمسرم بود که‌ ما آن‌راخریده 
بودیم آماحالا دیگر همسرم دوست نداشست آنجا 
زند گی کند. می‌خواست به تهران بیاییم و در شمال 
شهر ساکن شویم.بالاخره آنقدر گفت و گفت تاناچار 
شدم سال ۸۵ خانه‌ای به مبلغ ۳۰ میلیون تومان در 
یوس فآباد تهران رهن کنم و در پی آن تمام اسباب و 
وسایل خانه راعوض کنیم. خلاصه آنقدر به من فشار 
آورد تامجبور شدم علی‌رغم میل باطنی‌ام بعد از ۱۷ 


اخلاق راز یر پامی گذارد و چون خودرویی تر مز بریده.به 
پیش می تازد و عاقبت در نا کجا آباداز حر کت نابخر دانه 
خود بازمی‌ماند.درست مثل آنچه بر سراین مدد جو آمد. 
البته در سیر نزولی این ماجرااو نیز بی تقصیر نبود.اوعنان 
واختیار خود رابه دست امیال همس رش سپرد واین نوعی 
همراهی و همگامی با او تلقی شد وعاقبت به آنجاختم 
شد که می بینید. در حالی که او امروز می بایست از کار و 
تجربه اند وخته وسرمایه و تحصیلاتش بهره می‌برد. نه 
آن که تمام آنچه رااندوخته از دست بدهد و در حسرت 
دیروز ونگران فردا روزها رابه شبها گره بزند.) 


رہہ 


کے 
۰ ست ٩۳‏ اطاعات کل سے 


سال خدمت صادقانه در بانک دست به کاری بزنم 
که تمام اعتبار و حیثیت کاری‌ام رازیر سئوال ببر م. 
ماجرااز آنجاشروع شد که تصمیم گرفتم برای افزایش 
درآمد وبر آمدن از پس مخارج تحمیلی زند گی‌ام. 
شغل دومی برای خودم دست وپا کنم.اما کاردومی 
که من تصمیم به انجامش داشتم به سرمایه اولیه‌ای 
نیازداشت که خب آن زمان من چنین سر مایه‌ای 
نداشتم ناچار به فکر افتادم تااز موقعیت و شسفلم در 
بانک استفاده کنم. آن زمان من مسئول فروش اوراق 
شش کت بودش روال این اورا ق الیک کل ات که 
سازمانها و نهادهای مختلف اوراقی رادر اختیار بانک 
قرار می‌دهند تابانک آنها رابه مردم بفروشد ومردم 
پس از خرید اوراق از سود حاصله آن بھرەمند شوند. 
مستا ب نع این اوراق )ابی رما دارا تدا 
تا پنج ساله و گاهی بیشتر بود ومردم پس از خرید آنها 
رانزدبانک به‌امانت می گذاشتند گاه تا پایان موعد 
اوراق راع اد آمتفیوسوداورای مادا 
حسابشان واریز می‌شد. من برای اینکه کار جدید را 
شروع کنم به حدود ۰ ۰ "میلیون تومان سر مايه نیاز 
داشتم. قصدم این بود دستگاهی تهیه کنم و پرده‌های 
لوردراپه با آرم شر کتهاء ساز مانها و موسسات دولتی و 
خصوصی تولید کنیم. 

یعنی از شر کت موردنظر سفارش بگیریم وتمامی 
پرده‌ه ای لوردرایه نهارابا ارم چاپ شده‌بر روی 
پرده‌هاء تولید و به فروش برسانیم. این دستگاه از خارج 
آم ده‌بود ومن در قدم اول بایداین دستگاهومکانی 
برای آن رااجاره‌می کردم و کار را استارت می‌زدم. 
بنابراین حدود دویسے میلیون از اوراق مشا ر کت را 
برداشتم و کارراشروع کردم۔اماقبل از آن که کاربه 
سود وبازدهی بر سد موعد سود اوراق فرارسید ومن 
مجبور شدم از همان اوراق بر دارم و سود آنهارابپر دازم 
تا کسی متوجه جابه‌جایی اوراق نشود. 

عملا در یک چرخه بیمار افتاده بودم.انگار قرار 
نبود کار به نتیجه مطلوبی که من در نظر داشتم برسد. 
من تصورمی کردم می‌توانم باسودی که از کارم به 
دست می آورم اصل اوراق راسر جایش بر گردانم و 
اجازه ندهم آب از آب تکان بخورد.امااین افاق نیفتاد 
مدام کم می آوردم اما اجازه نمی دادم کسی متوجه 
این موضوع شود تااینکه پدر همسرم فوت کرد و 
من مجبور شدم برای شر کت در مراسم آن مرحوم 


بقیه در صفحه ۵۷ 


باخبر شدیم پدر مهربان جناب آقای 
حسن رحیمی مدیر کل محترم روابط 
عمومی و تشریفات قوه‌قضاییه به دیار باقی 
شتافته‌اند ضمن عرض تسلیت به این مدير 
محترم و خانواده‌محتر مشان برای ایشان و 

دیگر بازماند گان صبر جزیل آرزومندیم 
مجله اطلاعات هفتگی 
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کیانا نصرت‌زاده 


بعد از جشن عروسی و رهن خانه و دیگر مخارج. 
حسابی توی قرض افتاده بودم. فکر می کردم بافروش 
هدیه‌های عروسی بتوانم میزانی از این قرض‌ها را 
پرداخت کنم ولی این طور نشد. حساب و کتاب‌هایم 
اشتباه‌از آب در آمدند. همان ماه‌اول زند گی مان به 
سمیه گفتم که باید روزهای سختی راشروع کنیم. 
لیست قرض‌هاو وام هار انشانش دادم واو کاملاً متوجه 
ماجراشد. بهم قول داد کنارم خواهد بود و یکی دوسال 
ه تی همه جیز حل می دود 

من کار مند ادارہ برق بودم و سمیه در بانک کار 
می کرد. سے ماه بعد از ازدواجمان خبر قبولی فوق 
لیسانس سمیه راشنيديم. آن‌هم در دانشگاه آزاد! 
۹7868 
برایسم غیر ممکن بود.ولی خانوادہاو آنقدر خوشحال 
بودند که نمی توانستیم واقعیت موضوع رابرایشان 
شرح دهیم. تصمیم گرفتیم انصر اف سمیه از ادامه 
تحصیل را مخفی نگه داریم. در واقع پيشنهاد خود 
سمیه بود که فکر می کرد چون امسال قبول شده 
پس حتماً سال آینده‌هم قبول خواهد شد و هیچکس 
متوجه نمی شود که او یک سال دیر تر درسش راشروع 
کرده. 

من ‌هم قبول کردم. به همه گفتیم اوسخت در 
حال درس خواندن‌استت د رعا ک اوو ا زظمرھا 
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فرشته‌ای زیر تقاپ 
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در یک دفتر حقوقی کار می کرد تازودتر از شر این 
هزینه‌ها خلاص شویم وسال آینده بتواند درسش را 
شروع کند. 

سال بسیار سختی را گذراندیم. حتی یک لباس نو 
نخریدیم. هیچ سفری نرفتیم و هیچکس رابه خانەمان 
دعوت نکر دیم. به همه گفتیم سمیه سخت مشغول 
درس خواندن اسست ونمی‌توانیم زیاد معاشرت 
ی 
همه حساب کتاب‌هایمان به‌هم ریخت. تازه یک سری 
از باز پرداخت‌هایمان تمام شده بود ومی‌توانستیم 
نفس بکشیم اما با دروغ بزرگی که به همه گفته بودیم 
نمی دانستم چه باید بکنم. 

۷" ا هم گنت یک ترم مرخصی 
گرفته تا به زند گی اش برسد.امید داشت سال آینده 
قبول می شود و به هر بهانه‌ای درسش را کش دار تر 
ا رف د یگرهمه‌سراغ‌بچه‌راازما 
می گرفتند. مادرم می گفت دیگر چیزی به تمام شدن 
درس سمیه نمانده وبهتر است بار دار شود که وقتی 
درسش تمام می شود بچه هم به دنیا بیاید.. 

وضع به‌هم ریختهای بود مدام سوال و جواب 
می‌شدیم. هر کس می رسید می خواست سر از کار 
وزند گی مادر بیاورد. در همین حین ناگهان متوجه 
شدیم سمیه بارداراست.باور کردنی نبود. خودش 
داشت شو که می‌شد. درست سه هفته بعد از این خبر 
اسامی قبول شد گان رادادند و از قضاسمیه در یک 
دانشگاه خوب دولتی قبول شده بود. حسابی قاطی 
کرده بودیم. هم بچه هم دانشگاه همه و همه زندگی را 
حسابی به‌هم می‌ریخت. همه فکر می کر دند سمیه به 
دانشگاه آزاد می ر ود ولی حالا در یک دانشگاه‌دولتی 
باید ادامه تحصیل می‌داد. 

جواب سوال‌های‌همه راس بالا می‌دادیم. مادر 
سمیه چند باری با طعنه به من گفت که هیچکس 
سر از زند گی‌ما در نمی آورد. مادرم هم همین طور. 
امااین دروغ‌های مثلاً مصلحتی حسابی ما رادر تنگنا 
قرار داده بود. بیشتر فشارها روی سمیه بود. هم باید 
درس می خواند هم بار وفشار دوران بارداری را تحمل 
می کرد و هم سے کار می‌رفت. با این وجود به همه 
۳٥؟٠؟!؟+‏ رس ید این فشارهاوسختی‌ها: 
من وهمسرم راروزبه روز به هم بیشتر نزدیک 
می کرد. هر وقت یادم می آید به روز عروسی‌مان: 


و ا 
اطلاعات کی سا رو ۳۹۰۳ 


.. ص 


خودم راد ر لباس دامادی می بینم که نسبت به عروسم 
احساس آن چنانی نداشتم. ازدواج ما کاملاً سنتی بود. 
مھر وعلاقه‌ام به او خیلی نبود. سمیه در ظاهر زن 
من ازاوبالاتر بودم ونسبت به دیگر عروس‌هایمان 
ظاهر معمولی تری داشت ولی با گذشت زمان متوجه 
قابلیت‌ها وهمراهی غیر قابل وصف او شدم ودیدم زیر 
این نقاب کاملاً معمولی او یک فر شته ویک زن بسیار 
قدرتمند وجود دارد. بار فشاری را که حمل می کرد 
کم نبود ولی چون می‌خواست همراه من باشد و محکم 
و استوار جلو برود هیچ وقت اعتراضی نمی کرد. شب‌ها 
سعی می کردم زودتر بیایم خانه و در امورات خانه 
کمکش کنم ولی ھمیشے دیر می رسیدم واو به تنهایی 
همه کارها رامی کرد. 

بچه به دنیا آمد. هزینه‌هایم ان بالارفت. از دید 
افراد خانواده درس سمیه, زیادی ادامه پیدا کرده 
بسود.حتی یک وقت‌هایی زخم زبان هم می شنید که 
دارد در دانشگاه آزاد درس می خواند و اینقدر طولانی 
شدن درسش بار مالی به زند گی من واردمی کند. 
امااوهمیشه بالبخندی کوتاه همه چیز راپشت سر 
می‌گذاشت. دلم می‌خواست فریاد بزنم و بگویم زن 
من شاگرد اول دانشکده‌اش است. یا به پای من کار 
کرد تاقرض‌های مرابدهد وحالا هم دارد بچه‌ام را 
بز رگ می کند...آما دهانم بسته بود و هیچ نمی توانستم 
بگویم 

خلاصه همه این روزها گذشت و تقریباً ده‌سال از 
زندگی مابااین فشار پیش رفت. 

حالا بعد از گذشت ۲۰ سال از زند گی مان هر وقت 
به آن روزها نگاه‌می کنم می بینم تنها رمز موفقیت ما 
پشتکار و همراهی‌مان بود. هیچ وقت فرصت دعوا 
کردن نداش تیم چون یش ۳ ۳ 
بودیم‌وبه اینده‌فکر می کردیم. زند گی از من ادم 
دیگری ساخت. حالا قضاوتم نسبت به مردم بهتر 
شده. همیشه فکر می کنم زیر پوست این آدم‌های 
ساده‌ای که خسته و بی حوصله میله‌ه ای متر و را 
گر فته‌اند و در سکوت به ایستگاه می ر سند ممکن است 
آدم‌های بز ر گی باشند که دارند کارهای بز ر گی انجام 
می‌دهند. همیشه کارهای بز ر گ,اختراع و کشف و 
کسب ثروت نیست. درست زند گی کردن و قدم در 
راه حل مشکلات برداشتن خودش شاید بزر گ‌ترین 


کارها باشد... 


گفت و گو با بازیکن قدیمی و مربی حال حاضر خوزستان 


بختباری زاده؛ فوتبال ملي س رفت دارد 


سیاوش بختیاری‌زاده از خانواده‌ای فوتبالباز است که سال‌هاست در فوتبال خو ز ستان ظهور یافته 
و برخی ا زآنان نیز در تیم‌های ملی جوانان, امید و بز رگسالان کشورمان بازی کرده‌اند. 


شهر هفت گل 
متولد سال ۱۳۴۰ هستم. از خانواده بختیاری‌زاده‌ها 
به غير از من که از بدو تولد چشمانمان به دنبال 
توپ بوده. کوروش, کامران و سهراب سرشناس تر 
هستند و نام فامیل ما را در خوزستان بلند اوازه 
کرده‌اند.وقتی به سنی رسیدم که می‌بایست ازدواج 
کنم. متاهل شدم که حاصل ازدواج با همسرم سه 
فرزند است که انان نیز ورزشکارند و خصوصا 
یکی از پسرهايم که می‌خواهد جاپای ما بگذارد. 
زمین‌های خاکی 

شروع فوتبال من از زمین‌های خاکی هفت گل بود. 
بعد جذب تیم نوجوانان شھباز اهواز شدم که آن 
مربوط به سال ۱۳۵۴ بود و توسط فاتحی و باقری نیا 
کشف شدم. سال‌ها در تیم شهباز اهواز بازی کردم. 
بعدها به شاهین و جنوب اهواز. فولاد خوزستان و 


ب رسی: همه می پوشان حریفان من بودند 


" یوسف رستمی" ا ز کشت یگیران قد یمی است که الان ۶۸ ساله است. یک وقتی قهرمان 


منتخب خوزستان جذب شدم و حتی تا رده تیم‌های 
جوانان و بزرگسالان تیم ملی هم رسیدم. 
۰ سال 


پست تخصصی من سال‌ها دفاع چپ بود. حدود 
۰ سال در این پست بازی کردم و گلهای زیادی 
به تیم‌های حریف زده‌ام و از سال ۷۳ تا سال 
۴ حدود ۱۱ بار به 
تیم ملی دعوت شدم. 
در شاهین اهواز بازی 
می‌کردم روزی مقابل 
تیم پرسپولیس مسابقه 
داشتیم. پر سپولیسی‌ها 
آن روزها قوی‌تر از حالا 
بودند. چون ما خاکی باز 
بودیم بازی را از حریف 


تهران وکشور هم شد و به اردوی تیم ملیایران نیز دعوت شد. اواز جمله شاگردان مرحوم 
حسین قلی(مه رآموز) مربی نا مآور و بااخلاق کشورمان است. 


کر 
یوسف رستمی هستم. متولد سال ۴ در شهر 
میانه. از همان کود کی ورزش را دوست داشتم 


چون محمود ملاقاسمی و حسین قلی که از کشتی 
گیران معروف کشورمان بودند آموختم. 

حتی محمودخان درباره من می گفت یوسف کشتی 
را دوست دارد و او باید قهرمان ایران شود. 


دل بسته EK‏ 

نخستین مسابقه رسمی من در رده بزرگان در 
سل ۵ در باشگاه ایران ما بر گزار شد و باید 
بگویم که این مسابقه‌ای, مهم برای من بود. باید 
من اقای کریم روشن که همیشه 
حریف سرسخت سیف پور بود.مرا 
دل بسته تشک کشتی کرد و البته 
|[ خودش هم کشتی گیر خوبی بود و 
6611 پ۶4 
پور مسابقه‌ها داد. 


حضور در جبهه 

سال ۵۷ بے بعد بود که من دیگر 
در ماقت کے ی 
نمی کردم و به خاطر صحبت‌های یک 
نفر به نام آقای امیر آزادی که مرا تشویق می کرد 
برای خدمت بے جبهه‌های جنگ ایران و عراق 
برویم. عازم آنجا شدم و چندسالی نیز در جبهه‌های 
نبرد دفاع مقدس حضوری مستمر داشتم 9 
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قرمزپوش ۳ بر ١‏ بردیم. بعداً به فینال جام حذفی 
راه پیسدا کردیم و در فینال هم برابر تیم ملوان 
ایستادیم که تیم شمالی را ۴ بر | بردیم. ان روز 
۰هزار تماشاگر برای دیدن بازی به استادیوم 
امده بود. 


تیم ملی 
همانگونه که در بالا گفتم الان حاشیه‌های فوتبال 
ما و خصوصاً لیگ‌ها و تیم ملی زياد است. دلالان 
در این حیطه خوب جولان می‌دهند و کنترل و 
نظار تی هم نیست. شاید گاه گداری صدای فساد 
فوتبال بلند شود که سریع آن را سرهم می‌آورند. 
اما تیم ملی. تیم ما الان به جام جهانی برزیل 
راه یافته و حریفان قوی و مهمی سر راہ دارد. 
از دل لیگ‌ها بازیکن خوب 
نجوشیده است و کی‌روش 
به سوی خارجی‌ها چشم 
دارد که... باید بازیکنان 
خوب وارد صحنه تیم ملی 
شوند و آبروی آن بازی‌ها 
را که مقابل پرتغال,.آلمان, 
۲ یوگسلاوی و آمریکا بازی 
کردیم. زنده کنند. 


خرید و فروش ماشین 

آن زمان‌ها کار من خرید و فروش ماشین بود 
و گاهی به اروپا سفر می کردم و خصوصاً آلمان 
و خودرو به ایران می‌آوردم و.. تا اینکه برخی 
آلمانی‌ها که فهمیده بودند من کشتی گیر هستم. 
با من صحبت کردند که به فلان باشگاہ بیا و در 
آن جا کشتی بگیر و زندگی شما را تامین می کنیم 
بعدها مرحوم قلی به من می گفت بيا تمرین کن 
و... شاید برای تیم ملی انتخاب شوی که قبول 
نکردم. 


تیم ملی و فدراسیون کشتی 

پس از سالها و ماه‌ها حرف و حدیث. بالاخره 
ک کس کر در زاس کے کشور فرار کد 
بے آقای خادم مسٹول فدراسیون کشتی شد. او 
خوب کار می کند و سابقەاش این را می گوید به 
شرطی که اختیار قاع داشته باشد. 

تیم‌ه ای ملی ما در هر دو رده فرنگی و آزاد باید 
دارای کشتی گیران آماده و قبراق در رده‌های 
٣٣٣٢٣٢0‏ کاک مر ان کر اند 
آموزش ببینند و لآ دیده شوند و در مسابقات 
جهانی. المپیک. آسیایی و تورنمت‌ها با حریفان 
مصاف دهند و پیروز بیرون آیند و با مدال‌های 
گوناگون به میهن بازگردند. خادم جوان است و 
علاقه زیادی به تحول کشتی کشورمان دارد که 
امیدوارم دراین کارش موفق شود. 


سس حجکھ ت در 


غټی است که ر دشه آن در 
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پدرعادت داشت دخترھایش وقبل از آن 
خواھرھایش را این جوری شوهر بدھد! 

می گفتند عمه زھراراسے روزه‌فرستاده خانه 
شوهر!تو راه بازار رفیق چندین ساله اش رامی بیند.از 
احوالات هم پرس و جومی کنند می فھمد مرد بیچاره 
نەزن دار دونه‌مادر ونه خواهر. انقدر دلش می سوزد 
که همان جابه او پیشنهاد می‌دهد شب برای شام 
بیاید خانه ما... مادر می گفت روحش خبر نداشست. 
یک شام مفصل درست کرد و به توصیه پدر از عمه 
زهراخواسته بود برای کمک بیاید خانه ما. همان 
شب به دوستش می گوید حاضر است خواهرش 
رابه عقد او در بیاورد. مرد هم از خداخواسته قبول 
می کند. فردای آن روز عاقد خبر می کنند وروز بعد 
آنهاراراهی مشهدمی کند.ازمشهد که بر گشتند 
یک ولیمه حسابی به درو همسایه و فامیل داد ند و 
اعلام کردند که عمه عروسی کرده! 

من و خواهر هايم هم به همین سیستم شوهر 
کردیم.اماداستان ازدواج من کمی عجیب تر بود. 
أخه تواین دورهوزمانه که کسی‌همسایه‌دیوار به 
دیوارش راهم نمی‌شناسد خیلی باید مراقب باشد 
تامبادا گیر آدم ناجوری نیفتد. ولی انگار قلب پاک 
وساده‌پدر من هیچ ترس و واهمه‌ای رابه خود راه 


در پيچ و خم دادگاه 


راشین مختاری 
...بل این خانم عر وس من هستند. و کیلم هم 
هستند. از او ممنونم که حاضر شده از من دفاع کند. 
کلی با پسرم جر وبحث داشت. پسرم نمی خواست 
من وم ‌ادرش طلاق بگیر یم ولی من دیگه خسته 
شده‌ام.حداقل می‌خواهم در این پیری با خیال راحت 
تو. از خانه وماشین وهمه وسایل زند گی‌مان...من 
هیچ چیز نمی خواهم. جز یک چمدان لباس با خودم 
می برم و لاغیر... ۱ 
نمی دانید چقدر احساس آرامش می کنم. هیچ 
کدام از بچه‌هايم راضی بەاین کار نبودند ولی عر وسم 
که نه سال است آمدہ تو خانوادہ ماتوانست به خوبی 
مراد رک کند واز آنجایی که و کیل است کمکم 
کردتا کارهاساده‌ترپیش برود.حالادیگه طلعت 
بايد خودش به فکر خودش باشد. نمی‌خواهم دل 
برایش بسوزانم. چون هیچ چیز در زند گی اش عوض 
نمی شود جز اینکه دیگه کسی نیست از صبح سرش 
غر بزند وبا زخم زبان‌هایش او را آزار بدهد. 
درست ۵ ۴ سال از زند گی مشتر کمان می گذ رد. 
پدر خدا بیامرزم راهیچ وقت نمی بخشم که بدون 


۳ سالم بود. هنوز داشتم درس 
می‌خواندم. فکر شوهر کردن هم نبودم. 


هزارتا فکر و خیال در سر داشتم. به فکر 
ادامه تحصیل در خارج از کشور هم بودم 


نمی‌دهد. هنوز فکر می کند همه آدم‌ها شریفند واین 
ماجراهایی که می شنویم مال فیلم‌ها و سریال‌های 
ایرانی است! 

٣‏ سالم بود. هنوز داشتم درس می‌خواندم. 
فکر شوھر کردن هم نبودم. هزارتافکر و خیال در 
سر داشتم. به فکر ادامه تحصیل در خارج از کشور 
هم بودم. خواهر بز رگم آنجا بود ومی‌دانستم این 
امکان خوبی است.ولی راجع بش با کسی صحبت 
نمی کردم. مادرم بعد از ده سال هنوز غر می‌زد که 
پدرم با این ندانم کاری‌هایش دختر بز رگشان را 
به ولایت غربت فرستاد و اورادر حسرت دیدن 
نوه‌هایش خواهد کشت 

یک روز وقتی از دانشگاه آمدم خانه ديدم پدرم 
افتاده‌به اب وجارو کر دن‌حیاط و تمیز کردن 


نمی‌دانید چقدر احساس آرامش 
می‌کنم. هیچ کدام از بچه‌هایم راضی به 
این کار نبو دند ولی عروسم که نه سال 
است آمده تو خانواده ما توانست به 
خوبی مرادرک کند 


رفته بودم تبریز. آن موقع‌هاراه‌هاطولانی بود و 
نمی‌شد مدام به تهران آمد وبه خانواده سر زد. 
بعد از شش ماه که برای یک هفته مررخصی گر فته 
بودم و به تهران آمدم دیدم آقا جانم سر خود رفته 
خواستگاری طلعت وقول وقرار ها راباعمو خلیل هم 
گذاشته. دوبرادر خوشحال و خندان خبر رابه‌من 
خبر رابه من دادند. طلعت رااز بچگی می‌ش ناختم. 


مب 1 
الاعات کل ارو ۳۸۰۳ 


صندلی‌های دور حوض.. نگاهی به مادر کردم.سری 
پدرم بعد از سلام و احوال پرسی گرمی گفت: امشب 
طلوعی با زن و بچه بعد از شام میان یه سر اینجا... 
آقای طلوعی شریک بیست ساله پدرم بود و 
آمدن اووزن وبچه‌هایش چیز غریبی نبود. رفتم 
تو آشپزخانه. مادر سری تکان داد و گفت: مطمئنم 
امشب بایات نقشه‌ی برای قود اراز صبح چند بر از 
من پر سیده تو کی از دانشکده بر می گردی... 
فکرم به جایی قد نداد. | قای طلوعی پسر دم 
بخت نداشت. خلاصه بعد از شام خانوادہ پرسر و 
صدای قای طلوعی پیدایشان شد. دورهم جمع 
بودیم و بچه‌هایش دور حوض آتش می‌سوزاندند. 
تابالاخره سر صحبت باز شد وفهمیدیم یک مهمان 
غریبه ‌هم در راه‌است. من به مادرم نگاه کردم. 
مادرم به پدرم و پدرم زیر چشمی به من... فهمیدم 
خواستگار در راه‌است. خودم را آماده کردم که اگر 
پسر شاه پر یون هم بود تن به این ازدواج ندهم وجواب 
رد بدهم. چشم غره‌ای به پدرم رفتم واو تا ته قضیه 
رافهمید. بالاخره مهمان غریبه از راہ رسید. خودم 
را | ماده کر ده بودم که تامهمان رسید درس ومشق 
رابهانه کنم بروم توی اتاقم. اما مهمانی که وارد شده 


عروسم از من دفاع کرد 


می‌دانستم میان ه اوبامادرم هر گز خوب نخواهد 
شد چون دو جاری تایاد داشتم باهم يا قهر بودند 
یاسر سنگین. 

مادر به من می گفت بای د نامزدی رابهم بزنم. 
پدرم به حرف او گوش نداده‌بود و مادرم اميد داشت 
حرف رابه زب ان بیاورم که | قاجان پرید توحرفم و 
گفت.این دختر دیگه مال من است چون اسمم روی او 
بوده‌واگر بهم بزنم همه می‌گویند حتماًاشکالی داشته 
که تمام شد تا اخر سربازی به تهران نیامدم. طلعت 
مرتب برایم نامه می‌نوشت ولی هیچ وقت مهرش 
به دلم نیفتاد. 

سربازی که تمام شد به ماه‌ نکشيد که سور وسات 
عروسی برپا شد. شب عروسی همه فهمیدند که من 
ناراضیام. مادرم که از اتاق بیرون نیامد ومن هم 
حاضر نشدم لحظه‌ای کنار طلعت بنشینم. 
تلافی کر د.اگه‌بخواهم بگویم چه‌بلاهایی‌سرمن آورد 
خودش یک کتاب است.هر وقت هم می خواست 


بود پیر مرد هفتاد ساله‌ای بود که هیچ 
ربطی هم به خواستگار نداشت. گیج 
شده بودم. نمی‌توانستم بفهمم ماجرا 
از چه‌قراراست.بعد از کلی گپ و 
گفت و گو مرد سر صحبت را باز کرد. 
فهمیدم پسری دارد که می‌خواهد 
الما رمانه خوات ری ساند 
بالاخره معما حل شد. فهمیدم مرد 
از آشناهای دور آقای طلوعی است 
وار اتا اوھ ت دای 
شور می زد که من هنوز در سن ۲۳ 
سالگی شوهر نکر ده‌ام با همکاری آقای 
طلوعی این خواستگار رابرای من پیدا کر ده بودند. 
من هم همان جا عذر خواستم و گفتم قصد تحصیل 
دارم. آن هم خارج از کشور و برای همین علاقه‌ای 
به ازدواج ندارم. چشم‌های پیر مرد برق زد و گفت 
که از قضا پسر او هم پایش راتوی یک کفش کرده 
ومی‌خواه د برای ادامه تحصیل به خارج بر ود واو 
هم گفته شرط خارج رفتن ازدواج کردن و همراه 
همسرش رفتن است... ۲ 

فکر نمی کردم به کاه دان زده باشم. ان شب 
گذشت.مادرم گفت اصلاً تن به این خواستگاری 
نمی‌دهد. پدرم شروع کرد به تعریف و تمجید از آن 
پسر. از بر و رویش گفت از تحصیلاتش و از ثروت 
پدرش... 
هیچ کدام از این‌ها راباورنکردیم. پدرم همیشه 


راتعری ف می کرد. با چنان آب و تابی 
می گفت که یک وقت‌هایی خودم هم 
وجدان درد می‌گرفتم. کینه‌اش را 
هر گز مخفی نکرد. بچه اولمان که به 
دنیا آمداجازه‌نداد مادرم بچه راببیند. 
پسرم سے ساله شد که برای اولین بار 
مادرم‌اوراباچشم گریان بغل کرد. 
دخترهایم که‌به دنیا آمدند طلعت 
مجبورم کرد در آپارتمانی نزدیک 
منزل مادرش زندگی کنیم. این همان 
شد و گرفتاری من ھمان... طلعت یک 
پایش خانه مادرش بود و یک پایش 
خانه خودش... یک وقت‌هایی می‌شد 
دست بچه‌هارامی گرفت ومی‌رفت انجاومن 
بی‌غذاوتنهامی‌ماندم. ۰ ۲سال ازازدواجمان گذشت 
ومادرم فوت کرد. پیرزن بیچاره‌در حسرت دیدن 
نودھایسش از این دنیارفت.امابعد از مرگ مادرم 
می آورد. مثلا بچه‌ها اجازه نداشتند روز پدر یا تولدم 
برای من هدیه‌ای بخرند. یک وقت‌هایی روز عید و 
لحظه سال تحویل همه رامجبور می کرد که بروند 
خانه مادرش ومن تک و تنها می‌ماندم. دخترهایم 
خیلی ناراحت می شدند ولی جرات نمی کر دند با 
مادرشان مخالفت کنند. طلعت اجازه نمی داد هیچ 


عادت داشت از مردم زیادی تعریف کند. روز بعد 
ماجرارابرای یکی از دوستانم تعریف کردم. او با 
اشتیاق گفت که| گر من راضی به این وصلت نیستم 
او حاضر است بااین پسر ازدواج کند. من هم بهش 
قول دادم این کار رامی کنم. 

هفته بعد آمدند خواستگاری. این بار بر خلاف 
تصور من همه توضیحات پدر درست بود. نیمهیچی 
کم نداشت جز ابروهای درهم رفته و بد خلقی اش... 
قرار شد باهم چند جلسه‌ای صحبت کنیم. من خود م 
را ماده کرده‌بودم که جواب رد بدهم ومقدمه 
چینی کنم و دوستم رابه اومعرفی کنم.امادر همان 
جلسه اول نیماپیش دستی کرد و گفت که به اصرار 
پدرش دارد ازدواج می کند وقلبا دلش نمی‌خواهد 


کس از من دفاع کند. یک بار برادرش به او اعتراض 
کرد و طلعت در کمال وقاحت او رااز خانه‌مان‌بیرون 
کرد. ماد رش موقع مر گ وقتی برای چند دقیقه بامن 
تنها شد طلب حلالیت کرد و گفت همه این سال‌ها از 
کارهای طلعت رنج می‌بر ده و شر منده بوده. 

وقتی برای دخترم خواستگار آ مد به‌من‌اجازه 
نداد کلمه‌ای صحبت کنم. در جلسه خواستگاری 
گفت که من نقش زیادی در بز رگ کردن بچه‌ها 
نداشتم وحالا هم حق ندارد حرفی بزند. آنقدر 
ناراحت شدم که از اتاق بیر ون رفتم ودر خلوت 
خودم‌های‌های گریه کردم. دخترم دلداری‌ام داد 


یت 2 
اروت ۹۳ اطلاعات تل سے 


خیلی بهم بر خورد. عصبانی شدم و 
بهش گفتم از قضامن‌هم قصد از د واج 
بااوران‌دارم.دیدارم ان بعد ازیک 
ربع به پایان رسید ولی یک ساعت 
بعدنیماز نگ زد وبابت بی ادبی اش 
عذرخواهی کرد. آرام تر صحبت 
کرد.از پافشاری‌های بی ربط پدرش 
ا ر فد 
وداستان‌های شوهر دادن عمه‌هاو 
خواهرهایم رابرایش تعریف کردم. 
صدای قهقهه نیما جنان بلند شده بود 
که‌من از خن ده‌اوخنده‌ام گرفته بود. 
به خودم که امدم ديدم سه ساعت است که دارم با 
نیما حرف می‌زنم. 

روز بعد تلفن کردم که موضوع برای همیشه 
تمام شود ولی باز صحبت‌های ما گل انداخت.انگار 
موضوع ازدواج منتفی است هر چند مادوتا کلی 
حرف مشترک داریم. او هم موافق بود. اما کار از این 
حرف‌ها گذشته بود. روزی نبود که به بهانه‌ای با هم 

خلاصه این گفتگوها کار خودش را کرد. یک دل 
نه صد دل عاشق شدیم. به اصرار واجبار مادرهایمان 
از خارج رفتن منصرف شدیم وهمین جاادامه 
تحصیل دادیم. چهارس ال از ازدواجمان می گذرد و 
صاحب یک دختر یک ساله هستیم.... ح 


و گفت مادرش بیمار روحی است و 
باید بااو مدارا کرد. ومن ۵ ۴سال 
مدارا کردم حقوقم رابی کم وکسر 
می‌دادم به او. در آمدی که از ار ثیه‌ام 
به من می ر سید مستقیم می رفت به 
می کردم طلعت مثل ادم‌های دیوانه 
داد و فریاد راه می‌انداخت ویک 
وقت‌هایی هم ظرف‌ها رامی‌شکست 
وحتی‌خودش راهم می‌زد.با همه 
این قدرت نمایی‌هایش می‌دانستم 
ته دلش دم بدبختی است واحساس 
می کرد هیچکس او را دوست ندارد 

خیلی تحمل کردم ولی حالا که بچه‌هارفته‌اند 
سر زند گی شان تحملش برایم خیلی سخت تر شد ه. 
صبح تاشب باهم تنهاهستیم و حس می کنم حال 
طلعت بد تر هم شده. می‌خواهم طلاقش بد هم وهم 
خودم وهم اوراراحت کنم.عر وسم بامن موافق است. 
اما دخترها ویسرم نگرانند که مادرشان رفتارهای 
غیرعادی‌اش بیشتر شود.اما من هم دیگه طاقت 
ندارم. صدایش را که می‌شنوم چھارستونم می‌لر زد. 
ولی امروز که حکم صادر شد انگار بار سنگینی از 


دوشم برداشته شد.... 


اگ در اه لین قد م مه فقت ذصیب مامی شد سعی و عمل دریگ معنی نداشت 


وم ذٰ تک 


دستورهااز این ستاد فر ماندهی به واحدهای تابعه 
ارسال می شد که نتیجه آن جریان مستمر ارسال و 
صادرات نفت بود که حتی یک روز هم قطع نشد. 
اسکله‌های 1و آذرپاد. موقعیت‌های استراتژیک و 
جهانی هستند وبه تعبیری. جزیره خا رگ یکی از ۱۴ 
موقعیت استراتژیک جهان است که حمله به آن بر کل 
خاص و مهارتی منال‌زدنی توسط یدک کش‌های 
قدر تمند در اسکله‌های این پایانه نفتی پهلو می گیر ند و 
پس ازبارگیری به‌اقصی نقاط جهان رهسپار می‌شوند؛ 
جایی که کاپیتان ابراهیم گاموری" با سال‌ها تجربه 
فر ماندهی عملیات پهلوگیری و هدایت دوباره آنها به 
دریارابه عهده‌دارد. کاپیتان گاموری که سالها تجر به 
کار در زیر بمباران شدید دشمن و مبارزه با اتش 
وموج‌ه ای سنگین رادر کارنامه خود دارد.می‌داند 
یک لحظه اشتباه‌مساوی است با بر خورد کشتی‌های 
غول پیکر با اسکله و تاسیسات بندری اما در تمام 
سال‌های گذشتہ کار او و همکارانش بدون اشتباه 
انجام شده. هر چند که چند دستگاه تلفن همراه او 
به‌اعماق آب‌های‌اطراف جزیره خا رگ فرو رفته 
است!! 

شانزدهم شهریور ۴ معجزه‌ای در خا رگ 
به وقوع پیوست. این را کاپیتان پرویز باستانی فر 
خلبان باسابقه هواپیمایی نفت می گوید. با او در روی 
باند فر ود گاه خار گ مصاحبه می کنیم. ایشان با دست 
محوطه دایره مانند جلو سالن فر ود گاه جزیره را نشان 
> سرت سی رس ہس 
ESS‏ ۳۹ 
مس افر بود. شلیک شد 
اماباعنایت خداوند در 
اوج ناباوری. موشک به 
یک درخت بزرگ این 
میدان که در زبان محلی 
بے آن لوری "می گویند. 
اصابت کرد و باعث شد 
که آن درخت بز رگ و 
درخت‌های اطراف آن 
از بیسن بروند اماسالن و 


مسافران آن از انهدام و مرگ رهایی یابند. در حقیقت 


آن درخت لور فدایی جان مسافران شد. در حادثه‌ای 
دیگر با اصابت بمب هواپیمای دشمن به کشستی 
نفتکش مستقر در اسکله آذرپاد. چنان آتشی بر پا شد 
که شعله‌های آن چند کیلومتر این طرفتر درخت‌های 
باغ بالاترین نقطه جزیره را سوزاند. 


در نزدیکی هتل محل اقامت ما جایی محصور 
شده توسط شبکه فلزی سند هویت خارگ آرام گرفته 
است. این لوح سنگی یا خط نوشته‌های باستانی, تاریخ 
سه هزار ساله این جزیره را به جهانیان ثابت می کند و 
گواه مدنیت و شهر نشینی چند هزار ساله این جزیره 
حفر شده‌اند و گورهایی سر باز که کنار هم ردیف 
شده‌اند. امام زاده میر محمد (ع) از دیگر تقاط دیدنی 
است که گنبد مخروطی شکل آن مشابه زیارتگاه 
شوش دانیال است و به گفته متولی آن. از نوادگان 
حضرت علی (ع) است. نکته جالب اینکه, برق مصرفی 
این زیارتگاه با نیروی باد تولید می شود و این زیارتگاه 
از مصرف کنند گان انر ژی‌های پاک است. 

اطراف این امامزاده, کاریز بز رگ جزیره‌قرار دارد 
کهاز روز گاران پیش آب مصرفی اهالی راتأمین 
می کرده است. دهانه بز رگ ورودی این قنات مايه 
اعجاب است. ۰ 


/ داستان‌کوتاه 


سک ریزدھا 


روزی حکیمی در میان کشتزارها قدم می‌زد 
که بامرد جوان غمگینی روبه‌روشد. حکیم 
گفت: «حیف است در چنین روز زیبایی غمگین 
باشی.» مرد جوان نگاهی به دور و اطراف خود 
انداخت و پاسخ داد:«حیف است!؟ من که‌متوجه 
منظورتان نمی شوم!ء گرچه چشمان او مناظر 
طبیعت رامی‌دید اما به قدری فکرش پریشان 
بود که آنچه را که باید. دریافت نمی کرد. حکیم 
با شور و شعف اطراف رامی‌نگریست و به 
گردش خود ادامه می‌داد و درحالی که به سوی 
بر که می‌رفت از مرد جوان دعوت کرد تا او را 
همراهی کند. 

به کنار ب رکه رسیدند. بر که آرام بود. 
گویی آن رابادرختان چنار و برگ‌های سبز 
و درخشانش قاب کرده بودند. صدای چهچهه 
پرند گان از لابه لای شاخه‌های درختان در 
آن محیط آرام وساکت. موسیقی دلنوازی 
می‌نواخت. حکیم در حالی که زمین مجاور خود 
رابان_وازش پاک می کرد از جوان دعوت کرد 

سپس رو به جوان کرد و گفت: «خواهش 
می کنم یک سنگ کوچک بردار و آن رادر 
بر که بینداز.» مرد جوان سنگریزه‌ای برداشت 
وبا تمام قوا آن رادرون آب پرتاب کرد. حکیم 
گفت: «بگو چه می‌بینی؟» مرد جوان گفت: 
«من آب موچ دار رامیب بینم.» حکیم پر سید: 
«اين امواج از کجا آمده‌اند؟» جوان گفت: «از 
ھت شاو یں ہو ٗ ۶ 
گفت: (پس خواهش می کنم دستت 
فرو کن و حلقه‌های موج رامتوقف کن.» 

مرد جوان دستش رانزدیک حلقه‌ای برد و 
در آب فرو کرد. این کار او باعث شد حلقه‌های 
جدید وبزرگ‌تری به وجود آید. گیج شده بود. 
چرااوضاع بدتر شد؟ از طرفی متوجه منظور 


ستت رادر آب 


موج رامتوقف کنی؟» جوان گفت: «نه! با این 
کارم فقط حلقه‌های بیشتر و بزرگ تری تولید 
کردم.» حکیم پرسید: «اگر از ابتدا سنگریزه را 
متوقف می‌کر دی چه!؟ ». 

حکیم گفت: «از این پس در زند گی‌ات 
مواظب سنگریزه‌های بسیار کوچک 
اشتباهاتت باش که قبل از افتادن آن‌ها در 
دریای وجودت مانع آن‌ها شوی. هیچ وقت 
سعی نکن زمان وآثرژی ات رابرای با زگرداندن 
گذشته و جبران اشتباهاتت هدر دهی.». 


دندنیھای ایران 


زیر نظر: محمود صفادار گزارش: فاطمه رضایی 


روستایازمڈ: 


جابی کەنلستان رفالزارد رکا ردردیددمیشونل 3 


ازمیغان روستایی ییلاقی است که به یمن وجود 
رودخانه همیشه پ رآ بش چهره‌ای د گر گون از دیگر 
روستاهای کویری دارد. 


این روستای نمونه گردشگری در ۴۸ کیلومتری 
شمال شرق شهر ستان طبس واقع شده است. این 
روستا در منطقه‌ای کوهستانی با اقلیمی معتدل 
کوهپایهای و ییلاقی قرار دارد. روستا در درون 
یک دره کم عمق بنا نهاده شده که از ابتد تا انتهای 
این دره اب جاری است و وفور اب در این قسمت 
از جفرافیای گرم و خشک ایران به حدی بوده که 
امکان کشت برنج راهم در آن فراهم کرده است. 

و این یکی از اعجاز خداوند است که در دل کویر 
و در سایه سارهای درختان تخل, مزارع برنج وجود 
دارد.ايین مسأله نه تنها در مکانهای دیگر کشور دیده 
نشده بلکه خود یکی از جذابیتهای روستای ازمیغان 
رافراهم آورده است. 

برای رسیدن به روستا می‌بایست از طبس به سمت 
جاده بشرویه بروید در ۲۶ کیلومتری بعد از طبس 
تابلوی ازمیغان را خواهید دید که در سمت راست 


جاده نصب شده است در حدود ۱۷ کیلومتر دیگر 


شمابه روستای از میغان خواهید رسید قبل از رسیدن 
به خانه‌های ازمیغان در سمت راست جاده‌درختان 
نخل رامی‌بینید که به صورت گروههای ۴ - ۵ تایی در 
کنار هم رشد کرده‌اند. اکثر درختان نخل این روستا 
خودرو است. در حد فاصل این درختان نخل اراضی به 
صورت پلکانی در آمده تا شیب منطقه گر فته شود و در 
درون این کر تها شالیکاری صورت می گیرد. این مزارع 
برنج رادر اکثر جاهای روستا می بینید و همانطور که 
گفته شد بیشترین چیزی که دراینجا جالب است وجود 
مزارع برنج در کنار درختان خرما است. کشت برنج 
در خزانه از اردیبهشت آغاز, از اواخر خرداد نشاء به 
زمین اصلی کشاورزی منتقل و نشاء شدہ و محصول 
سطح زیر کشت ۵۰هکتار است که ۱۰ هکتار آن 
مرغوبی به دست می آید و درو کردن و شالیکوبی نیز 

در سمت چپ جاده‌اصلی که به‌ازمیغان ر سید ه‌اید 
راه‌خا کی وجود دارد در ابتدای آن به تابلوی مزار 
برمی خوریداین راه‌شمارابه بقعه متبر ک سید محمد 
بن جعفر طیار می‌رساند.بنای مزار بسیار نزدیک 
به کوه ساخته شسدہ است این مکان یکی از محلهای 
زیارتی طبس وروستای ازمیغان است. غیر از زیارت 
آب جوش وآشپزخانه مهیااست دارای دوسالن 

پس از کمی استراحت می‌توانید راهی کوچه 
باغهای ازمیغان بشوید. 

خانه‌های روستا از خشت و گل و خاک و جوب 
ساخته شده‌اند و باز بودن در خانه‌ها به روی رهگذران 


۰ رہ مت ۹۳ط 


عات کل کک کے 


نشان از میهمان نوازی کویری مردم روستا دارد. 
در کوچه‌های روستا و در میان دیوارهای خشتی 
که قدم می زنید بوی انواع میوه‌های گرمسیری و 
سردسیر نظیر ھندوانه طالبی, انار خرمالو و... به 
مشام می رسد. در فاصله‌ی ۵ -۶ کیلومتر بالا دست 
و پایین دست روستا دو قلعه قدیمی وجود دارد که 
اهالی آنها را قلعه دختر می‌نامند. 

از وسط روستابه محلی می رسیم که تابلوی 
چشمه وتخت عروس بر روی آن نقش بسته است. 
اگر وسیله و توشه‌ای زیادی با خود ندارید می‌توانید 
یک مسافت طولانی رات انس وچشمە وتخت 
عروس پیاده‌روی کنید. علت این نامگذاری به 
خاطر وجود سنگ بز رگ سفیدی است که در کف 
دره خودنمایی می کند. این سنگ بزر گ سفید که به 
مانند تخت می ماند در وسط رودخانه قر ار گر فته و از 
دو طرف آن آب در حال حر کت است. 

شمامی‌توانی د از این مکان بالاتر بر وید واز 
مناظر دیگر این مکان لذت ببرید. دراطراف 
چشمه‌های کوچکی وجود دارند که از صخره به 
پایین می ریزند. 

چش مه همیشه جوشان رودخانه ازمیغان و 
ماهیهای ریز و درشت آن, دست کندهای گبری که 
تنه ستبر کوه را سوراخ سوراخ کرده و از اشکانی تا 
ساسانی در آن زندگی می کردند. آبشار قدمگاه و دو 
خط نوشته شبیه عربی که احتمالا از دوره محمد بن 
جعفر طیار به یاد گار ماندہ گونه‌های گیاهی وحشی 
چون درخت انجیر کوهی باارتفاع ۲۰ متر و قدمت 
٠‏ ساله و... دیگر مناظر دید ی باعث شده تا 
روستای ازمیغان را به مکان گردشگری تبدیل کند. 


در دم موفق امرون کود کان جسور 


د 


BEDS 


دداند 


دو راقلی 


دوره‌نهم دی‌ماه‌است وز مان‌امتحانات‌دانشگاهی‌تووهمسرت 


۰ مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


فرارسیدہاست.این هفته امتحان " کلیات فلس فه" 
دارید.از هر کتاب درسی یک جلد دارید. صر فه‌جویی 
فاگزی را کتساب این درس راهم مغل کتاب‌های دیگر از 
وسط نصف کرده‌ای وحالا نیمه‌ی دوم کتاب را جلویت 
گذاشته‌ای ومشغول خواندن صفحات میانه آن هستی 
مث این که ما هم داریم درس می‌خونیم‌ها!" 

از گوشه چشم نگاهت را متوجه همسرت می کنی 
٩‏ ومی بینی در حال تمام کردن نیمه اول کتاب است. 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


ماشااللہ فرمانی -بیجار "کردستان 


دوباره | هسته‌تر مشغول خواندن می‌شوی اما انگار 
قسمت دوم کتاب خیلی سخت است.چند صفحه‌ای 
که می خوانی خسته می شوی نگاهی به چ راغ زنبوری 
می‌اندازی و می‌بینی که خیلی کم نور شده‌است. کتاب 
رابرزمین می گذاری و مشغول تلمبه زدن چراغ زنبوری 
می‌شوی. 

چراغ که پر نورمی شود دوب اره کت اب رابر 
می‌داری.یکی دو صفحه که می خوانی چشمهایت خسته 
ویلک‌هایت سنگین می شوند. دوباره صدای همسرت 
بلند می شود: "محمد کجایی!؟ من‌نیمه اول کتاب رو 
تموم کردم. :زود باش, نیمه دوم رو می‌خوام! از خدا 
جواسته یمه دوم کناب راهم به آومی‌دهی وفی کو 
"من خیلی خسته‌ام. یه چرت می زنم۔' 

نمی دانی که چه وقت خوابت می برد. بااصدای اذان 


خاستگاه‌مفهومی "یسک نبر دکوچک "نوشته 
''ماشاالله فرمانی" واقعیت محض است که به لطف 
قر یحه و ذوق سر شار نویسنده به "واقعیت داستانی" 
تبدیل شده‌است."ماشاالله فرمانی" که معلم 
روستایی است ود رکسوت یک دانشجوی پرتلاش: 
برای بیشت رآموختن -با روحیه‌ای قوی و هدفمند - 
در راهی ناهموار ودشوار به پیش می‌رود. با سا دگی 
وشفافیت, در متن طبیعتی خشن,ذات چند ین و 
چند سویه زن دگی حقیقی وانسانی رابا تمام وجود 
دریافته است.خوشا که از خلاقیت وسنجی دگی 
و شورنوشتن و به ویژه "داستان‌نویسی" بهره‌مند 
است. تا کنون ازاین معلم-دانشجوی داستان‌نویس, 
داستان‌هایی ريشه گرفته در تجربه‌هایی‌ارزشمند مسجد روستا سر اسیمه از خواب بلند می شوی ومی 
بینی که چراغ زنبوری خاموش شده‌است. شمعی را 
روشن می کنی وهمسرت رأمی‌بینی که بد ون لحاف کنار 
کتاب دو نیمه شده.به خواب رفته است. لحاف راروی 
اومی کشی.نگاهی هم به پسرت می‌اندازی که پیچیدہ 
شده در چند لایه پتو در خوابی شیر ین به سر می بر د. بعد 
از خواندن نماز نیمه دوم کتاب رابر می‌داری ومشغول 
خواندن می‌شوی. نیم ساعت طول می کشد تا این نیمه 
راتمام کنی امادیگر توانی برای دوباره خواندن نیمه 
اول نداری. دراز می کشی وغرق در گذشته‌ها می‌شوی. 
به بهار سال قبل می‌اند یشی, به روزهای انتخاب رشته 
دانشگاهی فکر می کنی که جگونه با همسرت یک رشته 
را انتخاب کردید ت... 

صبح که می شسود قبل از همسرت از اتاق خارج 
می‌شسوی. در مدرسه را باز ودانش آموزان رابه‌داخل 
0 راهر ودرا زهدایت می کنی وبعدازاجرای مراسم 
صبحگاه آنھاراروانەی کلاسهایشان می کنی.زنگ 
تفریج اوله هر راهرو a GREK‏ 
می‌بینی وو می‌روی: "چە خبر؟ " 
52 "خبری‌نیست. .فرداامتحان 
دانشگاه‌داریم.یادت که 


دراین دوصفحه چاپ شده‌است.ب یگما نآ بنده‌ای 
روشن‌وامید بخش د رانتظا ر این نویسنده صاحب 
تشخص هنری است. 


۳ 
۱ 


نرفته؟ حتما می دانی که باید یه وسیله جور کنی بریم 
شهر, آذوقه مونم تموم شده." 

یکی از بچەھاء(یدالله کریمی) راصدامی‌زنی: "یدی 
جان,به پدرت بگو بعد از ظهر وانتسش روبیاره‌وما 
روتاسر جاده‌برسونه.فرداامتحان‌دانشگاه‌داریم 
می خواییم بریم شهر. " 

- "چشم آقا کلاس‌ه ای بعد از ظهر را که تمام 
می کنی:دوباره یدالله راصدامیزنی وباتاً کید می گویی: 
"یدی جان, به بابات گفتی؟ " 

- آره آق امعلم.بهش گفتم به خدا.." "خب 
چی گفت؟ "من من می کند وبانوعی شرمزد گی 
کود کانه که از در ماند گی معصومانه‌اش حکایت دارد. 
می گوید: ''گفت ماشینم خرابه.الان دوباره‌می‌رم 
ھی 

-''آفرین پسرم.فقطاگر ماشینش درست شده 
بگو زود بیاد۔''یک ساعت از تعطیلی مدرسه می گذرد 
امانه از یدالله خبری ھست ونه از پدرش. همسرت 
بادلشوره واضط راب به چشمهایت نگاه می کند ومی 
گوید: ''محمد, پس ماشین چی شد؟ الان غروب 
می‌شه, به امتحان فر دا مون نمی رسیم." 

دستپاچه از اتاق بیرون می آیی و جلومدرسه 
شروع به قدم زدن می کنی. می‌خواهی خودت به خانه 
یدالله بروی واز نزدیک باپسدرش صحبت کنی اما با 
خودت فکر می کنی شاید دلش نمی خواهد که شمارا 
به جاده بر ساند. اما تو که همیشه به همه‌ی مردم روستا 
احترام گذاشته‌ای,تو که منظم ومر تب کلاس‌هایت 
رادایر کرده‌ای وبرای‌هیچ کس مزاحمتی نداشته‌ای. 
حتی آب خوردن خانواده‌ات راخ ودت با موتور از 
چشمه بالای کوه‌می آوری:تو که بازن وبچه‌ات در 
این روستابیتوته کر ده ودو سه هفته یکبار به شهر 
می‌روی. پس چرانباید تنهاماشین دار روستاتوراتا 
سر جاده‌بر ساند ؟ مگر چه بدی در حق آن‌ها کرده‌ای... 
درآفکارت غرق‌شده‌ای که صدای همسرت تور ابه 
خود می آورد: محمد چه کنیم؟ دیره!" 

به داخل سالن راهرو می‌روی نگاهی به موتورت 
می‌اندازی وباخودت کلنجار می‌روی وفکر می کنی " 
می‌تونیم مثل همیشه با موتور به شهر بریم. ولی امروز 
هواخیلی‌سرده پس چه کار کی" 

بین ماندن ورفتن مرددی:اگر این هفته به شسهر 
نروید هم دوتاامتحان پنج شنبه وجمعه رااز دست 
می‌دهیدوهم برای هفته ایندہ آذوقه ندارید وباید 
از همسایه‌های مدرسه قرض بگیرید.از این گذشته. 
پنج شنبه هم نوبت دادن قسط وامت است. دقایقی 
می گذرد تصمیمت را می‌گیری وبه اتاق برمی گردی 
ومی گوبی: "زن می‌تونیم با موتور به شهر بریم." 
-"باموتور؟ ولی الان روی موتور خیلی سرده.امیر 
سردش میشه.... بچه توی این هوا 

یخ می‌زنه!" 

-"چاره‌ای‌نیست؛چند دست 

لباس گرم بهش بپوشون.." 
در مدرسه‌واتاق‌خودتان‌رامی‌بندی. 
, موتور راروشن می کنی وهمسر وپسر یک 


سالەات راسوار می کنی وراہ می ‌افتی. 

از دست اندازھای وسط آبادی که می گذری 
چند تااز بچه‌های مدرسه را می‌بینی که کنار خانه‌ها 
ایس تاده‌اند. یکی دو تااز آن‌هابه محض دیدنتان فرار 
می کنند اما دوسه تایشان می ایستند و برایتان دست 
تکان می‌دهند.توهم برایش ان بوق می زنی واز آبادی 
خارج می‌شوی. هنوز هواخیلی سردنیست وبه همین 
خاطر سرعت موتور رازیادمی کنسی.امابااین حال: 
یک ساعت طول می کشسدتاجادہەخاکی راپشت سر 
بگذاری.بەاول جاده آسسغالت که می رسی,می ایستی. 
چند دقبقه‌ای استراحت می کنید و دوبارہ راہ می افتی. 
از این جابه بعد هواوبادی که روی موتور به صورت 
و بدنتان می‌خورد. حسابی سرد است. از همسرت 
می پرسی: "سردت نیست؟ "واو می گوید: "سردم که 
هست ولی چاره‌ای نیست. ‏ چشم به جاده به راهفت 
ادامه می‌دهی.هنوز ۱۰ کیلومتری بیشتر از مسیر جاده 
آسفالت راطی نکر ده‌ای که در عبور از یک سرازیری, 
ناگهان صدایی از موتور بلند می شود وبه دنبال آن قیز 
قیژ در آمدن زنجیر به گوشت می رسد فرمان موتور 
رامحکم می گیری و آن رابه کنار جاده هدایت می کنی. 
می ایستی وزن وبچهات راپیاده‌می کنی وموتور را 
وارسی می کنی. زنجیر موتور شل شده و از جایش در 
آمده‌است. کیسه آچار رااز زیرزین بیرون می آوری 
و مشغول تعمیر می‌شوی. بعد از چند دقیقه کلنجار با 
زنجیر,بالاخره آن‌رادر جای خودش می‌اندازی. آماده 
حر کت می شوی که همسرت رامی بینی که‌از سر ما 
به خود می‌لرزد.نگاهی به صورت پسرت می‌اندازی 
ومی‌بینی که اوهم از سرماسرخ شده‌است. معطل 
نمی کنی وسریع اطراف رامی‌پایی و کمی خار وخاشاک 
جمع می کنی و آتش کوچکی بر پامی کنی وهر سه 
چند دقیقه‌ای در کنار اتش می‌نشینید. به ساعتت 
نگاه می کنی ؛ چیزی به ۶ غروب نمانده و به زودی هوا 
تاریک می‌شود. شالت را باز می کنی و به دور صورت 
پسرت می‌بندی و دوباره راہ می‌افتی. 

هوانرم‌ن رمک تاریک می‌شود. چراغ‌موتورراروشن 
می کنی و کنار جاده‌هم چنان به سوی شهر موتورت 
رامی‌رانی. سوز سرماخودش راتند و تيزترنشان 
می‌دهد. زانوهایت تیر می کشند. دست‌هایت رابه 
نوبت روی آن‌ها مالش می دھی به همسرت می گویی: 
"سردت نیست؟" واو بریده بریده‌می‌گوید: "خ خیلی 
سردمه محمد..." وتو همچنان به پیش می روی:اما 
انگار جاده کش آمده و طولانی شده و تمام نمی شود! 
دانه‌های‌بر ف که بر صور تت می‌نشینند احساس ترس 
درجانت می‌ریزد وضربان قلبت بالا می‌رود. بااخودت 
فکر می کنی اگر برف شدیدتر شود حتماً موتور روی 
برف‌هاسر می‌خورد. پیش بینی بارش برف رانکرده 
بودی. خودت راسرزنش می کنی وبه خودت می گویی: 
" عجب حماقتی کردم!ای کاش در مدرسه می‌ماندیم 
واز خی رامتحان می گذ ش تیم "اماد یکر کاراز کار 
گذشته است. صدای ناله‌ی همسرت بلند می‌شود. " 
چه قدر سرده! محمد تندتر برو! "شروع به دعا کردن 
می‌کنی. " خدایا خودت کمکمان کن! خدایا... " 


دقایق به کندی می گذرند. تمام بدنت بی حس 
شده است. اما همچنان پاهای بی حس شده‌ات را 
بر روی برف‌هامی کشی تا تعادل موتور از دستت 
خارج نشود.اتومبیل‌ها پشت سر هم می آیند واز 
موتورت سبقت می گیرند. بارش برف که شد ید تر 
می‌شود. موتورت رابه طرف شانه خاکی کنار جاده 
هدایت می کنی, تاار خطر سرخوردن اتومبیل‌هایی 
عبوری وتصادف‌ شان با موتورت در امان باشی.اما 
جرات ایستادن نداری. پاهاٍیت راتکیه گاه‌موتور 
می کنی وهمچنان با ترس ودلهره به راهت ادامه 
می‌دهی...بالاخره از دور دست‌ها که, چراغ‌های 
شهررامی‌بینی. جانی تازه به بدنت می | ید. با شوق 
وذوق به همسرت می گویی: " چراغای شهر! دیگه 
داریم می‌رسیم. "وبا آخرین توانت موتور را کنترل 
می کنی وبه طرف شهر پیش می‌روی. وارد شهر که 
می شوی کنار خیابان‌ها, رهگذرانی رامی‌بینی که 
تند تند در حال باز گشت به خانه‌هایشان هستند. آ نها 
باتعجب نگاهت ان می کنند. اما تواهمیت‌نمی‌دهی 
وتمام حواست راروی موتورت متم رکز می کنی 
که مبادا کنترل آن رااز دست بدهی. اتومبیل‌های 
عبوری بر فابه‌های خیابان رابر روی شما می‌پاشند و 
حر کت موتور را کندتر می کنند. لحظات رنج آوری 
راسپری می کنی... 

نزدیک‌های ساعت ۸ شب است که به خانه‌ی 
پدرت می‌رسید.با ته مانده‌ی نیرویت موتور را 
متوقف می کنی و زنگ خانه رامی‌زنی. پدر ومادرت 
سراسیمه به استقبالتان‌می یند. بدن‌های یخ زده‌تان 
رادر اغوش می کشند وشمارابه داخل اتاق می‌بر ند. 
گر مای لذت بخش بخاری نفتی به سر وصورتتان 
می خورد. چندد قیقه ای‌بیشت رکناربخاری‌ننشسته‌ای 
که یک دفعه پسرت شروع به گریه می کند. انگار که 
گرمای اتاق یذفائ یدش را آب کردویاشد کرو 
وبی‌امان گریه می کند و مادر وهمسرت نمی‌توانند 
آرامش کنند.پدرت رخ در رخت می‌ایستد: ‏ پسر 
مگر مجبور بودی بر گردی؟" 

-'آقاج ون فرداوپس فرداامتحان‌دانشگاه 


داشتیم اؤہ 
-'اخەماشین آبادی مارانیاورد.''جواب 


۱ ۲ 


می‌دهد: آنیاورد. که نیاورد. برنمی گشتید.به خودت 
رحم نمی کنی به زن وبچه‌ات رحم کن پسر!"پدرت 
یکریز سرزنشت می کند. احساس شرمساری 
می کنی. َة ۲ دقیقه‌ای که می گذرد بالاخره‌یسرت 
ارام می شود ومی خوابد. کمی خودت راجمع وجور 
می کنی. کا یڈ ر پشنت رادر می آوری»نگاهت رامتوجه 
همسرت می کنی و می‌بینی کتاب دونیم شده رااز 
کیفش در اورده و مشغول ورق زدن ان است: 
خود به خود لبخندی بر صور تت می نشیند و 
می‌گویی: ''قرارنشد زرنگ بازی در بیاری! اول به 
مادرم کمک کن تا سفره شام را بچینه. بعد باهم 
درس فردا رو می‌خونیم.یادتم باشه من هنوز نیمه 
اول کتاب رودوره‌نکرده‌ام! لبخن‌دش دردلت 


3 
۰ ارست ٩۳‏ یات ۳ 


خانم زهرا نظریان آزاد-تهران 
با پوزش خواهی از شما نویسنده ارجمند بابت 
تأخیری ناخواسته که در چاپ شدن داستان ساده 
قوی و تفکر برانگیزتان-»سوت بزن...»- روی داد 
یط و 
شده در حیطه شکیبایی هنرمندانه و انضباط و 
استمرار, بنویسید و آرام و عمیق در کار نویسندگی 
پیش بروید. بدون هیچ خوشامدگویی و تعارف‌های 
مت 
نوشته‌اید و فرسستادہ اید می‌توان خیلی روشن و 
صریح گفت که از موهبت قریحه‌ای قوی و ذھنیّتی 
خلاق و تعیین کننده برخوردارید. قدر استعداد و 
توانمندی خلاقیّت خود را بدانید و مطمئن باشید 
که اگر صبورانه بخوانید و بنویسید و از شتابزدگی 
و دلسردی بیرهیزید. با هر داستان کامل و تازه‌ای 
که می‌نویسید در راه دشوار داستان نویسی حقیقی 
می توانیسد با قدرت و اعتماد به نفس به جایگاهی 


که شایسته رسیدن به آن هستید. برسید. برایتان 
پویندگی و شادی و تندرستی آرزو می کنم. 


قای حبیب فرقانی -سراب 
نامه کوتاه و کلام مکتوب دلپذیر و گیرایتان را 
خوانده‌ام و از ابراز لطف شما شکاعر و نویسنده 
کرای و خواننده و يار و همراه قدیمی اطلاعات 
هفتگی سپاسگزارم. 
داستان زیبایی که فررستاده‌اید با عنوان «انارهای 
بهشتی...» برای جاپ خر اا ن نزدیک. به 
حروفجینی فرستاده شد. اشاره کرده بودید که 
این داستان. نخستین داستانی است که نوشته اید. 
توصیه‌ام به شما این است که داستان نویسی را هم 
در کنار دلمشغولی اصلی‌تان یعنی سرودن شعرء 
ادامه بدهید. البته در این عرصه بهتراست با خواندن 
و بازخواندن داستان‌های درخشان نویسندگان 
تثبیت شده و نامور تاریخ ادبیات داستانی ایران. 
به کاربرد سنجیده عنصرهای اساسی داستان بیشتر 
توجه کنید وبه ویژه به گوهر داستان که همانا زبان 
چندین حشی و چندین ظرفیتی «داستانی» است 
آهمیت بدهید. موفق و سرفراز باشید. 


قای مصطفی بیان -نیشایور 

«دنیای دیوانه‌ها»ی شما مضمون و موضوع محوری 
بکر و تازه‌ای دارد. اما به علت سهل انگاری و شاید 
شتابزدگی در نوشتن, نه تنها رابطه علت و معلولی 
مناسب آدم‌ها و اتفاق‌ها در آن نادیده گرفته شدہ 
بلکه به لحاظ ساختار و شکل هم پریشان از کار 
در اموا ت یبا نویسنده با استعداد و فروتن 
و نقدپذیر. به پالایش زبان نوشتاری و استحکام 
کلام مکتوب بیش از پیش توجه کنید. پیروز و 
پایدار باشید. 
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سیروس گنجوی 


۔ رمزهاورازها 


۔ را 


آن‌سال زمستان,هوابه اندازه‌ای‌سردبود که برخی 
از مردم به شوخی می گفتند بخار نفس رهگذران در 
هوایخ می بنددو کلمات. مانند قطعات یخ بلور ین از 
دهانشان به زمین می‌ریزد. در چنان‌هوایی.مردم در 
حالی که دستهایش ان راداخل جیب فروبرده‌ویقه 
پالتوه ای خودرابالا زده‌بودند. با عجله از روی پل 
می گذشتند تابه محل کار خود برون د. این پل دو 
شهر کوچک ایتالیارا به نام‌های "سیانو" و کاتانزانو" 
به یکدیگر متصل می‌ساخت. مردم برای رسیدن به 
مقصد خود ناگزیر بودن د از روی این پل عبور کنند. 
اما آ نهاچنان باعجله می رفتند که توجهی به زیر پل 
نداشتند ونمی‌دانستند که آنجا حادثه ناگواری اتفاق 
افتاده است. 

پیرزنی که سگ کوچک خود رادر آن هوای سرد 
بیرون آ ورده‌بود. بر خلاف بقیه چندان شتابی‌نشان 
نمی‌داد.هنگام عبور از پل سگ کوچک روی دوپا بلند 
شد و دستانش رابه نرده پل گیر داد واز آنجا به پایین 
خیره شد سپس پارس کرد. خانم "آلیس " چند بار او 
راصدا زد اما جانور زبان بسته از جایش تکان نخورد 
وباز هم چند بار پارس کرد. سرانجام خانم ‏ آلیس" 
نزد او رفت و پرسید: 

-چی شد ہ کو چولو؟ چراخشکت زده؟ داری به 
چی نگاه می کنی؟ و در این هنگام چشمش به منظره 
دلخراشے افتاد. در زیر پل: پسر جوانی در حالی که 
فقط لباس زیر به تن داشت وبقیه لباس‌هایش در 
اطراف او پخش و پلا شده بود نقش زمین شده و از 
حال رفته بود. 

خانم آلیس " فریادی از وحشت سر داد ورهگذران 


تازه‌متوجه‌قضیه شدند.یکی از آنه ااز باجه تلفن 
عمومی که در آن نزدیکی قرار داشت. جریان را به 
پلیس اطلاع داد. 
۱ دقایقی بعد. اتومبیل پلیس‌همراه با یک آمبولانس 
از نزدیک شدن مردم به صحنه ماجر ا می‌شدند. گروه 
ام دادپزشکی آن‌جوان رامعاینه کردن دوپس از 
بررسی جراحات وار دهاعلام کر دند که دیگر امیدی 
به نجات او نیست. این واقعه در روز ۱۳ فوریه ۱۹۳۶ 
می لادیاتفاق افتاد ومقامات شسهر "سیانو"»علت 
مرگ آن جوان ۳ سلله‌را که "جوزیه وراردی " نام 
داشت. خود کشی اعلام کردند. 

اماخانواده جوزیه " ودوستانش‌چنین‌اظهار نظری 
زیرابلن دی آن پل از ٩متر‏ تجاوزنمی کرد و آنها 
نمی توانستند باور کنند که سقوط از چنین پلی. منجر 
به چنان جراحات و در نتیجه مر گ او شده‌باشد.اما 
اعتراضشان به جایی نرسید. 

شه سال راتسا اگڈشت ومر ک شراب 
"جوزپه “در تاریخ ۵زانویه ۹ ١با‏ حادثه عجیبی که 
رخ داد دیگر بار مطرح شد. بازیگر اصلی این ماجرای 
جدید.دختری ۷ ۱ سالەبەنام "ماریاتالاریکو" بود 
که‌اصلاً "جوزیه " یاخانواده‌اورانمی‌شناخت.حتی از 

آن روز این دختر جوان همراه مادر بزر گش از 
روی پل می گذشت. همان پلی که جسد "جوزیه " سه 
سال قبل در زیر آن پیداشده بود. 

همین که به اواسط پل رزسیدتد.ناگهان مار" 


ا 
طلاعات لی سی رو ۳۳۰۳ 


دچار حالت عجیبی شد وشروع به هذیان گویی کرد. 
سپس دستش رابه لبه پل گر فت واز حال رفت.رهگذر 
مھربانی که باهمسرش از آن جامی گذشت,بەیاری 

-بیهوش شدہ. بهتر است او رابه یک درمانگاه 
نوه‌اش اطلاع داشت.پاسخداد:نه, نیازی بە این کار 
ٹیشست:ااریاگاھی دجارچتین حال می شود اماب 
زودی دوباره حالش خوب می شود.اگر زحمتی نیست 

آن مرد وهمسرش آنهاراسوار اتومبیل کر دند و 
به خانه‌شان که فاصله زیادی تا آنجانداشت.رساندند. 
هواس رد بود و در طول راه مادربزر گش "ماریا" رابه 
خود چسبانده‌بود تابا گرمای بدنش‌اورا گرم نگه دارد. 
همین که به خانه رسیدند مادرش " تالاریکو " در رابه 
روی آنها گشود و پرسید: خدای من چه اتفاقی‌افتاده؟ 
آیا باز هم همان حالت لعنتی به سراغش آمده؟ 

منظورش از "حالت لعنتی ",نوعی‌صرع بود که 
ماریا گهگاه دچار أن می‌شد. 

اورا درون بستر خواباندند و مادرش لحاف گرمی 
روی‌اوانداخت. "ماریا " دختر حساسی‌بود که بیش 
و کم از یک نیروی ف وق طبیعی خدادادی بر خوردار 
بود. بعضی مواقع دچار هذیان گویی می شد و در این 
حالت. سخنانی بر زبان می آورد که تعجب اطرافیان 
رابرمی‌انگیخت وغالباً هم این حرف‌ها به واقعیت 
تبدیل می‌شد. به عنوان مثال, درست یک روز قبل از 
آن که پدرش در تصادف اتومبیل جان خود رااز دست 
بدهد. شروع به نقاشی کرد. مادرش پر سید:عکس چه 

"ماریا" پاسخ داد: عکس قاتل پدرم را 

خانم افالاریکو با تعجب‌نفاشی راز دسث او 
گرفت ونگاهی به آن انداخت. او عکس یک اتومبیل 
رابادندانهای تیز کوسه مانند نقاشی کر ده‌بود. فردای 
همان روز.پدرش در یک سانحه اتومبیل جان خود 
رااز دست داد. 

دقایقی پس از آنکه "ماریا" رادر بستر خواباندند. 
کم کم از آن حالت خارج شد و چشمانش را گشود. 
حالش بهبود یافته‌بوداما اودیگر "ماریا" نبود.مادرش 
کنار بستر نشست و در حالی که دستش رار وی پیشانی 
او می گذاشت. پرسید: دخترم. حالت خوب است؟ 

"ماری |" روی‌بسترنیم خیزشد وب‌اصدای 
مردانه‌ای که از دهانش خارج شد., گفت: من "جوزیه 
وراردی " هستم!مادرش وحشت ده از بستر فاصله 
گرفت وبه خیال آن که دخترش قصد شوخی دارد. 
چه ادایی است که درمی آوری؟ این پسر دیگر کیست 
که از او نام می‌بری ؟ 

"ماریا" باهمان صدای زمخت دوباره تکرار کرد: 

من "جوزپه وراردی " هستم و می‌خواهم نامه‌ای 
به مادرم بنویسم. 

خانم " تالاریکو" یکه‌ای خورد و با نگرانی گفت: 

اما من "مادر" تو هستم؛ مرا نمی‌شناسی ؟ 


ولی در آن لحظه, روح پی‌قرار ‏ جوزیه سراسر 
وجود "ماریا" راتسخیر کرده‌بود.بی آنکه به این 
پر سش‌پاسخ‌دهد.بی‌صبرانه گفت:ز ودباشید بر ایم 
کاغذ وقلم بیاورید. باید به مادرم نامه بنویسم... 
آنها گیج و منگ شده بودند و نمی‌دانستند چه کار 
کنند.ناگزیر کاغذ و قلمی‌برایش آ وردند واوبه 
مادر "جوزیه " که گم ان‌می‌کرد.ما در خودش 
است.نامه‌ای نوشت وازاو خواست که‌هر چه 
زودتربهدیدارش بیاید. آن شب "ماریا "یک 
سری حر کات پانتومیم عجیب و غریب انجام داد. 
یعنی بی آن که سخنی بگوید فقط باحر کات دست و 
ضورتمتظو رخودرا بیان می کرد باابن خر کارت 
فهماند که "جوزپه" آخرین شب زندگی خود را 
درشھر "سیانو" بادوستانش به بازی ورق وبادہ 
نوشی گذراندہ بود. سپس تحت تأثیر الکل با آنها 
درگیر شده و جنگ و دعوا راه‌انداخته بود. ظاهراً 
این در گیری روی پل اتفاق افتاده. 

خانم "تالاریک و" مادرش راازاتاق‌بیرون 
کشید و آهسته در گوشش گفت: خیلی نگرانم. 
گم ان می کنم دخترم دچار اختلال روانی شدهو 
هرچه زودتر باید اورابه یک روانپزشک‌نشان 
بدهم. 

مادربزرگ که زنی سردو گرم چشیدہ 
بود.گفت: اماقبل ازاین کار بھتر است دربارەنامی 
کهمرتباتکرارمی کند.پرس وجو کنیم وببینیم 
این "جوزپه وراردی“ کیست. از ظواهر امر چنین 
برمی آید که او تلویحاً می کوشد حادثه‌ای را که 
برای شخص دیگری اتفاق افتاده,بیان کند. شاید 
مدا رک پلیس بتواند دراین بارہبە ما کمک کند. 
اگ از پلیس نتیجه نگرفتیم. آن وقت می‌توانیم 
در روزنامه‌ها آ گهی بدهیم واز مردم بخواهیم 
که هر کس " جوزپه وراردی رامی‌شناسد.با ما 
تماس بگیرد. 

خانم "تالاریک و" ناگرب زاین پیش نهاد را 
پذیرفت. او فردای آن روز, به بخش بایگانی 
ادارہپلیسس مراجعه کرد.مدارک پلیس نشسان 
مےداد کەجوانی بە نام ”جوزیەوراردی "سه 
سال قبل در همان شسهر خود کشی کر ده‌است.با 
دردست داشتن نشانی منزل مادرش نامه‌ای را 
که دخترش برای‌اونوشته‌بود.به نشانی آن‌زن 
پست کرد. خانم "وراردی"مادر جوزپه پس از 
دریافت نامه‌سر اسیمه به دیدار "ماریا شتافت. 
زنی میانسال و غمگین بود که آثار رنج و محنت در 
چهره‌اش او را پیرتر از سنش نشان می داد. 

هنگام وروداو, "ماریا" خواب‌بود.خانم 
”تالاریکو "از اوخواست که تابیدار شدن "مار یا" 
کنارشان درهال خانه بنشیند و فنجانی قهوه 

خانم "وراردی پس از آنکه سرمیزنشست. 
جریان‌سقوط پسرش " جوزپه "راز پل که‌منجر به 
مرگ او شده بود برایشان تعریف کرد و گفت: 

-آنهااین حادثه راخود کشی قلمداد کر دنداما 


من‌هر گز باورنکردم. خانم "وراردی" سپس آهی 
کشیدوافزود: پسرم "جوزیه " بچه ناآ رامی بود. 
با دوستان نابابی رفت و آمد می کرد واین موضوع 
هميشه مرآرنج می‌داد. پد ری هم بالای سرش 
نب ود تااو راراهتمایی کند. این نا آرامی‌ها از زمانی 
که پدرش مارا ترک کرد شروع شد. 

دراین هنگام. ناگهان صدایی از داخل اتاق 
شنیده‌شد که گفت: من " جوزیه وراردی " 
هستم| 

خانم "وراردی" از شنیدن نام پسر بیچاره‌اش 
بەخود آمد امامادر ”ماریا”بااشسارہ دسست بهاو 
فهماند که دخترش از خواب بیدار شده است. 
سپس آن زن دردمند را به داخل اتاق راهنمایی 
کرد. 

شگفت آنکه "ماریا " به محض دیدن آن‌زن. 
بی درنگ او را شناخت و در حالیکه می گریست. 
گفت:مامان خانم.آمدی؟من خود کشی نکر دم. 
آنهامرا کشتند..خانم "وراردی" از شنیدن این 
سخنان به گریه افتاد. دستان "ماریا"رادر دست 
گرفت وبر آنهاپوسه زد.این کلمات کاملآبرایش 
آشنابود. آن صدابرایش از زخمهایی که روی 
بدنش ایجاد شده بود. سخن گفت و حتی نام 
قاتل‌ه ای خود رااعلام کرد. هنوز چند نفر از آنها 
در شهر "سیانو"زندگی می کر دند که پلیس بعد آ 
همگی آنها را بازداشت کرد. 

خانم "وراردی " پس از باز گشت به خانه به 
در گاه خداوند دعا کرد واز خدا خواست که‌روح 
ریا الد مارب ارچ کرد 

فردای آن روز. "ماریا" همراه مادر و 
مادربزر گش به پل سرنوشت ساز رفت. هنوز 
روح پس رک مقتول کالبد او راترک نکرده بود. 
اودرست درهمان‌حالتی که جسد ”جوزپه "پیدا 
شده بود. در زیر پل دراز کشید وبه خواب کوتاهی 
فرورفت. چند دقیقه بعد. چشمان خود را گشود. 
دیگر چیزی از آنچه گذشته بود به یاد نمی آورد. 
او دوباره به قالب خود باز گشته و حال طبیعی خود 
را بزیافته پو 

باز گشت روحی جوزپه‌وراردی" در سال 
۹ میلادی.عناوین روزنامه‌های آن زمان را 
به خود اختصاص داد. "ارنستو بوزانو" پژوهشگر 
نامدار مسائل روحی در ایتالیا این ماجرای 
شگفت انگیز را بررسی کرد که حاصل تحقیقات 
اوراشرح دادیم ونکته جالب توجه آن بود که مادر 
"جوزپه " در حالی که چشمانش از اشک مر طوب 
شده بود. به این پژوهشگر سرشناس گفت: 

-خیلی عجیب بود. "ماریا" به محض دیدن 
من‌همان‌تکیه کلامی رابه زبان آورد که پسرم 
"جوزپه" در زمان کود کی مرابه آن نام صدا 
مسی‌زد.اومرا "مامان‌خانم "نامیداپس ازس اھ 
این نخستین بار بود که دوباره این تکیه کلام را 
شتنیدم.انگار روح پسرم به دوران کود کی خود 
باز گشته بود. 


/ شما فر ستاده‌اید: 


شبح در گورستان 

ماجرابی که می‌خواهم برایتان تعریف کنم. یک ماجرای 
کاما ا واقعی است.بااین حال‌هنوز هم برای خودم مثل یک 
کابوس,باور کر دنی به نظر نمی‌رسد.عصر یک روز جمعه. 
بایکی‌ازدوستانم تصمیم گر فتیم برای هواخوری به باغ 
بنگه " برویم.باغی که حالا به باغ فردوس تغییر نام پیدا کرده 
اس ایسان بودو آفاب دا دارهم ۷ گورسان 
شهر مان هم نزدیک همین باغ واقع شده و حالا چون جایی برای 
دفن اموات ندارد. مترو که اعلام ند واست 

ماجرایی که می خواهم برایتان تعر یف کنم مر بوط به زمانی 
می شود که هنوز شهر به گورستان متصل نشده بود و زمین‌های 
اطراف گورستان تا کیلومترها خالی از سکنه بود وتنھاباغ بنگه 
بود و یک باغبان پیر در نزدیکی گورستان. آن روز عصر. من و 
دوستم با هم به آن باغ رفتیم و کنار چشمه نشستیم تاخستگی 
در کنیم واز دیدن مناظر اطراف لذت ببریم. صدای جریان 
آب و نغمهدل‌انگیز پر ند گان‌مارابه وجد اورده‌بود. آن‌قدر 
مجذوب این زیبایی‌ها شده‌بودیم که حواسمان به گذشت 
زمان نبود. وقتی به خودمان آمدیم که افتاب غروب کرده 
بود.من به دوستم گفتم: " تادیر نشده‌بیا برویم چون الان کم 
کم سرو کله جانوران وحشی پیدامی‌شه که برای اب خوردن 
به طرف این چش مه خواهند آمد. دیر بجنبیم تکه کوچکمون. 
گوشمون خواهد بود." 

دوستم پذیرفت که بر گر دیم.هواتقریباً نیمه تاریک شده 
بود باغ هم منظره اسرار | میزی پیدا کر ده‌بود. از کنار دیوار باغ 
شروع به رفتن کردیم.همین که به نزدیکی گورستان رسیدیم. 
ناگهان متوجه دو شبح شدیم که هر دونسبتا بلند قامت بودند.با 
توجه به اینکه فقط باغبان پیری در آنجازند گی می کرد تعجب 
کردیم. زیر لب گفتم: "اینها دیگر کی هستند؟ " دوستم گفت: 
"احتمالاً از آدمهای این باغند. غریبه نیستند. "اما من این طور 
فکر نمی کردم. آهسته قدم بر داشستیم تامتوجه‌مانشوند. آن 
دو نفر همین که مقابل غسالخانه گورستان رسیدند. ایستادند. 
ماهم که با آنهافاصله دان تیم ایستادیم ونگاهشان کردیم. 
روشنایی چراغ‌های شهر از دور نمایان بود. پس از لحظاتی آن 
دو نفر به طرف دیوار غسالخانه رفتند که دری از ان سمت 
نداشت و در مقابل دید گان وحشتزده ما نایدید شدند. فاقد 
جسم بودند و از دیوار غسالخانه به داخل فر ورفتند. من ودوستم 
لحظه‌ای مانند برق گر فته‌ها همان جا خشکمان زد. بعد به خود 
آمدیم وفرار رابر قرار ترجیح دادیم. تاشهر نفس زنان دویدیم. 
همان شسب. این ماجرارابرای‌پیر ترین آدم شهر که درویش 
بود تعریف کردیم. او به ما گفت: 

- آنهایی که شمادیدید. ارواح خبیثه بودند. خوب شد که 
نزدیک نشدید. 

پس از گذشت سالهاء هر گاه‌به این موضوع فکر می کنم, 
شگفت زده‌می‌شوم. ایا آنچه دیده بودیم واقعی بود یا انکه 
دستخوش توهم شده بودیم؟ هیچ گاه پاسخی برای این پر سش 
نمی‌یابم. نکته عجیب در این ماجرا ان بود که دوست همراه 
من هم این صحنه رابه چشم دیده بود بنابراین نمی توانست 
توهم باشد. 


غلامعلی چریکی - گچساران 
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یک کمپانی بنام «فوریو» که در تولید کرم‌های پوست فعالیت دار د به تا زگی 
ایده‌ای عجیب برای ذخیره انرژی ارائه کرده است و آن افزایش ميزان باز تاب نور 
ماه‌است تا بتواند آسمان شب راروشن‌تر کند. فکر کنید اگر مجبور نبودیم در طول 
شب چراغ‌های خیابان‌ها و خانه‌هایمان راروشن کنیم چقدر در مصر ف برق صر فه 
جویی می‌شد. اما شیوه پیشنهادی بر ای اجر ای این طر ح از سوی این کمپانی این 
است که بخشی از سطح ماه را توسط سطحی بازتاب کننده بپوشانیم تامیزان نوری 
می گوید که برخی کشورها حدود ۴۰ درصد از هزینه برقشان مر بوط به روشن نگه 
داشتن چراغ خیابان‌هاست.اروپا نیز سالانه ۱۳ میلیارد دلار تنها برای روشن کردن 
خیابان‌هایش هزینه‌می کند.اگر ماه کمی بیشتر وبهتر نور خورشید راباز تاب می کرد 
شرایط بسیار متفاوت می‌بود وا کنون ماه تنها ۱۲ درصد از نوری که از خورشید 
از سطح ماه را بپوشانیم می توانیم روزهایی بلندتر و شبهایی روشن تر داشته باشیم. 
البته شر ایط زند گی برای جانداران تغییر خواهد کرد و مدتی به‌اندازه ۰ ۲سا را 
برای اینکه جانداران بتوانند خود رابا شرایط جدید وفق دهند پیش بینی می کند. 
مشکلات متفاوتی دارد. اینکه 
۰سلل‌برای‌عادت کردن 
جانوران به شرایط کافی نیست 
ویااینکه این اتفاق روی الگوی 
مهاجرت پرندگان و حیوانات 
وحتی سلامت انسان تاثیر 
رایک توهم می‌خوانند. عده‌ای 
به بررسی جوان ب مختلف و 
راه‌ه ای ممکن اج رای عملی 
این طرح مشغول شده اند. 


7-76 اطلاعات ی ارو ۳۰۳ 


«میگل شوالیر» تمامی کف یک سالن بز رگ رابه یک طرح شطرنجی بز رگ 
تبدیل کرده‌است ونام «فرش جادویی» رابرایش انتخاب کر ده است. این طرح او 
در سالنی اجرا شده است که قبلا سر سرای اصلی کلیسای کازابلانکا بود و بااجرای 
موسیقی نیز همراه‌است. او بااستفاده‌از نور وصدا,ءالگوھای رنگارنگ مختلفی را 
بصورت خانه‌های شسطرنجی رنگارنگ در کف سالن ایجاد می کند که از حر کت 
افرادی که روی آن راه‌می‌روند نیز تاثیر می گیر د ورنگ عوض می کند. این فرش 
مجازی در قسمت‌هایی که افراد حر کت می کنند تغییر رنگ می‌دهد واین کار نیز 
بانوعی موسیقی که «میشل ردولفی» ساخته است انجام می شود. زمانی که هیچ 
حر کتی در سالن وجود ندارد فرش به شکل شطرنجی دیده می شود امابه محض 
ایجاد هر نوع حر کتی این نقشها در هم ريخته و منحنی‌های مختلف و زیبایی پدید 
می آورند.الگوهای‌ایجاد شده‌توسط دوفردی که در سالن راه‌می‌روند. باب خورد 
به یکدیگر باهم تر کیب شد هو خود نقشی متفاوت می آفر ینند. شوالیر در انتخاب 
الگ وی تغییر طرح‌هاو نی ز طیف رنگ‌های انتخاب شده در اجر ای طر ح خود از 
رنگ‌های رابج در فرش‌های ایرانی الهام گرفته است. این خر کات و تقییرات توسط 
سنسورهایی که در قسمت‌های مختلف سالن کار گذاشته شده‌اند دریافت شده‌وبه 
سیستم کنترل پردازش نو منتقل می‌شود و سیستم با پردازش اطلاعات ورای 
نوع اجرای نور را با دقتی شگفت انگیز از محل عبور افراد اجرامی کند. 


شاید تکنولوژی پر ینت سه بعد ی امر وزه‌بیشتر ین استفادەر ادر شر کت‌های‌نوین 
داشته باشد اما در مور دشر کت 1601 81 این هواپیماهای بدون سر نشین هستند 
که در آمدزاشده‌اند. هفته گذشته شر کت گو گل توانست با کنار زدن فیسبوک: 


شر کت هوافضای تایتان راخریداری کند که سازنده‌هواپیماهای خورشیدی بدون 
سرنشین است. گ وگل اعلام کر ده‌است کەھدف اصلى ازاین کار گسترش انتشار 
امواج اینترنتی به مناطق دوردست می باشد تا بتوان در مناطق بیشتری از اینترنت 
بهره‌برد و میلیون‌ها نفر دیگر نیز به آن دسترسی داشته باشند. اما با این وجود 
برخی افراد نگران این هستند که هواپیماهای بدون سرنشینی که در ار تفاع بالا پرواز 
می کنند ممکن است باعث نقض قوانین حر یم شخصی افر اد شوند. شر کت تایتان 
که در نیومکزیکو قرار دارد در ساخت هواپیماهای خور شید ی تخصص دارد. گوگل 
ازاین طرح برای کمک به پروژه کنونی خود استفاده می کند که در آن از بالن‌های 
بزرگ برای پخش امواج اینترنت در مناطق دور افتاده بهره‌می‌برد. همچنین این 
هواپیماه امی‌توانت د قابلیت‌های تصویر بر داری بر نامه 600316۴4۲٤۸‏ رانیز 
بهبود بخشند. طبق اظهارات شر کت تایتان. کیفیت ساخت این هواپیماهای بدون 
سرنشین به گونه‌ای است که می‌توانند تامدت ۵سال بصورت یکسره و بدون نیاز به 
تعمیر و باز سازی به پر واز ادامه د هند و تمام انرڑی مورد نیاز خود را توسط سلول‌های 
خورشیدی نصب شده روی بالها و بدنه بدست می آورند. 


«ریچل‌ساسمن» که یک عکاس آهل بر و کلین است.در سفری به سر اسر دنیا 
بدنبال پیر ترین و قدیمی‌ترین ساکنان زمین است که هنوز هم روی این سیاره 
زند گی می کنند. جاندارانی باوجود سابقه‌ای ۰۰ ۲۰ ساله یابیشتر که هنوز از صحنه 
زمین محونش ده اند و می خواهد قبل از انقراضشان مجموعه‌ای از تصاویر آنها 
گردآوری کند.اواین تصاویر واطلاعات رادر کتابش به نام «پیر ترین جانداران زندہ 
جهان» منتشر می کند که شامل انواع مختلفی از جانوران است. او در این جستجو 
تاکنون به سرزمین‌هایی مانند قطب جنوب. گر ینلند. نامیبیا و صحرای آتاکامای 
شیلی‌سفر کرده‌است ودراین راه‌به گونه‌های بسیار جالب وبعضانا | شنایی از 
جانداران بر خورد کرد که جالب تر ینشان نوعی جلبک سبز رنگ ۲۰۰۰ ساله است 
که«لابار تا» نامیده‌می‌ شود و ظاهر ی شبیه ابرهای اسفنجی دارد که‌روی زمین 
پهن شده‌اند. ساسمن برای تکمیل این پروژه چشمگیر با گروهی از زیست شناسان 
همراه‌شد که در یافتن و شناختن گونه‌های جانوری و تخمین سن آنها به او کمک 
می کر دن د.از دیگر موارد عجیبی که‌اوبه آنهابر خورد کر د.یافتن نوعی‌سبزه‌در 
گرینلند بود که در هر صد سال تنهایک سانتی متررشد می کنند. دراسترالیانیز 
به گیاهی به نام «استر وماتول» بر خورد کرد که نقشی‌اصلی در تولیدا کسیژن کره 
زمین داشته ودر واقع از بانیان حیات اوليه زمین هستند. در تصویر تعدادی از موارد 
ثبت شده در کتاب او را مشاهده می کنید. 


مسئولان شهر پورتلند به توافق رسیدند تا۳۸میلیون گالن آب آشامیدنی را 
ازمخزن کوه‌تابور تخلیه کنند.اين تصمیم زمانی صورت گرفت که یک دوربین 
امنیتی تصویری از یک نوجوان را در حال ادرار به درون مخزن آب آشامیدنی ثبت 
کرده‌بود. این نوجوان ۱۹ ساله دستگیر شده و بدلیل ادرار در مکان عمومی محکوم 
شد اما خسارت وار د شده رانمی‌شد جبران کر د. این وید یونوجوان ود وستانش را 
نشان می دھد که در آن نزدیکی در حال خوش و بش و گفتگو هستند که ناگهان 
یکی از آنهااز حصار بالارفته و مخزن آب را آلوده‌می کند.«دیوید شف».مسئول 
سازمان آب این منطقه می گوید: «وقتی ویدیو راتماشا کنید شکی نمی ماند که 
نوجوان در حال انجام چه کاری است. کار احمقانه‌ای انجام داد. حتی در ویدیو هم 
می‌توانید تابلوی موجود در کنار محفظه رابخوانید که روی آن نوشته شده‌است: 
این آب آشامیدنی شمااست. چیزی درون آن نیاندازید.اوحتی ۲مترهم باتابلو 
فاصله ندارد». با وجود اینکه مقدار کمی آلود گی در این حجم اب احتمال مشکل 
بروز مشکلات بهداشتی بسیار کم است اما مسئولان شهر خالی کردن ۸میلیون 
گالن آب رابهتر ین تصمیم ممکن دانستند. بسیار معتقدند که این حجم اب دور 
ريخته شده است و میشد برای ان کاری کرد اما شهر دار «نیک فیش» اینطور بیان 
کرد که چاره‌ای نداشته است و متاسفانه از آن دست مواردی بود که اگر بدرستی 
عمل نمی کر دند موردانتقاد قرار می گرفتند وحتی ذره‌ای حاضر نیست سلامت 
شهروندان رابه خطر اندازد.مقداردقیق هزینه برای‌اين تخلیه وپا کسازی‌مخزن 
مشخص نیست اما مشخصا بالا خواهد بود. همین سه سال پیش بود که همین شهر 
مجبور شد بر اثر رفتار مشابهی از سوی یک مرد ۱ ۲ساله باصر ف هزینه ۲۵هزار 
دلاری یکی از مخازن سے سمش نت 


۰ رکشت ۹۳ لمات مکی ©“ کے 


در نمایشگاه خودروی نیویور ک که شر کت‌های بسیاری محصولات خود را 
معرفی کردند. برنده جایزه برترین خودروی سال نیز مشخص شد. خودروی 
الکتریک1۳ 131۷1۷۷ بعنوان خودروی سبز سال و همچنین بر نده‌بهترین طراحی 
در میان‌سایررقیبان خود شد. این خود رو در رده‌خودروهای‌سبز توانست ۸1001 
۳ وا ]× از فولکس واگن را پشت سر بگذارد ودر قسمت طراحی نیز بالات از 
مرسدس بنز کلاس سی و مزدا ۲ قرار گرفت. طراحی منحصر بفرد. ظاهر. ساخت 
و قدرت متفاوت. همگی از ویژگی‌های خاص 1۳ ۲۷۲۷۷ است که آن رابه یکی از 
معدودترین خودروهایی تبدیل کر ده است که از همان مر احل اول برای بهینه‌ترين 
وبا کیفیت‌ترین ساخت طراحی شده است و در ساخت آن تمامی نیازهای شهر های 
بز رگ عصر مدرن در نظر گر فته شده‌است. این خودر و اولین مدل از خودروهای 
الکتریک سری 1این شر کت است ود کتر «یان رابر تسون» از اعضای هیأت مدیره 
شر کت 171۷]۷۷در مورد آن گفته است:«انتخاب1۳ 11۷1۷۷ بعنوان خودروی 
سبز سال افتخار بزر گی است و از اینکه می بینیم توجهمان از همان ابتدایی‌ترین 
فر ایند های تولید به تامین نیا زهای شهر وند ان نتیجه بخش بوده است بسیار خشنود 
وراضی هستیم .» قیمت تعیین شده برای این خودرو از ۱ ۴هزار و ۳۵۰ دلار شروع 
ہھ مس مر وک کہ ید مم یو 
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راز سلامتی یاه و 
علت‌هال خوب برای سامت لب 


اگر می‌خواهید شاهد این باشید که بچه‌ها و اعضای خانواده‌تان در سلامت کامل 
رشد وزند گی می کنند باید برخی از عادت هارا کنار بگذارید وعادت‌های خوب 
راوارد زند گی تان کنید. در این مطلب به شما می گوییم چه کنید تا قلب خود تان و 
تک‌تک اعضای خانواده‌تان در سلامت کامل باشد. با ما همراه باشید. 

اگر خدای نکر ده خود تان یا یکی از اعضای خانواده‌تان مشکل قلبی دارید و تصور 
می کنید کهبه یک برنامه ورژیم غذایی مناسب برای سلامت نیاز دارید که به 
تنهایی نمی توانید از عهده آن بر بیایید به متخصص تغذیه مراجعه کنید. متخصص 
تغذیه بهتر می‌تواند به شما کمک کند.در حالت عادی بی تحر کی استر س, هله هوله. 
غذاهای چرب. فست فودها وغذاهای‌ناسالم دیگر را کنار بگذارید. میوه وسبزیجات 
فراوانی وارد برنامه غذایی‌تان بکنید. غم و غصه را از خود و خانواده‌تان دور کنید وبا 
قلبی سالم و زنده لحظه‌ها رازند گی کنید. سالم و تندرست باشید. 

می‌دانیم که گرفتاری زیاد شده مجبورید چند شیفت کار کنید.امادورهم 
غذاخوردن هم یکی از کارهای واجب روزانه است. سر پا غذ| خوردن, بلعیدن یک 
ساندویچ در نزدیک ترین فست‌فود محل کار یازند گی تان.سیر کر دن شکم با 
غذاهای ناسالم به سلامت قلبتان سیب می زند. برای با هم بودن وباهم غذا خوردن 
وقت بگذارید. در این صورت بچه‌ها یاد می گیر ند به کانون خانواده احترام بگذارند 
وغذاهای سالم تری بخورند. علاوه بر این زمانی را پیدا می کنید که در کنار اعضای 
خانواده‌باشید واز حال هم بیشتر خبر دار شوید که خود این مساله هم به سلامت 
قلب و روحتان کمک می کند. 

یکی از روش‌های خوب در جمع خانواده آشپزی کردن دسته‌جمعی است. از 
بچه‌ها بخواهید کمکتان کنند تابر نامه غذایی بنویسید. آن‌هارادر خرید موادغذایی 
و آماده کردن غذاشر یک کنید. در این صورت است که می توانید به ن‌ھایاد دهید تا 


خاحیخوقلعنددسیر 


خواص دارویی سیر از قرون گذشته تا کنون شهره‌عام و 
خاص است. یافته‌های باستان شناسی نشان می‌دهند. سیر از 
بیش از ۳هزار سال پیش از میلاد مسیح در آسیای مر کزی 
مصر ف می شده‌است. سیر که عضوی از خانواده‌پیاز است 
داروی درمان‌برونشیت.سرماخوردگی, آنفولانزاو سياه 
سرفه بوده است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهند که استفاده ۱ 
از سیر در پزشکی مد رن احتمال ابتلا به بیماری‌های قلب و عروق رابه شدت 
کاهش می‌دهد. 

بوی سیر :سیر تا زمانی که بر يده وله نش ود بویی ندارد.امایس از خر د وله 
شدن تر کیب آنزیم آلیسین درون این گیاه‌در فر آیند هضم سبب ایجاد «آلیل 


| 
نطلبٹ مت پراق خلق مت 

بھترین روش برای تنظیم خلق وخوءداشتن یک رژیم غذایی متعادل ومناسب 
ویک بر نامه ورزشی خوب است.موارد زیر چند مورد خاص هستند که می‌توانید 
آنها را برای دستیابی به چشم‌اندازی مثبت در طول زمستان به کار ببرید: 

۱.بیشتر سعی کنید وعده‌های غذایی کم حجم بخورید و مایعات بیشتری 
در طول روز بنوشید. 

۲.در خوردن لبنیات. قهوه. شکر و غذاهای جرب دقت کرده و کمتر از اینها 
مصرف کنید. همچنین خوردن غذاهای بسیار تند توصیه نمی شود اما مقدار کمی 


ہت 
الاعات ہش سا رو ۳٣٣٣‏ 


موادغذایی‌سالم تری انتخاب کنند.برچسب مواد غذایی رابخوانندودرست آشپزی 
کنند.احتمال اینکەاین گونه بچه‌ها در آینده ‏ شیزهای بهتری‌باشند وعادت‌های 
غذایی سالم‌تری داشته باشند به مراتب بیشتر از بچه‌های دیگر است. 

اگر خود تان اهل ورزش باشید بچه‌ها و د یگر اعضای خانواده هم تشویق می شوند 
که ورزش کنند.لازم نیست خانواد گی به باشگاه‌بر وید. از هر فرصتی بر ای بازی و 
تفریح استفاده کنید. کوه‌بروید. بعد از شام به پار ک سر خیابان سر بزنید.قایم موشک 
بازی کنید. والیبال بازی کنید. هر از گاهی با بچه‌ها استخر بروید. 

وقت میان وعده‌میوه‌بیاورید. بر ای تهیه غذ اهای اصلی از میوەوسبزیجات فراوان 
استفاده کنید.| گر بچه‌هادرهر موقعیتی ببینند که شما خودتان میوه‌وسبزیجات 
مصرف می کنید این عادت راب رای همیشه حفظ می کنند. مصر ف میوه و سبزیجات 
فراوان یکی از بھترین روش‌های حفظ سلامت کلب خود و خانواده‌تان است. 

خب بدون شک تماشای تلویز یون یا بازی‌های رایانه‌ای و غیره جز سر گرمی‌های 
نسبتا کم خرج و راحت است که بزرگ و کوچک نمی‌شناسد. معمولا لم دادن 
روی‌مبل و تماشای تلویزیون با هله‌هوله خوری همراه است. حالا همین پر خوری 
جل وی تلویزی ون رابابی تحریکی ویک جالم دادن جمع ببندیداحاصلش می شود 
اضاف هوزن. دور از جانتان دیابت وبیماری‌ه ای قلبی عروقی. نمی گوییم تلویزیون 
راروانه‌انباری کنید.اصلاً امکانش نیست. اما تاجایی که می توانید فعال تر باشید و 


جلوی تلویزیون لم ندھید. 


متیل سولفید»می‌شود که تجزیه نشد هو به همین شکل وارد 
جریان خون می شود. سپس از طریق سیستم گردش خون 
به ریه‌ها منتقل شده و در حفره ریه رها می گر دد. همچنین 
این ماده‌از طریق غدد عرق در سطح پوست آ زاد می‌شود. 
این تر کیبات سبب ایجاد بوی نامطبوع در دهان و سطح 
پوست می‌شوند. اما اگر حبه سیر راچند قطعه کنید و آن را 
به همراه‌غذایا آب طوری مصرف کنید که به دندان نخورد 
دهان شما هیچ بوبی نخواهد داشت. 

میزان مصرف سیر :در هر وعده غذایی به طور متوسط می‌توان چند حبه 
سیر خورد. هر حبه سیر سر شار از تر کیبات گوگردی است که سبب از میان رفتن 
عفونت‌هامی‌شود. در ضمن مصرف مر تب سیر می تواند خطر ابتلا به بیماری‌های 
قلب و عروق را کاهش دهد. 


ادویه تند می‌تواند مفید باشد. 

۳. روز خود رابا یک پیاده‌روی تند ۲۰دقیقه‌ای در هوای آزاد شروع کنید. 

۴ هر شب حداقل ۸ساعت خواب مفید داشته باشید. یک ساعت پیش از 
خواب نه به عنوان ورزش بلکه برای کمک به داشتن خوابی آرام یک پیاده‌روی 
۰ دقیقه‌ای داشته باشید. 

۵ تحر ک برای سوخت وساز مناسب وبه جریان انداختن انرژی بسیار 
ضروری است.سعی کنید بر خی از فرم‌های تمرینات تای‌چی یا چی گونگ رایاد 
گرفته و آنهاراانجام‌دهید. ۶ سعی کنید در طول روز با انجام فعالیت‌های مختلف 
خود رازیاد خسته نکنید. فعالیت بیش از حد انر ژی شمارا تخلیه می کند.بااین 
روش می‌توانید موفقیت بیشتری کسب کنید. 


مخز | 
استخراج طلااز داخل شکم 

پزشکان هندی از شکم یک تاجر ۱۲ قطعه طلا بیرون آوردند. 

چندی پیش یک مرد تاجر هندی برای خارج کردن در بطری آب از 
شکمش در بیمارستان بستری شده بود. گفت: اتفاقی در بطری را بلعیده 
واز آن روز مدام دچار حالت تهوع می شوم.بدین ترتیب پزشکان او را 
تحت آزمایش و عکسبرداری قرار دادند. اما انچه در عکس‌ها دیده شد 
چیزی خلاف گفته مرد تاجر بود.چرا که اشیای داخل شکم او چند قطعه 
فلز رانشان داد. با وخیم شدن حال این تاجر پزشکان او را به اتاق عمل 
انتقال دادند و در کمال تعجب اعضای گروه جراحی از شسکم مرد بیمار 
۲ قطعه طلا بیرون آوردند. 

به گفته پزشکان معالح این قطعات طلا هر کدام ۳۳ گرم وزن دارد و 
اگر چند روز دیگر در بدن مرد باقی می‌ماندند صد در صد منجر به بروز 
خونریزی داخلی و آسیب‌دید گی روده‌ها می‌شدند. بنا به این گزارش؛ 
هنوز مشخص نشده است که این مرد تاجر چگونه و جرا این طلاها را 
بلعیده است اما تحقیقات در این باره ادامه دارد. قابل ذ کر است که طلادر 
هند یکی از هدایای متداول است و اکثر أ علاقه عجیبی به آن دارند. 


آفرین به نظافتجی وظیفه شناس 
کار گر نظافتچی که ۰ ۴ میلیون تومان از خانه‌ای که در آن کار می کرد 
به سرقت برده بود. دستگیر شد. 
رئیس کلانتری ۱۳۷ نصر تهران در 
تشریح این خبر گفت: هفته گذشته پیرزنی 
۱ساله در محدوده گیشا در تماس با یکی 
از شس رکت‌های خدمات نظافتجی خانه, دو 
٦‏ ۳9۶۶۷۶۷۶۸۶ "ماما 
رانظافت کتند این دو کار کر با هماهتگی 
ME‏ 
ترک کردند اما فردای آن روز یکی از این 
دو کار گر باز به خانه پیرزن مراجعه کر ده و 
به بهان ه نظافت بخش‌هایی از خانه علیر غم 
رما ا ا اا 
این مرد پس از ورود به خانه بلافاصله | 
به صاحبخانه حمله کرده و پس از بستن 
دهان و دست و پای پیرزن» اشیای باارزش 


د 


عحدہ 


ن 


پول و کارت‌های عابر بانک به ارزش حدود 

۰ میلیون تومان راسرقت کردهو متواری 

می‌شود. او پس از سرقت اموال: با همکارش 

که با وی برای نظافت به خانه رفته بود تماس گرفته و با اعلام موضوع سرقت 
از وی می‌خواهد تا مدار کش رااز شر کت نظافتچی به سر قت ببرد و به وی در 
محل پایانه مسافربری جنوب تحویل دهد. اما همکار وظیفه‌شناس این موضوع 
رابه پلیس گزارش می‌دهد و بلافاصله با هماهنگی نظافتچی وظیفه شناس, 
سارق را دستگیر می کنند. 


کسی که از هیچ چیز کو چکی خو شحال نمی 
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یش 


۵ 


مه چه 


خجحکجیریًثیسسْٹتکوسسأومہجیحسپتٹس_ہمہجچت 


یک قوچ شکارجی را کشت 


قوچ زخمی وقتی شکار چی رابالای سر خود دید در واکنش 


ئے 


تهاجمی وی را به عمق دره‌ای پر تاب کرد وبه کام مرگ فرستاد. 
بنابه گزارش پایگاه دیده‌بان حیات وحش. هفته گذشته دو مرد 
پنهانی وارد منطقه شکار ممنوع "بزمان در استان سیستان و بلوجستان 
شدند. شکار جیان در محدوده‌ای کوھستانی و صعبالعبور به نام ''درہ 
آه و" یک قوچ رادر ارتفاعات هدف گلوله قرار داده وحیوان راز خمی 
کردند. 
رئیس اداره محیط زیست ایرانشهر در این باره 
قوچ زخمی رسانده و زمانی که قصد گرفتن و بریدن سر 
خیوان زا داششته با عکس الصل ووا کش تهاجمی تیج 
زخمی مواجه شده و پس 
از برخورد با دیواره‌های 
سنگی به عمق ۵۰ متری 
دره سقوط کرد ودر دم جان 
سپرد. پیکر این شکارچی 
پس از ۱۰ ساعت تلاش با 
دره به بالا کشیده شد و 
این شکارجی از متخلفان 
سابقه‌دار منطقه بوده که 
پیش از این بارها اقدام به 
شکار غیرمجاز کردہاما 
هر بار از دست محیطبانان 


۰ ارشت ٩۳‏ اط لمات 


- 


وی در بازجوبی به سرقت ۰ ۴میلیون تومان اعتراف می کند وھمچنین در 


بررسی سوابق وی مشخص ش۸ این مرد سارق پیش از این نیز در تهران و 


هآ درک هک دک هک کچ کچ دک دآن دک هآ کچ رک رآ #7 ۲۳و 7 ھ7 


ثابل توجه دختران دبیرستانی 


پسر جوانی که با وعده ازدواج دختران جوان دبیرستانی را فریب داده واز آنان اخاذی 
می کرد دستگیر شد. 


هفته گذشته در پی ارجاع پرون ده‌ای در خصوص اغفال و کلاهبرداری 
از دختران کم سن و سال پر ونده از دادسرابه پایگاه نهم پلیس اطلاعات 
و امنیت عمومی تهران ارجاع شد. بدین تر تیب تحقیقات مأموران در این 
زمینه آغاز شد و مأموران در تحقیقات اولیه دریافتند که متهم جوانی ۲۲ 
ساله به نام مستعار "پیمان" است. این پسر جوان با ایجاد رابطه با دختر 
دبیرستانی اقدام به گر فتن عکس‌ها و فیلم‌های خصوصی آنها کر ده و سپس 
در ازای منتشر نکر دن‌شان در فضای مجازی طلاجات و زیور الات دختران 
راطلب می کرده‌است. در ادامه مأموران از آخرین طعمه متهم خواستند با 
یک قرار صوری او را به مکانی بکشاند. بدین تر تیب پلیس طبق نقشه متهم را 
که با یک دستگاه خودروی زانتیا در محل قرار حضور یافته بود دستگیر کرد. 
مأموران در باز جویی اولیه از این شیطان صفت دریافتند که او سال گذشته 
بیش از هفت دختر با وعده ازدواج ۶۲ میلیون تومان اخاذی کرده است. 
بااعتراف صریح متهم. پرونده پس از تحقیقات تکمیلی برای سیر مراحل 
قضایی در اختیار بازپرس دادسرای شهرری قرار گرفت. 


ر 


ه خو شخت نخه اد شد 


LLL 


آفاز هکو مت‌های ایر انی فام بابک خرم دن 


تاریخ تاراج راتا آنجا گفتم که: :پس از روی کار آمدن مأمون و 
قدرت گرفتن خاندان سهل که ایرانی بودند »اعراب شورش‌هایی کردند 
و دستگاه خلافت ضعیف شد . مأمون برای چارہ امام رضا(ع) را ولیعهد 
خود کرد سپس فضل‌بن سمل را کشت. . کمی بعد امام رضا(ع) مسموم 


خرم‌دینان 

غیر از شورش طاهر در خراسان. شورش دیگری 
نیسز در آذربایجان بود که خلیفه را بیمناک کرده بود. 
این شورش رامردی به نام "بابک خرمدین "رهبری 
می کرد. پرچم او سرخ بود بنابراین پیروانش راسرخ 
علم ان نیز می‌نامیدند.اوادامه‌دهنده‌ی فلسفه‌ای 
بود که‌مزدک باخود آورده‌بود.یادتان‌هست که 
انوشیروان ساسانی که به داد گر شهره بود. مزدک 
ومزد کیان رابه باغی دعوت کرد و گردن همگی را 
زد.می گوین د مزد ک زنی داشت بە نام آخرم" که 
به آذربایجان گریخت وبه ترویج فلسفه‌ی‌مزدک. 
آستین فراز کرد و گروهی به نام خرم‌دینان شکل 
گر فتن د. بابک نهضت خود رابانام خر مدین قدرت 
بخشید و خواب رابر مآمون و حتی بر شاهزاد گان ایرانی 
واعیان آشفت. در تاریخ‌ها آمده است: 

"این بابک خرمی,زندقه‌ای‌بود که حرب همی کرد 
ودر ظاهر می خواسست مزدک رااحیا کند. طرفداران 
ابومسلم خراسانی وبرخی از آنان که از خلافت ناراضی 
بودند به وی پیوستند.''در اصطلاحءزندیق به کسی 
می گفتند که در ظاهر مسسلمان است و در باطن کفر 
می‌ورزد. خرمدینان از مدت‌ها قبل در آذربایجان 
و طبرستان و ری و همدان و اصفهان وجود داشتند 
و فعالیت می کر دند امامخالف جنگ و کشتار و 
خونری زی‌بودن د.هنگامی که بابک پر چم این تفکر را 
به‌دست گرفت ورنگ سرخ برایش بر گزید. فعالیت 
خرمدینان مسلحانه شد. بر خی از مور خان نوشته‌اند: 
"درروز گارهارون‌مردی‌بود به‌نام "جاویدان بن‌سهل " 
جانشین خود کرد وهمسر جاویدان به بابک کمک‌های 
زیادی کرد و پس از م رگ شوهرش,به پیروان او گفت: 
"جماویدان بابک را خلیفه‌ی خود کرده واهل‌اين نواحی 
رابه پیرویاووصیت فر موده وروح خود را که روح 
ابومسلم است. به بابک تحویل کرده." 

در "سیاست‌نامه صفحه‌ی ۳ جچنین نوشته: 
"مسرخعلمان فاری‌بيآمدند. نهدی (غلیفهآ سیاهی هة 


دفع آنان فرستاد و خرم‌دینان راپرا کند. در آن وقت 
که‌هارون به خراسان بود بار دیگر خرم‌دینان خروج 
کردن داز ناحیت اصفهان.هار ون ۰ ۲ هزار سپاهی به 
دفع ایشان فرستاد. "این روایت تاریخی نشان می دهد 
که خرم‌دینان از مدت هاقبل جنگ مسلحانه‌می کر دند 
ودرست نیست که بگوییم بابک نخستین کسی بود 
کک هشیر کشید, 


اختلاف روایات تاریخی درب اره‌ی بابک و 
خرم‌دین‌ان چنان زياد است که نمی‌توان فهمید 
ماجرای آنهاچه‌بوده. مقدسی "در البداء والتاریخ" 
جلد ۴صفحه‌ی ۳۰و ۲۱نوشته: از ریختن خون جز 
هنگامی که عَلم طغیان برافرازند. خودداری می کنند. 
به پاکیز گی بسیار مقیدند, با نرمی و نک و کاری با مردم 
در آمیزند و اشتراک زنان رابا رضایت خود انها جایز 
می‌دانستند."آبن ندیم "در الفهرست" صفحات 
۹ ۳۸۰ نوشته: "به پیروان خود فر موده بود پیوسته 
در جست ‌وجوی لذات باشند و در خوردنی و نوشیدنی 
بر خود سختی رواندارند وزنان وخانواده‌هارامشتر ک 
بداتند. آنهابامردم مهربان‌بودندامابابک که آمد. 
کو ورا درف ام کا و 
اوباخونریزی یں چس کو مہ سس 
در ''سیاستنامه''صفحەی ۱۷۷ نوشته: ''اماقاعدەدی 
مذهب آنان این است که رنج از تن خویش بر داشته‌اند 
وت رک شریعت بگفتەونمازوروزەوحج وز کات‌ندارند 
وخمر ومال وزنان مردمان وهر چه را که فریضه آن را 
ناروا دانسته. حلال می‌دانند. "در تاریخبلعمی "علت 
رواج مذهب خرم‌دین ان رااین می داند که "مردمان 
جوانان و دهقانان و خداوندان نعمت که از علم نصیبی 
نداشتند و مسلمانی در دل ایشان تنگ بود وشرایع 
اسلام وروزهوغسل جنابت بر ایشان گر ان بود.به بابک 
گر ویدند زیرا مذهبش آسان بود." 

بی گمان نوشته‌ی بلعمی درست نیست واگر 
آن بزر گوار به منابعی که امروز به دست مارسیده 
دستررسی داشت. درمی‌یافت که در کیش زر تشت و 
مزدک ومانی,قوانین دینی بسیارسخت بود.روزهو 
نمازشان بسی از روزه و نماز مسلمانان طاقت فر ساتر 
بود. غسل جنابتی که بلعمی گفته برای ایرانیان 
نومسلمان دشوار بوده, از قرن‌ها قبل در کیش ایرانیان 
نیز بود ومقررات بسیار دشواری داشت.بی‌دلیل 
نیست که جناب ختمی مرتبت(ص) فر مود خداوند 
مهربان, روزه و نماز و برخی شرایع دشوار پیشینیان را 
بر شما اسان کرد. 

شاید نتوانیم از روایات مورخان قدیم به حقیقت 
پی ببریم ولی اگر کمی دقیق تر نگاه کنیم, حقایقی کشف 
خواهند شد. از جمله وقتی می بینیم شاهزاد گان واعیان 
ایرانی نیز مخالف بابک بودہائد این رامی فھمیم که 
اونیز مانند مزد ک باانباشت ثروت در دست عده‌ای 
قدرتمند مخالف بود. از سویی چون به تناسخ اعتقاد 
داشت.مانند همه‌ی کسانی که پیش از او بودند و 
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شد. حسن‌بن سهل را هم به جرم دیوانگی به بند کشید و طاهربن الحسین 
را که ایرانی و فاتح بغداد بود به امارت خراسان فرستاد. طاهر در خراسان 
بر خلیفه شور ید. شمال و غرب ایران نیز نا آرام شد و مردم عليه اعراب 
شور پدند. 


تناسخ رادرست می‌دانستند. د نبال دستاویزی بود تا 
پیروانش را زیاد کند و این دستاویز. همان بود که قبل 
ازاونیزبود: "ابومسلم در کالبد رهبران شورش‌هاحلول 
می کند تااز اعراب انتقام بگیرد۔''قبلاً نیز مقنع "اعلام 
کرده بود که روح ابومسلم در اوست.پیروان جاویدان 
نیز اعتقاد داشتند روح آن سردار خراسانی در کالبد 
بابک علول گرده نب رن همه ج اباخ می کردند 
"ابتدای‌سخن‌ایشان آن باشد که‌بر کشتن ابومسلم 
دریغ خورند وبر کشنده‌ی اولعنت کنند." دینوری 
نیزدر اخبارالط وال صفحه‌ی ۲۳۲۸ تا کید کر ده که 
نسب بابک به "مطهر بن فاطمه بنت |بومسلم می رسد و 
"فاطمیه ‏ که از فر قه‌های خر میه است. به همین فاطمه 
منسوب است نه به فاطمه(س) دختر پیامبر(ص). 
توضیح می دهم که فاطمیون فر قه‌ای بودند که در مصر 
خلافت می کردند. ناص ر خسرو قبادیانی پیرو همین 
فرقھ بود: فاطمیم فاطمیم فاطمی/تاتوہمیری زغم 
از ظاهری . "حسنک وزیر "راهم اگر می شناسید در 
روز گار غزنویان به این دلیل بر دار کردند که وقتی 
که به حج می‌رفت. از کنار مصر گذشت و خلیفه‌ی 
فاطمی مصر بر ایش هدایایی فر ستاد. داستانش در 
تاریخ بیهقی هم هست و بسی زیباست. 


بابک و افشین 

برخی از مور خن از جمله دینوری معتقد ند پدر 
بابک مردی‌روغن فروش بوددرمداتن.روزی‌به حدود 
آذربایجان رفت ودر قریه‌ای به نام "بلال آباد از توابع 
"میمند "مسکن گزید و روغن بر پشت می گرفت و در 
روستاهامی‌فروخت.در آن‌هنگام بازنی یک چشےم, 
به حرام جمع آمد و بابک زاده‌شد. "در روایت دیگر. 
نوشته‌اند که روزی مادر بابک دنبال اومی گشت. 
پسرش را که کود ک بود زیر درختی خفته یافت و 
"دید از ُن هر مویی که بر اندام بابک هست. قطره‌ای 
خون تراویده ودانست به‌زودی کار پسرش بالا خواهد 
گرفت. "این افسانه ما رابه یاد افسانەی "دانیال وبخت 
النصر "می‌اندازد وانگار برای این ساخته شده‌تاثابت 
کند بابک از کود کی برای خونخواری و خونریزی 
آفریده‌شده‌است. "مسعودی "می گوید: در ۰ ۲یا 
۲ سالی که قیام بابک طول کشید.به کمترین قول 
۰ ۰هزار تن از امراوروسا وسایر طبقات مردم به قتل 
رسیدند۔''عوفی در "جوامع الحکایات به نقل از تاریخ 
مقدسی گفته: حساب کر دند کشتگان او را. هزار هزار 


کشته بود. " "یکی از جلادان اوراگر فتندو پر سیدند 
چندتن کشته‌ای؟ گفت جلادان بابک بسیار بودند. 
من‌یکی از آنھایم و ۳۶هزار از اعراب کشته‌ام, غیر از 
آنهایی را که در حرب کشته‌ام." 

از این اخبار می فھمیم که کار بابک بسیار بالا 
گرفته بوده و اگر شاهزاده‌ای ایرانی به نام افشین 
علیه اوبرنمی‌خاست. تاریخ بابک طور دیگری‌نوشته 
می‌شد. روستاییان و کشاورزان کوهستان‌های‌عراق 
و آذربایجان‌ه وادارش‌بودند. بابک‌درسال ۲۰۰ 
هجری قیام کرد. مأمسون چنان گرفتار مشکلات 
خودش بود که نمی‌توانست عليه بابک کاری کند 
به‌ویژه که قرار گاه‌او در کوه‌ها بود وبه گفته‌ی‌بلعمی 
"باصد سپاهی می توانست جلو صد هزار سرباز خلیفه 
رابگیرد . گروه‌زیادی از خرم‌دینان به بیزانس پناه 
برده‌بودند و تقوفیل از آنه احمایت می کرد.مآمون 
درسال ۱۸ ۲هجری‌سپاهی آراست تاب جنگ روم 
برود وخرم‌دینان آنجا را تار ومار کند ولی پایش به 
روم نرسید ودر طرسوس "در گذشت. آشوب‌های 
خرم‌دینان همچنان ادامه داشت. 

اف زون بر خلیفه ودستگاه خلافت که از بابک 
بیم ناک بودنداشراف ایرانی نیز ب ابابک مخالفت 
می کر دند زیرابابک مانندمزدک فریادمی کشید: 
"هر چه راخداوند آفریدہ سهم همه‌ی انسان‌هاست 
ناچار کسانی که در کاخ‌ها زندگی می کنند. باید اموال 
وزنان خود رابین مستمندان تقسیم کنند.''اعیان 
ایرانی و شاهزاد گانی که هنوز تاج و تختی در طبر ستان 
داشتند. پیوسته‌می کوشید ند بابک راسر بکوبنداما 
چنین نشد و بابک قدرت گرفت وبارها سپاهیان خلیفه 
راشکست‌داد. کار بابک بسیار بالا گرفت وهر جا که 
می‌رفت.اعراب از بر ابرش می گر پختند.در آن‌دیار. 
شاهراده‌ای ایرانی بود به نام افشین که شاهزاده‌ی 
"اشروسنه بودضمنا به‌دست مامون اسلام آورده 
بود.اوبرای ما مون و معتصم جانفشانی‌ها کرده‌بود ودر 
چندین جنگ از جمله‌در مصر و روم دلاوری‌ها "از خود 
درو کرده‌بود .افشین در به‌جای آوردن فریضه‌های 
اسلامی چیزی کم نمی گذاشت بنابراین دستگاه 
خلافت به او کاملاً اطمینان داشست. خوب است 
بدانید که بعدها در خانه‌ی افشین مدار کی 


پیداشد که‌نشان‌می‌داد افشین هر گزقلباً به 
اسلام نگرویده‌وپیرو کیش "شمن" بوده. 
ومدارکی کشف شد که نشان داد او به 
قصد براندازی اعراب به دستگاه خلافت 
نزدیک شده. این را نیز می‌دانیم که افشین نهانی با 
مازیار و بابک ارتباط داشت ودرباره‌ی اهدافش 
که براندازی اعراب است.مذاکراتی می کر د. به 
قول "تاریخ طبرستان این رازهتگامی کشف شد 
که‌مازیاررادستگیر کردند و گفت من وافشین و 
بابک هر سه از دیر باز عهد کرده‌بودیم دولت رااز 
عرب باز ستانيم ومُلک وجهان_داری رابه خاندان 
کسرویان نقل کنیم." 

همین افشین که دوست بابک ومازیار بود وراه‌های 
دشوار طبر ستان و آذربایجان می‌شناخت. به فرمان 


خلیفه به جنگ بابک رفت. دلیلش هم چندان مجهول 
نیست زیرادرست است که هر سه با خلافت بغداد 
مخالف بودند اما بابک مُرُوج آیین مزدک بود واگر به 
قدرت می‌رسید. اموال همه را از جمله افشین و مازیار 
رابین مردم تقسیم می کرد بنابراين بابک فر مان خلیفه 
راپذیرفت وبه ج نگ بابک رفت تااز منافع خودش 
دفاع کند نه از منافع خلافت.. 


اسارت بابک 
سپاهی که معتصم, جانشین مأمون و خلیفه‌ی 
بغداد به افشین داد بسی مجهز بود. اوپیش از این که 
به محدوده‌ی بابک برسد: برای بابک پیک دوستی 
فرستاد واو رافریفت و توانست ضربه‌ی سنگینی 
به سپاهیان بابک بزند. بابک که چنین دید نامه‌ای 
به تلوفیل "امپراتور بیزانس نوشت وازاو کمک 
خواست. تتوفیل در خواست او را پذیرفت ولی پیش از 
آن که سپاهی برای بابک بفرستد.افشین بانیرنگ‌هایی 
که به کار بست وذ کرش طولانی است. سپاهیان بابک 
راشکست وبابک وبقیه‌ی‌س با زانش به حصارهای 
محکم پناه‌بردند. افشین دوس ال با اوجنگید وراه به 
جایی نبرد وبسیاری از سربازنش از سر ما و جنگ تلف 
شدند. معتصم نیز پیوسته برایش سرباز و تجهیزات 
جنگی می‌فر ستاد. افشین نیر نگ‌های بسیاری در کار 
کرد تا شاید بتواند بابک رااز حصار بیرون بکشد ولی 
افزون بر یک بار موفق نشد. 
داستان ان نیز چنین بود که افشین به خلیفه نامه 
نوشت برایم چند بار شتر بفرست که زر وسیم باخود 
بیاورن دوبین راہ کاری کن که‌مردم ازوجود آن‌زرو 
سیم باخبر شوند و آن را به گوش بابک بر سانند. قصد 
افشین این بود که بابک به طمع سکه‌هاء از حصار بیر ون 
بیاید. نیمی از نیرنگ افشین گرفت: بابک با پنج‌هزار 
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سوار به کاروان تاخت وغنیمت بسیاری بر داشت و 
بی‌هیچ گزندی به حصار بر گشت. 
کار محاصره‌ی بابک ماه‌ها طول کشید و بابک 
مطمئن شده بود حتی اگر برای همیشه در حصار بماند. 
افشین آن محاصره رارها نخواهد کرد ناچار نیرنگی 
کرد وبه‌بام رفت وخروارها خوراکی از بام به زیر 
انداخت و گفت: "ای افشین!من بابکم. می دانم که تو 
وسربازانت گرسنه‌اید. تو میھمان منی وروانیست 
گر سنه بمانی."افشین هدایای او رانپذیرفت و گفت: 
"چاره‌ای نداری مگر این که تسلیم شوی زیرامن و 
سربازانم از گرسنگی وسرماباکی نداریم. "بابک گفت: 
"تسلیم می‌شوم به شرطی که خلیفه برایم امان‌نامه 
بنویسد." وقرار شد افشین حلقه‌ی محاصره رادورتر 
کندسپس یکی از فرزندان‌بابک را گروگان‌بگیرد 
تامطمئن شود بابک تا رسیدن امان‌نامه شبیخونی 
نمی‌زند. 
هنگامی که افشین از حصار دور شد. چون شب 
د رآمد. بابک با آن فرزندش وهمه‌ی کسان خودش 
ازدژبی رون آمد. پنجاه‌س باز نیز با خود برد ودر 
پناه‌سایه‌های شب از آنجا گریخت. چون دور شدند. 
جامه‌ی‌مسافران وبازر گانان پوشید ند وبه ارمنستان 
رفتند. او می‌دانست باید ناشناس زند گی کند زیرا 
مطمئن بود افشین به همه جا پیک بادپافر ستاده‌واز 
امیران خواسته همین که بابک را دید ند. دستگیرش 
درارمنستان به چند تن از سر بازانش سکه داد 
تابرودوچند گوس فند ون آن‌وچیزهای دیگر بخرد. 
توجه یکی از رهگذران که از درباریان امیر ارمنستان 
بود, جلب شد و گوش ایسستادوشنید کە یکی از آن 
سربازان, آقای خود رابابک نامید. مشکوک شد و زود 
پیش ''سھل بن سنباط "رفت و گزارش داد. سنباط 
با گروھی از افرادش به دیدار بابک رفت واز دیدن 
او بسیار خوشحالی‌ها کرد واوراوهمه‌ی خویشان و 
سربازانش رابه کاخ خود برد و بسیار نواخت. از 
آن سو نامه‌ای نهانی به افشین نوشت که بابک 
نزد من است اما اور طوری بگیر که آبرویم پیش 
مردمم نرود و نگویند مهمان خود را تسلیم کردم." 
افشین به او دلگرمی‌ه اداد و گفت در فلان تاریخ 
بابک رابه شکار گاه‌ببر ودر فلان جااطر افش را 
خالی کن تامردان من از نهانگاه بیرون آیند وبابک 
زارت کی ساط نین کردوسرباران آٹھین 
توانستند بابک رابگیرند. طبری در کتابش 
زیر عنوان حوادث‌سنه‌ی ۲۲۲ می گوید: 
"چون بابک دریافت سهل‌بن سنباط او رابه 
خیانت تسلیم دشمن کردہ بر آشفت وبه او 
گفت: مرا به این جهودان ارزان فر وختی. اگر 
زر و مال می‌خواستی, تورا بیش از آنچه اینان 
دادند.می‌دادم. افشین که به بابک و خویشان اودست 
یافته بود اورابه سامرابرد. خلیفه باور نمی کرد که 
پهلواتی که بیش از ۲۰ سال دنیای خلافت را به‌شدت 
لرزاندہبود,اکنون اسیر اوست...ادامه‌اش راهفته‌ی 
بعد بخوانید. ادامه دارد 
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قبادراغرق در تنهایی‌های خودش.نشسته بر 
روی نیمکتی زیر اقاقیهای جوان شکار کردم و زود 
دانستم که باید آهی سنگین داشته باشد. راهی برای 
دوستی پیدا کر دم تا بتوانم چگالی آهش رابسنجم. 
تااینکه یک روز عصر سر صحبت نشستیم واو برایم 
از آهش گفت: 

م "هجده‌ماه‌هر دوش نبه, مادرم ساعت پنج صبح 
بیدارم می کرد. ده دقیقه بعد با زنبیلی که به کول 
می کشیدم. سایه به سایه‌اش به طرف گاراژ می رفتیم 
و سوار اولین ماشینی می شسدیم که از شوشتر به اهواز 


ی 
ول گناد ووم اقب نبب الع ناولم وج :که 
سفرهای دوشنبه غاز شد. مرد کوچکی شدم که به خوبی 
می‌توانست از م ادر و دو خواه رش مراقبت کند. من و 
مادرم معمولا ات ده صبح به اهواز می‌ر سید یم و به 
زندانی می رفتم که پدرم در آن بود جرمش سنگین بود: 
سه کیلو شيشه و یک پرونده‌ی ادم‌ربایی. 

دراولین دوشنبه‌ای که به دیدنش رفتیم.به من 
حالی کرد که باید در خانه جای او رابگیرم و مراقب مادر 
و خواهرهايم باشم. و سفارش کرد حتماً به آقای ظاهری 
سربزنم.فردای شسبی که از اهواز به شوشتر بر گشتیم, 
به مدرسه نرفتم. مادرم لباس تمیزی تنم کرد و مرابه 
بنگاه باربری آقای ظاهری فر ستاد. او راقبلا دیده بودم. 
بادیدن من لبخند زد وقبل از این که خودم رامعرفی 
کنم. گفت: "پسر محمودی؟ به بچه‌ها سفارش کردم تو 
زندون به خورد و خورا کش برسن. واسه خرج خونه‌تونم 
یه فکرایی کر دم... می‌خوام جای بابات برام کار کنی. "و 
من شد م قاچاقچی. وقتی که پدرم پس از هجده‌ماه‌ز ندان 
اعدام‌شد.در کارم کاملا ماهررشده‌بودم.درس‌رارها 
کردم وباسرعتی عجیب. قد کشیدم. خیلی زود صاحب 
یال و کوپال شدم.سعی می کردم مادرم و خواهرهایم 
از کارم سردرنیاورند.البته بی خبر هم نبودند ولی 
جرأت نداشتند آشکاراچیزی بگویند. من خوب پول 
درمی آوردم وخوب خرج می کر دم وھ رگز نمی گذاشتم 
خانوادەام کمبودمالی داشته باشند. حسابی 
هم مراقب آنها بودم تا کسی‌مزاحمشان 
نشود.وقتی که خواهرهایم دبیرستانی 
شد ند بارها سر و پای جوانان بی سر و پایی 
را که مزاحمش ان شده‌بودند. شکستم. کلاً 
هر کس مزاحم ناموس مردم می‌شد. بامن 
طرف بود. به همین دلیل به جوانی غیرتی و 
بزن بهادر معروف شده بودم. اهل محل و 
خیلی از خلافکارها از من حساب می بردند. 
قد بلند وبازوه ای عضلانی و عصبیتی که 
در رفتارم بود مرا بین خلافکاران دیگر 
سرشناس کرده بود. جوان بسودم و خام و 
جویای‌نام. از این که گنده‌لات‌هابه‌من 


کرنش می کردند. موج غرور سراپایم رامی گرفت و 
خونم داغ می‌شد. از زند گی خودم راضی بودم. هر چه را 
که می‌خواستم, به چنگ می آوردم. در ۲۲ سالگی چنان 
ابهتی داشتم که آقای ظاهری هم جل پایم بلند می‌شد. 

روز گارم همین طور می گذشت. از گزند کسی باکی 
نداشتم ولی بی خبر بودم که کسی هست به اسم روز گار 
کهاگر بخواهد گزندی بزن د. صد نفر از من قباد تر هم 
جلودارش نبودند چه بر سد به من که فقط یک قباد بودم. 
همین روز گار روزی تصمیم گرفت با من بازی کوچکی 
کند تاهوای کار دستم بیاید. عصر تابستان بود. من سوار 
ماشینم بودم ونرم‌نرم جایی می‌رفتم. دختری رادید م 
مرمن و کرو ا مھا و 
آشکار بود که دختر ترسیدہ و آن دو نفر جسور شده‌اند. 
ماشینم راازجا کندم‌وراه آنهارابستم وتابه خودشان 
بیایند هر دوراچپ وراست کردم و توی جوی‌انداختم. 
دختر بیچاره‌مثل بید می‌لرزید. به او گفتم سوار شود تا 
برسانمش.بی‌اختیار بود و سوار شد. کمی جلوتر توقف 
کردم وبرایش آب‌معدنی و آب‌میوه‌ونوشابه وشیرو 
انواع نوشیدنی خنک گرفتم. فقط کمی آب خورد ووقتی 
که نفسش بالا | مد تشکر کرد و خواست چھار راه بعدی 
اوراپیاده کنم.باشنیدن این حرف حس بدی پیدا کردم. 
قلبم تندتند زد و حلقم درد گرفت. انگار دست‌هایم از 
بیخ بازو تانوک انگشت‌ها سست شده بودند. سرعت را 
کم کردم تادیر تر برسیم ولی به هر حال رسیدیم و نگه 
داشتم.خواست در راباز کند.قفل درهارازد م و گفتم: 
"قبسل ازاینکسه‌بری,بذاربه‌چیزی بگم من تاحالاقلبم 
واسه‌هیچ دختری نزده. توی همین چند دقیقه‌ای که 
دیدمت حس عجیبی پیدا کر دم که اگه بر م واسه‌مادرم 
تعریف کنم.میگه پسرم عاشق شدی. آدرس بده گل و 
شیرینی بخریم وبریم خواستگاری. "دختر رنگ به رنگ 
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شد ولبخند کوچکی زد و چیزی نگفت. گفتم: "آدرس 
وتلفن بده بدم به مادرم." گفت: شما چقدر عجول 
هستین. ماهنوز هیچی از همدیگه نمی‌دونیم. " گفتم: 
"درسته. ماهیچی از هم نمی دونیم ولی وقتی که گفتی 
می‌خوای پیاده شی, قلبم مریض شد و حلقم درد گرفت. 
خودم هیچ سر درنمیارم که چرادلواپست هستم. لبخند 
پررنگ‌تری زد و گفت: "شماره‌تونوبدین بعداً بھتون 


جواب میدم." 

فردایش زنگ زد. گفت از این که از اوحمایت کردم. 
واز این که صادقانه از احساسم با او حرف زده‌ام. حس 
خوبی به من پیدا کر ده. آن روز بیشتر از دہبار تلفنی حرف 
زدیم. روز بعد قرار دیدار گذاشتیم و چند دقیقه هم را 
دیدیم.می گفت شوشتر کوچک است ونمی‌خواهد کسی 
ماراباهم ببیند. دانشجوی مدیریت دانشگاه اهواز بود. 
هفته‌ای سه بار این راهر ابا اتوبوس می رفت وبر می گشت. 
قرار شداز آن به بعد خودم او راببرم وبر گردانم.اگر 
انگشت‌نمای خاص و عام می شدم من به این دلیل که از 
کود کی از مادر وخواهرهایم حراست می کردم.همه‌ی 
زن‌ها و دخترها را مادر و خواهرهای خودم می‌دانستم و 
به هیج‌یک آنها احساس خاصی نداشتم ولی ملیسا انگار 
قلبم موج سواری کند. یک ماه نگذشت که عشقی که به 
او داشتم. از مرز بیابان‌های کشور مجنون گذشت و کار م 
به شیدایی کشید. نز دیک غر وب بود وداشتیم به شوشتر 
برمی گشتیم. بالحنی که بغض داشت. گفتم: التماست 
می کنم. من دیگه تاب ندارم. دستور بدہبامادرم بیایم 
دست‌بوس مامان وباباوهمه‌ی خونواده‌ت. بالبخند و 
حرکت پلکش گفت: باشه." 

فردایش سفارش بهترین و گران‌ترین 
گل‌ه اوشیرینی‌هارادادم.به تعداد افراد 
خانواده‌اش‌هد یه‌هایلو کس وگران‌خریدم. 
برای خودش‌هم یک ردیسف گردنبندو 
دستبند و گوشواره‌وانگشتر تهیه کردم و 
با مادرم و خواهرها و خاله‌ام به خواستگاری 
رفتیم. آنهازند گی متوسطی داشتند. پدرش 
حسابدار و مادرش آموز گار دبستان بود. 
یکی از برادرهایش دانشجوی پزشکی و 
یکی دیگر دانشجوی ارشد حسابداری بود. 
مادرش به مادرم گفت: "آقا زاده‌ی شما 
حتی دبستانش رو تموم نکر ده. خواهرهاش 
هم از دیپلم بالاتر نخوندن." مادرم گفت: 


"آقاقباددرس مکتبی نخونده‌ولی خوندن نوشتن و 
حساب کردنش خیلی خوبه. کت اب و مجله و روزنامه 
هم می‌خونه. بیشتر آزاین به چه دردش می خوره؟ آدم 
میره درس می‌خونه تا بتونه پول دربیاره. اقا قباد بیشتر 
از صد تاد کتر مهندس پول درمیاره. مسوول و غیر تی 
و خونوادهدوست هم هست. مگه یه زن از شوهر چی 
می‌خواد؟" 

جوابشان منفی بود ولی نام ونشان مارا گرفتند 
و گفتند تحقیق می کنیم و جواب می‌دهیم. آن شب تا 
نزدیک صبح با اس.ام.اس با ملیسا حرف زدم. خبرهای 
خوبی نداد. همان شب خانواده‌اش تلفنی از چند جا 
پرس وجو کرده و همه گفته بودند "قباد خلافکار و 
گنده‌لات است.پدرش اعدام شده خودش‌هم چنان 
شروراست که کاش اعدامش کنند! فردای آن روز 
تنهایی به خانه‌ی آنھارفتم ولی محتر مانه مراراه‌ندادند. 
از پشت آیفون به تمام مقدسات عالم سو گند خوردم 
که از امروز نه خلاف می کنم نه شرارت. حتی حاضرم 
تعهد محضری بدهم که صدایم راروی یک مور چه هم 
بلند نخواهم کرد. جوابی سرسری دادند و مرااز سر 
خود باز کردند. از اینجا داستان جدیدی سرراه‌من و 
ملیساقرار گرفت. 

بعد از سه روز سخت. شنبه از راه رسید و ملیسارا 
به طرف اهواز بر دم.برایم تعریف کرد که محال است 
خانواده‌اش به ازدواج مارضایت بدهند. از او پرسیدم 
نظر خودش چیست؟ بی‌هیچ تردیدی گفت: "اگه قرار 
باشه با تو ازدواج نکنم. زن هیشکی نمیشم." گفتم: آولی 
مناگهباتوازدواج نکن م از غصه می‌میرم. از من 
خواست به جای این که به او فشار بیاورم. کاری کنم که 
خانواده‌اش رضایت بدهند. گفتم حرف حساب. جواب 
ندارد. 

حالم هیچ خوب نبود. یک لقمه غذااز گلویم پایین 
نمی‌رفت. برای این که از گرسنگی ضعیف نشوم شیر 
و آب میوهومعجون وا زاین مایعات می‌خوردم..سه 
روز سخت گذشت تاقرار شد بروم با پدرش حرف 
بزنم.رفتم وهرچه گفتم, حرف ش یک کلام بود: آنه!" 
قر آن جلو گذاشتم وقسم خوردم که‌ازوقتی که ملیسا 
رادیده‌ام. آدم دیگری شدهام ودر فکر کاسبی حلال 
هستم. گفت خداراشکر می کند که دخترش می تواند 
چنین اثر خوبی بگذار د ولی قرار نیسست روی هر کس 
اثر گذاشت. زنش شود. گفتم دخترش هم مرادوست 
دارد. گفت‌احساسات اواھمیتی تدا رکذ زیرابچه‌است. 
امروز عاشق است, فردافارغ. آخرش گفتم:''ببین!من 
قبادم. یکه‌تاز خوزستانم.اگه بخوام ملیسارومی‌برم 
وعقدش می کنم ومیذارمش‌توخونهم.احدی‌هم جرت 
نمی کنه جیک بزنه ولی این کارو نمی کنم چون به خاطر 
ملیسا تو رو مثل بابای خودم می‌دونم. مادرش رو هم 
جای‌مادرم. قبیله‌ی شما قبیله‌ی منه. نذار این حرمت 
بشکنه.اون‌وقت ملیسارو با زور می برم و آبروت جلو 
طایفه4ت‌میره. گفت: توهمین حالا که نه به داری نه 
به بار منوتهدید می کنی. چطور می‌تونم دخترم روبهت 
بدم."بازم براش به قر آن قسم خوردم که دیگه نه خلاف 
می کنم نه قلدری. گفت: "به حرف نیس. ثابت کردنش 


هم زمان می‌بره. باید مدت‌های زیادی بگذره و ببینیم 
عوض شدی. به زور دستش رابوسیدم و گفتم اگه از 
این لحظه از من خطایی دیدی, شاهر گم رو بزن!" 

با امیدی که از خور شید ظهر تابستان خوزستان 
درخشان تر بود از محل کار پدرش بیرون آمدم‌وهمه 
چیزرابهملیسا گفتم اوهم از من قول گرفت که لیاقتم 
راثابت کنم. همان روز به بروبچه‌ها سپردم اموالم را 
نقد کنند. دو روز بعد فروشگاه لوازم خانگی بز ر گی راہ 
انداختم و چشم همه چهار تاشد. وروزی که مثل هميشه 
رفتم وسویت قشنگ و شیکی رهن کردم و برایش لوازم 
خریدم و همه راچیدم. بعد دنبال ملیسارفتم و انجارا 
نشانش دادم و کلیدش راتقدیم کردم و گفتم: اینجا 
مال خود خود ته. واسه‌این که خیالت راحت باشه.من 
به اسم خودت نوشتم. فقط باید بیای ا ژانس مسکن و 
امضا کت 

من سر قولم ماندم.هر گز نه به سویتِ ملیسارفتم. 
نه خلاف کردم ونه شری به پا کردم. شده‌بودم "داش 
آکلی ‏ که‌مراقب مرجان است.وقت بود که کسی 
پُرروگری می کردولی سرم راپایین می‌انداختم وبه 
راه خودم می‌رفتم. حتی گاهی خانواده‌ی ملیسا کسانی 
رامی‌فر ستادند و سر شاخ می شدند تامن سو گندم را 
بشکنم ودست به قمه شوم ولی دریغ از یک اخم چه بر سد 
به قمه. شش ماه گذشت. شبی با مادر و خواهر ها و خاله‌ام 
با وش یرس وهای لوکس به عانه‌ی آ ها رقم 
گرم و محترمانه از ماپذیرایی کردند ولی اجازه ندادند 
دستورشما آقاقباد روبردیم واهلش کردیم.شیش 
ماهه که حتی یه بچه گربه ازش شاکی نشده. شغلش 
هم که خود تون دیدین که چه فروشی داره. الوعده وفا! 
به عروس خانم بگین قدم رنجه کنه و شیرینی بذاریم 
دهنش. "باباش گفت: شکر خدا که پسر تون اهل شده 
فقط این وسط مشکلی هست که نمیشه کاریش کرد. 
طایفه‌ی خود تون‌هم که بپر سین میگه ایناوصلت نکنن. " 
خواهرم گفت: "حالا دیگه مردم متمدن شدن. کی به 
اختلاف‌ه ای طایفه‌ای نگاه‌می کنه! "مادرش گفت: "ما 
نگاه می‌کنیم... اشکالی داره؟ اون یکی خواهرم گفت: 
"چرااینو روز اول نگفتین؟ باباش گفت: "واسه آقا قباد 
شما که خير داشت و خلاف وشرارت و پول حر وم رو 
ترک کرد" 

آن بحث‌ها, آتشی بود که دودش به چشم قلب 
تیر خورده‌ی‌من می‌رفت. از خانوادهم خواستم جوابی 
ندهند و برویم. رفتیم و آن شب تا خود صبح مثل مار 
زخمی در خودم لولیدم و به درازی تمام عمری که نعره 
کشیده بودم. آه کشیدم. فر دایش ملیسا تلفن زد که 
خان واده‌ش اجازه‌نمی‌دهند امر وز به اه واز بر ود زیر 
شک کرده‌اند که من او رابه اهواز می‌برم. از شنیدن این 
خبر دلم خواست از زمین و زمان فرار کنم وبه کنعان 
بروم و خودم را در چاه یوسف حلق آویز کنم. این رابه او 


ف کک 
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وسر کوفت بخورم. تو مرد منی. چه ازدواج کنیم چه 
نکنیم. واز من قول گر فت او راس بلند کنم. من هم 
قول دادم مشسکل راحل کنم. و یک ساعت بعد به محل 
کار پدرش رفتم و گفتم: شک شمادر این باره که من 
راننده‌ی ملیسا بود م» درسته. اجازه بدین بازم رانندەش 
باشم. گفت: شانس اوردی که تاحالا کسی شمارو 
با هم ندیده. باید قول بدی دیگه راننده‌ی ملیسانباشی 
وگرنه مجبور میشم نذارم درسش رو ادامه بده." 

بحث‌ها و خواهش‌های من هیچ سودی نداشت. 
آخرش گفت: تودروغ میگی که ملیسابرات از همه 
چی مهم تره‌چون به خاطر دل خودت داری کاری 
رر سا تی مات 
که همچین کاری کنم.باشه. من روی دلم پامیذارم و 
قول میدم دیگه راننده‌ی ملیسا نباشم. 

قول سختی داده بودم. خیلی سخت. این رابه ملیسا 
گفتم. کلی گریه کرد. قلب خودم به جای خون» اشک 
تلمبه می کرد ولی خودداری کردم و به ملیس دلداری 
دادم. دیدار ملیسا برایم در حکم پر واز و دریا ودویدن و 
آواز قناری وا کسیژن بود.حالا که نمی گذاشتند ملیسا 
راببینم.همه‌یاینهارااز من گرفته بودند. دوباره پیش 
پدرش رفتم و گفتم: گل نمی چینم خدارا؛باغبان در 
CT‏ 
خواهش کردم اجازه بدهد سر راه ملیسا پنهان شوم واز 
دوراوراببینم. گفت: "دلت مياد تو ملیسارو ببینی واون تو 
رونبینه؟ دیدی گفتم خودخواهی؟ گفتم حرف حساب 
جواب ندارد و قول دادم از دور و دزد کی هم تماشایش 
کم گفت: امی‌خوام حسایی ا کنی عاشق ملیسانی 
وشعارالکی‌نمیدی. گفتم: "من دیگه پاک باخته‌شدم. 
بالای هجران که دیگه رنجی نیست.'' گفت: "تا ببینیم!" 
بعد گوشی مرا گرفت و همه‌ی اطلاعاتش رایاک کرد. 
سیمکارتم راهم بیرون آورد و آن راشکست. خاموش 
ماندم و چیزی نگفتم. بعد به مادر ملیسا زنگ زد و گفت 
همین بلاراسر گوشی و سیمکارت ملیسا بیاورد. و به 
من گفت: می تونی ثابت کنی عاشق واقعی هستی ياتا 
حالا مارمولک بودی و شعار می‌دادی؟" باخالی شدن 
گوشیم,دیگر حتی یک عکس‌هم از ملیس‌انداشتم و 
مدام چشم‌هايم رامی‌بستم وبه ملیسای خیالم خیره 
می‌شسدم. می گویند غم روح آدم راتطهیر می کند. من 
سجاده‌نشین باوقاری شده‌بودم آن سرش ناپیدا.روزی 
از رادیواین ترانه راشنیدم: "فرعون به آن سختی با 
آن همه بدبختی /نک موسی عمران شد. تا باد چنین 
باد! ویک راست به خانەی معتبر ترین شیخ طایفه‌ی 
خاندان ملیسارفتم و گفتم: کفرم همه ایمان شد... و 
داستانم رابرایش تعریف کردم. سری جنباند ودستی 
به ریشش کشید و گفت: "همین طایفه بازی‌هاست که 
ماراازهم دور کر ده امی‌دوارم وصلت تو واین دختر. 
به وصل این دو طایفه ختم بشه. مثل پسری که پس از 
سال‌ها پدرش رایافته سر در آغوشش گذاشتم وهق‌هق 
کردم.فردا ی آن روز معطر, شیخ به من زنگ زد و گفت 
به دیدن پدر آن دختر بروم.ای خدای نازنین و مهربان! 
ایا خواب نمی‌بینم؟ 


ترس فقط به ندای کود ک درون خویش گوش سار نہ جج 
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بقیه در صفحه ۶۲ 


تماشاگەراز 


مثل آیینه مشو محو جمال دگران 
از دل و دیده فرو شوی خیال د گران 
آتش از ناله مرغان حرم گیر و بسوز 
آشیانی که نهادی به نهال دگران 
در جهان بال و پر خویش گشودن آموز 
که پریدن نتوان با پر وبال د گران 
مرد آزادم و آن گونه غیورم که مرا 
می‌توان کشت به یک جام زلال د گران 
ای که نز دیکتر از جانی و پنهان ز نگه 
هجر تو خوشترم آید ز وصال د گران 
اقبال لاهوری 


چشم بر شمد سورمه‌ای آسمان 
می‌اندازم 

ستاره‌ها با نخ نور گلدوزی شده‌اند 
و من می‌شنوم زمزمه درختان را 
چه ملایمت خنکی 

من آبستن یک شکوفه‌ام 

کنار شب می‌ایستم 

شب از تو لبریز است 

من در دوقدمی تو 

ےے و 


زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 
سه شعر کوتاه از رویا زاهدنیا-لوندویل 


هر کجا که تو را گم کرده‌ام 
جنگل‌ها سبز شدند 


به خاطر تو 
دوست دارم 


حتی روزهایی را 
که دوست نداشتی 


خاطره می‌بافم 

بهشت هميشه منی. اما 

من اینک 

دوزخ عاشقانه‌های خویشم 


در خوابهايم 


این چنین که ایستاده‌ام 
عاشقانه‌ای سبز شده است 
رویا زاهدنیا-لوندویل ۱ 


دو غزل از عبدالکریم شعیب-اهواز 


دستها پر از مزایای تبسم داشته 
یک بیابان خاک در باد است.ظهری در غبار 
ای زمین داغم به دل من سهم کوچک خواستم 
تیه‌ای از ماسه خود را کوه می‌بنداشته 
سقف زردی از خزانی دست و پا پیچید گی 
دل چو دریا دست طوفان در خودم انباشته 


آسمان گوری و این ابر کفن کرده منم 
آهی از روی لبی بودم و این ماه تنم 
بارها کوزه شدم. نور مرا پر می کرد 
موی شبنم زده‌ای تاب شکن در شکنم 
شب صحرا زده تا دشت شقایق رفتم 
گاه در قله شکستم همه جا سر بزنم 
غم لیلای خیابانی و آشوب مرا 
پیله نور تن تب زده‌هایی به تنم 
موی خیسیدہ به باران زنی آشفته به باد 


آسمان گوری و این ابر کفن کرده‌منم 


_ بابهار 
با بهار آمد و گل در بغل و دامن کرد 
بوسه‌ام داد و عطش در دل پیراهن کرد 
چلچراغی زره مه سپیدار فاق 
پشت آن چینه باغ شب من روشن کرد 
گر اد ام ر کر کے سک 
تا گلوی غزلم از غم دل شیون کرد 
خواب ديدم که در آن دره کنار نخلی 
ماه فانوس تجلی به شبم روشن کرد 
اکر تشپ ران گور برغم 
صبح اعجاز نگاہ تو مرا گلشن کرد 
عشق وشیدابی و آشفتگی و مهر و جنون 
این همه فتنه به کار دل من آن زن کرد 
باز خورجین شبم پر ز گل خورشیدست 
بانوی باغ به تن پیرهن لادن کرد 
موج گیسوی درختان مشوش در باد 
شرح شبهای پریشانی خود با من کرد 
رود با خویش مرابرد به شرق اندوه 
کسی از پنجره اینه‌ها شیون کرد 
اکبر بهداروند -کرج 


دو شعر کوتاه از فتاح پاد باب 


دو دلی آفتاب 
آسمان راحسایی گیچ کرده 


یابرای گریه‌های بی‌امانم 
بی رو دربایستی چشمانم 


۳( 
مثل خودم بود 
چتری که پس از باران 


حرفت تبول 
حرفت قبول. لایق خوبی نبوده‌ام 
وقتی بدم» موافق خوبی نبوده‌ام 
عذرای پا کدامن اشعار آبی‌ام 
من راببخش, وامق خوبی نبوده‌ام 
فهمیدی این که خنده تلخم تصنعتی‌ست؟ 
الحق که من منافق خوبی نبوده‌ام! 
هر چه نگاه می کنم این روزها به خویش 
جز شانه‌های هق هق خوبی نبوده‌ام 
این بادها به کھنگی ام طعنه می زنند 
من بادبان قایق خوبی نبوده‌ام 
من هیچ وقت شاعر خوبی نمی شوم! 
من هیچ وقت .َ‫ خوبی ×0 
3 خوبی نیودهام 
حرفت قبول! هر چه که گفتی قبول! آه... 
اما نگو که عاشق خوبی نبوده‌ام 
امیر مرزبان 


بر 


٭ شبنم ظرافتی - کرج 
کر کت 
مثلأوقتی می گوییم "صدایت‌رابوییدم" حس 
شنوایی وبویایی رابه‌هم می آمیزیم. همچنین 
است: بوی تلخ آواز گرم, طعم تصنیف و... 
#صادق شجاعی - گر گان 
دو با کلماتی چون رو و نو قافیه می شود. 
٭ حمید نوده-شهریار 
سلمان هراتی در سال ۱۳۶۵ در ۲۷سالگی 
دیده‌از جهان فرو بست. 
دوہ مار 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 
و آنچه خود داشت ز بیگانه تمنامی کرد 
وزن این بیست: "فاعلاتن فعلاتن فعلاتن 
فعلات است. 


و آنچه ۳ ہے : 
پچ 
ہے 


۰٠ط‏ ے۹۳ لمات مل 


٭ بھمن احمدزاده-یاسوج 
سروده‌اید: 

جادری است سیاه 

که بر سر روزهایمان 


ان 


۷ 
مار 


به 

اگر از آهنگ و احساس هم به اندازه عنصر 
خیال استفاده کنید.سر وده‌هایتان رنگ وبوی 
بهتری خواهد گرفت. 


دو شعر کو تاه از حمیدرضا شکارسری 


0۸ 
ودر بھار و تابستان مخفی شویم 
بیازرد پو شم 
و در پاییز گم شویم 
بیاسفید بپوشیم 
و برای هميشه 
در بوسه‌ای طولانی 
پنهان بمانیم 


و 


۳( 
تمام چشم‌انداز من تویی 


بگذار کمی 


CF‏ می تد 


بذر ایمان 
دل از نامردمی بر گیر آسان 
که تو ازاده‌ای از نسل انسان 
درخت کینه رااز دل برون آر 
به جایش بذر ایمان را بیفشان 
پرویز حسن خان -تهران 
باتو 


اگ خداهی که ر سته باشی: از نا کسی که خسیس و چادلو سی که تو انگر شده‌باشد حذر کن 


8او علی سینا 


با تو 

از عشق سخن خواهم گفت 
وتمام جاده‌ها را 

پشت سر خواهم گذاشت 

باتو 

به خورشید خواهم رسید 

۰٦‏ سا 


با : تهران 


/ نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


: شمارہ برای ارسال فقط دو پیامک در ماه ۶ 
البته‌باذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


نازنینم» خوبم! 

می‌توان زیبازیست, نه چنان سثت که (ز عاطفه 
دلگیر شویم, نه پنان بی مفهوم که بمانیم ميان بد 
وثوب, لعظه‌هامی‌گذرند گرم باشیم پر[ زفکرو(مید. 
عشق باشیم وسر[سر خورشید! شهره توکلی 


سعدی:سخن عشق توب ی آن که بر آید به زبانم / 
رنگ رخساره خبر می‌دهد از حا نهانم / گاه گویم 
که بنالم ز پریشانی حالم /باز گویم که عیان است چه 
حاجت به بیانم دختر شیرازی 
#۶ د گر درمان دردش دیر شد دل /چه زود از سیر عالم 
سیر شد دل /دل پیران جوان ديدم ولی من /جوان بودم 
که ناگه پیر شد دل میلادهاشمی نسب -بهبهان 
٭عارفی پر سید:دوست راجون دوستش داری‌نیازش 
داری‌یا که چون نیازش داری دوستش داری؟ گفتم: 
چون دارمش بی‌نیازم الهه شرقی 
اون که عاشق بود و عمری از جداشدن می‌تر سید. 
همه هراس و ترسش به دروغش نمی‌ارزید 
بنفشه میرهاشمی 
۴« خیانت غیر ت عشق است.وقتی وصل ممکن نیست / 
چه آسان ننگ می‌خوانند. نیرنگ زلیخا را 
مرجان 
۶« دوستانم همه نابند طلا سیری چند ؟/دردهااز 
همه‌شان دور بلا سیری چند /بی گل روی عزیزان 
نفسم می گی رد /بی حضور رفقء صلح وصفاسیری 
٭ نیچه: بشر مصیبت کش ترین موجود است. بهترین 
دلیلش‌هم‌اين که در بین همه موجودات فقط او 


می تواند بخندد ساقی -دختر هریس 
ما که ویران‌ شده‌روی‌چوماهت هستیم.یاد ماهم 
نکنی باز به یادت هستیم خدول 

٭من به‌یادت هستم. .به‌اندازه‌لذت ت‌تمام شدن 
مشق‌های کود کی آرزو-بهشهر 
٭ھیچ کس آنقدر ثروتمند نیست که به لبخندی نیاز 
نداشته باشد سافیرا 


۶« خیلی وقت است که بی تاب م» دلم تاب می‌خواهد و 
یک هول محکم. که دلم هری بریزد پایین هر چه را که 
در خودش تلنبار کرده الهام -ایلام 
#* دیروز پینوکیو آدم شد. امروز آدم‌ها پین و کیو من 
از عاقبت مادربزرگ می ترسم اگر فردا شنل قرمزی 
گرگ شود. چه؟ 


پروین 
٭ در دیاری که رفیقان همه دل می شکنند /به تونازم 
0 رقيه نوری -بندرعباس 


٭بیسا کلاغ پر بازی کنیم, روز بی تو بودن پر فکر بی تو 
بودن پر گل من فقط تو نپر هستی 


٭قفسم رامشکن,تومکن آزادم, گر رھایم سازی, بخدا 
خواهم مرد.من بەزنجیر توعادت کردم.بارها در پی 
این فکر که‌در قلب توام .با تواحساس‌سعادت کردم »ب 
خدا خوشبختم. »تو محبت کن. بگذار تاعمری هست. 


من بمانم چو اسیری به حریم قفست غزل 

آرامم. .مثل مزرعه‌ای که تمام محصولش راملخ‌ها 
خورده‌اند. دیگر نگران داس‌هانیستم م-تهران 
٭ صندلی کنار صندلی‌ام بگذار. همنشینی با تو یعنی 
تعطیلی رسمی تمام دردهای زند گی دسپرادو 
٭ آن که بودن تو راقدر نمی‌دان د. لایق حضور در 
فکرت هم نیست پریسا-کرج 


# بعضی‌ها قشنگی منظرہ رو می‌بینن» بعضی‌ها کثیفی 
پنجره رو اون بستگی به تو داره که چی ببینی 
سیده فاطمه -بابل 
٭ کشتی نسازای نوح توفان نخواهد آمد /بر شوره زار 
دلهاباران نخواهد امد /شاید به شعر تلخم خندیده 
باشی اما/ جایی که سفره خالیست ایمان نخواهد آمد 
احمد پیوندی-ژاپن 
٭ گر به صورت آدمی انسان بدی /احمد و بوجهل 
خودیکسان بدی /نقش بر دیوارمثل آدمست /بنگر 
از صورت چه چیز او کمست قطرہ اشک 
۴« زمانی فرامی‌رسد که می‌فهمی. به خاطر کسی از 
اقیانوس رد شدی که به خاطر تو از گودالی رد نشد 
اور پر بے ات ی یب 
ناشیانه دوستت ستت دارم آذر 
#* شب شده‌بود. ماه شهدش رادر جام زمین ریخته 
بود.عشق د رکلبه شب می رقصید /ماه نقر همی‌پاشید 
بر گونه سیب /ودر آن بحبو حه» من شیفته خال لب 
سیب شدم پاسی -انديشه 
#۴ همیشه که باشی خسته می شوند مردمانی که اگر 
نباشی می گویند بی وفابی ‏ پاسرنصرت-مراغه 
٭ بگذار بسوزیم ما که دادمان به آسمان نر سید. شاید 
دودمان برسد شکرا... قیطاسی -ابلام 
: ۴ 4 
پاسخ به پیغامها 
غلامعلی چریکی, خوبم متن کامل نامه شمارا سردبیر 
به بن‌ده‌داد. از این همه ابر ازلطف تونازنین ممنونم. 
اما نامه‌های سال ٩۲‏ تو حتماً در پا کت جداگانه نبوده. 
که پاسخ نگرفتی اما اگه جز این بوده راهی جز پوزش 
خواستن ندارم و با تمام وجود منتظر نامه سال ۳ تو 
بهترین‌هستم تابه قول خودت دوب اره به خدا گلایه 
تکنی| 
عباس عابد ساوجی, دوستداشتنی من باور نمی کنی با 
گرفتن نامه و تبریک صمیمانه وبی‌پیر ایه سال گذشته تو 
چقدر جان گرفتم و قول می دم برداشت تو درباره‌سنگ 
اشتباهه, قول می‌ده! 
زهرامترجمی گلم از خودت‌سوال‌می کنم ممکنه‌نامه‌ای 
پستی ازیک فر شته زیبای ز مینی به دستم بر سه وبال 
درنیارم؟! خوب من چقدر هد یه ارزشمند تو به روحم 
جلا داد خوشبحال تو که اینقدر مهر بونی و خوشبحال 
من که زیبایی چون تو رو دارم و البته که دوستتدارم! 


په و 
الاعات :ی ارو ۳۶۰۳ 


نازنینهایی که نوشته‌شان تکراری و یا قابل استفاده نبود: 
لطفا بل از ارسال این ستون رابخوانیدتانوشتہ تکراری نفرستید 
رسول(می‌خواهم به بادم باشی.اگر توبه بادم‌باشی 
عین خیالم نیست که همه فراموشم کنند) 
آرزو(درقلب کوچکم فر مانروایی می کنیءبدون 
نابب‌السلطنه, کسی نمی‌داند چه‌لذ تی دارد 
بهترین پادشاه تاریخ را در دل داشتن) 

فراموش شده(کاش می شد گوشه‌ای از دنیانوشت 
خدابا خسته‌ام فردا بیدارم نکن) 

تنها(حرفی که تودلت بمونه و نتونی بزنیش حرف 
نیست. درده) 

بازاراست ودیدم عشق رادر بسترهای‌زردو کوچک 
نسیه می دادند.) 

پریسا رشیدی -ھرسین (سالهاست فراموشت 
کرده‌ام.ولی نمی دانم دستانم چراهنوز به نوشتن 


فخری (مابه این دنیا آمده‌ایم تاقیمتی بگیربم. نه 
اینکه به هر قیمتی زند گی کنیم) 

دل‌ای دل(فان_ وس رفاقت روشن نیست. کابوس 
جدایی با من نیست) 

67:)(زیر سیگاری‌ام راخالی نکن اینها که می‌بینی 
ته سیگار نیستند.) 


الهه شرقی (به بزرگی آرزویت نیندیش, به بزرگی 
کسی بیندیش که می تونه آرزوت رو بر آورده کنه) 
ف - بحیایی (فراموش کردنت مثل آب خوردن بود. 
از آن آبهایی که می پرد توی گلو) 

آزی (باغبانی به مترسک گفت:دل تو چوبین است و 
ندانست که زخم زبان دل چوبین هم می شکند) 
مھرناز (خدابااین دست و سر من است که برای 
مجازات خود تسلیم کرده‌ام) 

آویشن (آنقدر آرزوهایم رابه گور برده‌ام که دیگر 
جابی برای جنازه‌ام نیست) 

جمشید حبیبی (کلید زیر همان گلدان همیشگی 
است. خیالت که به سراغ ما آمد.پشت در 
نمی‌ماند) 

نیلوفر اسدی(چه خوبه توبازی زندگی اونی که 
دوستش داری دستتو بگیره بگه منوعشقم شما 
همه) 

گنجی (کنج انبار ما ز بر تلی از چوب.اره‌برقی پدر 
گشت هویدااما سرد آرام خاموش) 

اصغر شاهنظری (همیشه عاشق بهتر از خودت باش 
تابا توزندگی کنه نه بازی) 

مریم طهماسبی -مشهد (خدا لحظه‌ای و دمی به 
خودمون واگذارمون نکنه که شیطون آنی ما رو رها 
نمی کنه. پناه به خودش) 

حمیدی - مشهد (شسنیده بودم می گفتند هر وقت 
دلت تنگ شد برو کنار ساحل. اما فهمیدم معرفت 
بعضی‌ها حتی دربارو هم آروم می کنه) 

قپانوری وسج (قشنگترین غزلم رابرای شب شعر 
چشمت نگه داشته ام) 

۲(هميشه سخت ترین نقش رو به بهترین هنرمند 
میدن غصه نخور) 

عبدالر حیم (الهی من نه آنم که ز فیض نگهت چشم 
بپوشم نه توآنی که گداراننوازی به نگاهی) 
حسن- خوی (خدایم را عاشقانه دوست دارم و 
کسانی را که دوست دارم به او می‌سپارم) 


اک وا 


جدولھازبرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ ۶۸7118100 


١-خالق‏ مثنوی اردیبھشت نامه- 
پرهیز کار ۲-پایانه-رهبرخون 
ریز قوم هون ۲- تصدیق انگلیسی - 
طولانی ترین رشته کوه‌جه ان در 
ا 
ماده۴-صفتی برای مدینه-دلیر - 
ا جع یلخپ وید 
تج کت 
حاصل قسمت مجموع نمرات ۶- 
جمع نبی -جوان-موسیقیدان معاصر 
یونانی -نت سوم ۷- تصدیق روسی- 
متکبر ومغرور-نوعی گل-مرتجع 
لاستیکی ۸-رسوم -شهری در تر کیه و 
مدفن‌مولوی -کجاوه ٩-سبزی‏ کباب - 
سیاره زحل - شکوه و وقار ۱۰ -نوعی 
نمایش-نام برادرحضرت ابراهيم (ع)- 
گرامی ۱ ۱-مرغابی-قاعده وقانون - 
نام زن شاه کی کاوس کیانی - خانم 
تعجب کرده می گوید ۱۲ - تير پیکان 
دار - بخشنده-شاه مشهور افشار یه - 


2 
تھا 
۔ 


چون خود دوست می دار 


د. شا دسته 


آنکه راہ را می شناسد ۳١-خردمند‏ 
دانا-سقف درشکه-اثر رطوبت- 
فوج ۱۴ -دستور -جبران -نوعی موش 
صحرایی ۵ ۱ -راه کوتاه -گل سیاهو تیره 
ته حوض-شھهری در استان فارس - 
از شهرهای تر کستان در شاهنامه- 
جوی خون ۱۶ - وسیله‌ای برای چای 
خوردن- استانی در غرب ۷ ۱-جعبه 
حمل مرده- پایتخت کشور هندوراس 
عمودی: مونث ندیم -باران همراه باتندر ۱۵ -نشان مفعول 
بی‌واسطه -مقابل اخص -بعلاوه-نوعی مار زنده زا - 
ساز چوپان ۱۶ -قریب- کسی که پول به سودوربح 
دهد در تداول ۷ ۱-ماه‌چهارم میلادی -رمانی مشهور 
از مارک توان 


N E TET‏ 2 کی وو ری 


ف ماز وایی است 


خان-دیو ۲-عیب داشتن وناقص بودن ‌قافیه - 
هواپیما ۲ -پوستین -محبت -یکتا-قایق -دشنام ۴- 
جرقه -فر خنده-شهری در کشور سوئد ۵-نام مادر 
گرامیپیامبراسلام(ص)-کافی-نوعی فر کوچک - 
خلاصی ۶-شکار - پر رو.لجوح -پول قدیم المان- 
جدید ۷-تکنیک مر کز کشور تایلند -طریقه. 
رفتار -بر هنه ۸- خر من ماه-ساختمان‌های قد یمی - 
نویسنده کتاب ٩‏ - پیامبر آب حیات خورده -گیاهی 
خورشتی- پر نده‌ای سخنگو ۰ 1- فطری - دریاجه‌ای 
در سیستان-استانی در جنوب ۱ ۱- تصدیق آلمانی- 
مردان -جهل -ماه سرد ۲ ۱- تنها -وجه مشتر ک 
انسان‌وخودرو -پشیمان -رنج ومحنت ۳ ۱-محفظه 
کرم ابریشم-حرف بیخود -خشکی -شکل وفرم در 
ورزش کاراته ۱۴ - جای نگه_داری عکس و تمبر - 


سر 


) جه تعداد است 


۶ 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجلەراصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 


5 "۳ جدول های این صفحه پیشنهاد و با || شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 
جدول سوج در مس انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند. یک نفروبرای‌جداول‌سود و کوو کا کورووهیدا تونیز انفر به‌قیدقرعهانتخاب 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه هر یک هد یه ای به رسم یاد بود تقدیم می گردد.البتەبەشر طی که کد پستی.نشانی ونام نویسندہ 


همراه ٩۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ *پیامک نمایند. با دقت و خوانانوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


ا 
ابالتی در پدر شعر نو ضمیر وه 
2 
نزادی از از الفبا 
راب 
| شهرباسلق | 
| کدبانو | ذ 
پیا 3 
سے 
فرانسوی | مقابل ماده | 
کمربند زمین| ۳ 
: اس 
جم 
جوی خون باریک | 
بنبانگذار 
شعر سپید 
کت توس 
بازو کت نوعی باز 7 دا بی 
دکراب | 2 
وہ رج 
3 
| لوزیدن | 
شهری در آبزی دان 
| پول فلزی | دفاع فوتبالی| 


| ساختمان | 
جدول سودوکو ۳۶۰۳ 


اعد اد ۱ تا ٩‏ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یک بار درج شود. 


| پولژاپن | ژاپن 
خاک 
کوزہ گری 


لمات بی مر ۳۷٣۳‏ 


باهوش خو دکلنها بد 
/ هوس حود تلنجار برو د ۳ 
سے زیرشر:سھرب ص در 


در اینجا دایره‌های تو در تو واعدادی درون آنها می‌بینید که از شما می‌خواهیم 
خانه‌ها رامطابق اعداد داده شده رنگ کنید. یعنی خانه‌های دارای شماره‌یک را 
قرمز, خانه‌های دارای شماره ۲ را آبی, خانه‌های شماره ۳ را زرد و خانه‌های شماره 
را قهوه‌ای روشن کنید. در پایان یک نقاشی زیبا را خواهید دید. 


مار پیج سخت 


شده و پس از پیدا کر دن راہ در میان این خطوط پر پیچ و خم از قسمت پایین سمت 
چپ آن خارج شوید. موفق باشید. ۳ 


رس 


ان که خو شی خودر ادر رق د یگ 


ان بجو دد هر ګز روی خو 


خمیردندان گوش‌پاکن 


* 


شکلہای پنہان در تصویر آماده کردن ذرت 
بچه‌ها مشغول درست کر دن ذرت هستند اما گویامقدار زیادی داخل ظرف 
ریخته اند.ولی دراین تصویر زیبا ۵ ۱ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که از شما 
می‌خواهیم آنهاراپیدا کنید. برای اینکه بدانید به دنبال چه شکلی می بایست بگر دید 
ماآنهارابه‌همراهاسامی شان‌برایتان آوردہایم. چنانچه موفق نشدید می‌توانید 


ماهیگیر و صید نامعلوم ۱ 
این ماهیگیر معلوم نیست چه چیزی در قلاب‌دارد. برای دانستن ان کافی است 
مدادیاخود کاری بر داشته ونقاط رابه تر تیب از شماره یک تا ۲۶با خط مستقیم 


بدا 


وس ۳ 

خدارفتگان همه شمارا بیامرزد. پد ر مر حومم که 
مسبب مر گش من بودم. از خوانند گان وفادار مجله 
اطلاعات هفتگی بود.من نیز از همان روزها پابه پای 
پدر مجله شما را می‌خواندم. در واقع این مجله جای 
خودش رابه عنوان یک دوست در قلبم باز کر ده‌بود. 
چند سالی در رفاقت من واطلاعات هفتگی وقفه‌افتاد 
تااینکهاز تبر ماه‌سال ۱ ٩دوبارهدوستی‌مان‏ رااز 
سر گرفتیم. من علاوه بر مطالعه همه بخش‌های مفید 
مجله علاقه خاصی به یک سر گذشت دارم. "ر نجنامه 
صبا "-چاپ شده در شماره ۳۵۹۸ راخواندم. آخر 
برای چه از خوانند گان عذ ر خواهی کرده‌بودید ؟ مگر 
یک سر گذشت. جز عبرت آموزی پیام دیگری هم 
دارد؟ خداخیر تان بدهد. مسئولیت بزرگی رابه عهده 
گر فته‌اید. تجر به‌های دیگر آن راهمچون‌فانوسی روشن 
سر راه انسان‌ها قرار می دھید واز زبان آدم‌های عبرت 
آموخته این روز گار به آنها می‌گویید: اين راه‌رامرو 
که پایانش به نا کج آبادختم می‌شود! دوست خوبم» 
من نیز به همین دلیل سر گذ شتم رابرایتان فرستادم. 
به این دلیل که به همه جوان‌ه بگویم هر گز پای در 
راهی که من گذاشتم., نگذارید که عاقبتش بدنامی و 
بای وش ار اکا 


7 


-چی شده‌بابا؟ لطفاً اصل قضیه روبرام تعریف کن 
واین قدر حاشيه نرو! 

پدر بی آنکه از لحن عصبانی‌ام برنجد. دستم رادر 
دستانش گرفت و همان‌طور که داشت دستم رانوازش 
می کرد گفت: "من حسابی درباره سعید تحقیق کرد م. 
این حرفایی که می خوام بهت بزنم از روی یقینه. من 
متوجه شدم که سعید معتاده و از لحاظ رفتاری واخلاقی 
آدم عادی و متعادلی نیست. تازه پدرش هم معتاده." 


¬ ۱ 
۵ہ سب 


اطلاحعات کی س رو ۳٦٣٣۳‏ 


صبا اد یب نومه Saba Adib 0273٥0٥‏ 


نگذاشتم حرف پدرم تمام شود. دستم رااز دست‌هایش 
بیرون کشیدم و گفتم: 'نتیجه تحقیقات شما واقعاً خنده 
داره. سعید به خودم گفته که یه زمانی معتاد بوده‌اما 
الان دیگه نیست و از شما هم سالم تره. در ضمن زند گی 
پدرش هم که به ما ربطی نداره. من که نمی خوام با پدر 
سعید زندگی کنم!" پدر چند لحظه خیره‌نگاهم کرد 
و گفت: آببین دخترم. من می‌دونم که توبه این پسره 
علاقه متدشدی‌امااین عشقو علاقه» کو رکورانەوازروی 
احساسه. سعید کار و بار نداره سربازی نرفته, درسته 
وضع مالی پدرش خوبه سعید تا کی می‌تونه به پدرش 
تکیه کنه؟ اون بیست و پنج سالشه.اگه می خواست به 
خودش بیاد و به فکر اینده‌ش باشه تاحالا دست به 
کار می‌شد. نه اینکه به گفته همسایه‌هاشون از صبح تا 
شب خیابونا رو متر کنه! دخترم.یه کم عاقلانه فکر کن. 
توسنی نداری. هنوز دیپلمت رو نگرفتی. فرصت‌های 
زیادی برای ازدواج و آینده‌روشن‌داری.من‌دوست 
دارم درس بخونی و بری‌دانشگاه و واسه خودت کسی 
بشی... حوصله‌ام از حرف‌ها و نصیحت‌های تکراری 
پدر سر رفته بود. پوزخن دی زدم و در جوابش گفتم: 
"شما اینطوری دوست داری امامن دلم می‌خواد جوری 
که خودم دوست دارم زند گی کنم وبه فک ر آیندهم 
باشم.خوشبختی من توازدواج باسعیده. بدون اون 
حتی نمی تونم به چیزی فکر کنم. پس شما هم به جای 
اینکه این همه صغراو کبرآبچینی و تلاش کنی منو 
منصرف کنی به ازدواج مارضایت بده تازودتر به هم 
برسیم!" پدر با ناراحتی نگاهم کرد و گفت: اصلاً باورم 
نمیشه. یعنی توهمون دختری‌هستی که حتی به من 
تونمی گفتی وحالا داری به خاطر یه پسر یه لاقبا باهام 
اینطوری حرف می‌زنی؟ سرم راپایین انداختم و گفتم: 
"این پسر یه لاقبا که دربارەش این طوری حرف می زنی 
عشق منه باب عشق دخترت. اینو می‌فهمی؟" پدر دیگر 


. 
تھے 


ک کی ای سے 


چیزی نگفت. سرش رابه نشانه تاسف تکان داد و از 
اتاق بیرون رفت... 

باسعید در بیمارستان آشناشدم.مادرش هم اتاقی 
مادربزر گم بود. تعطیلات تابستان بود و چون علاقه 
زیادی به مادربز رگم داشتم, به عنوان همراهش در 
بیمارستان‌مانده بودم.همان‌جا به سعید دل باختم.او 
هر روز برای ملاقات مادرش به بیمارستان می امد و 
بانگاههای تافزو گیرایش قصد داشت بفهماند به من 
علاقه‌مند شده‌است. بعد از ترخیص مادربزر گ, به 
شماره‌ای که سعید در فرصتی مناسب پنهانی دستم 
داده‌بود.زنگ زدم و باهم قرار گذاشتیم. به بهانه رفتن 
به کلاس کامپیوتر.هر روز همدیگر رامی‌دیدیم.اوبا 
حرف ه ای جذابش مدام به من ابر از علاقه‌می کرد. 
خیلی مودبان ه حرف می زد. کلام شیر ینش به دلم 
می‌نشست.یکی دو ماه که گذ شت. سر انجام سعید از 
من خواستگاری کر د. می گفت عاشق نجابتم شدهو مرا 
برای همسری انتخاب کرده است. مادرش به خانه ما 
تلفن زد وقرار خواستگاری گذاشت. پدرم از همان‌ابتدا 
مخالف بود. می گفت: ازدواج برای تو زوده دخترم. تو 
هنوز اونقدر با تجربه و پخته نیستی که بتونی یه زند گی 
مشترک رواداره کنی." درباره‌سعید که تحقیق کرد 
مخالفتش دو صد چندان شد.می گفت: سعید لیاقت 
تورون داره.اون نمی تونه خوشبختت کنه! من‌اما 
گوشم به این حرف‌ها بدهکار نبود. پایم راتوی یک 
کفش کرده‌بودم که حتما باید بااسعید ازدواج کنم. 
وقتی دیدم نمی توانم راه به جایی ببرم و پدرم راراضی 
کنم.به هوای اینکه پدر تحصیلکرده‌ام در کم کند.پرده 
ازرازم برداشتم وبه‌مادرم گفتم عاشق سعید هستم 
وچندماهی‌هست که‌باهم درار تباطیم.مادرم که 
تصور می کرد خانواده سعید در بیمارستان مرا دیده 
و پسندیده‌اند و به خواستگاری‌ام آمده‌اند. جریان را 
با پدرم درمیان گذاشت واوضاع بد تر شد. دیگر حق 
نداشتم تنهایی پایم رااز خانه بیرون بگذارم. حتی وقتی 


می‌خواستم به مدرسه بروم و باز گر دم. مادرم همراهم 
می آمد. حق دست زدن و جواب دادن به تلفن خانه 
رانداشتتم پدرد ید خیالش‌می حرا تم ات 
داشتر سعید باز دارد اما نمی دانست این طور. تمام 
وجودم رااز عشق به او شعله‌ور می‌سازد. 

یکی از دوستانم که از رابطه من و سعید با خبر بود. 
یک روز نامه‌ای آورد و گفت: "وقتی داشتم می‌اومدم 
مدرسه سعید سرراهم سبز شد. این نامه رو داد دستم 
و گفت بد مش به تو. فوری به گوشه حياط مدرسه رفتم 
و نامه راباز کردم. سعید برایم نوشته بود: عزیزترینم. 
الا که پدرت بانی رحمی بینم ون‌فاصله‌انداختهو 
نمی‌ذاره‌با هم ازدواج کنیم. برای به هم رسیدن چاره‌ای 
جزفرار نداریم. یک هفته باهم فرارمی کنیم بعد 
برمی گردیم.این طوری پدرت در مقابل عمل انجام 
شده می مونه و مجبور ميشه به از دواجمون رضایت 
بده..."بدجوری عاشق سعید شده بودم. بی آنکه به 
عواقب کار فکر کنم. پيشنهادش را پذیرفتم و در روز 
قرز تاک بابای مورب هی اشتفاد ةو ازمد رنه 
فرار کردم. سعید چند خیابان آن طرفتر از مدرسه 
منتظرم بود. با هم به خانه یکی از دوستانش رفتیم و 
یسک هفته آنجامانديمبعذ از یک هفته: سسعید مرا به 
خانه باز گر داند. پدر و مادرم رنگ به چهره نداشتند. 
مادرم گریه کنان گفت:"آخه چطور دلت اومد با آبروی 
مابازی کنی؟ من به جهنم فکر پدرت رونکردی؟ 
نگفتی این بدبخت که خیر سرش معتمد محله ست: 
از این به بعد چطور سرش رو بین در و همسایه بلند 
کنه؟"بالحنی طلبکارانه گفتم: "می خواست همون 
موقع که سعید اومد خواستگاری مسخره بازی در نیاره 
که من مجبور بشم فرار کنم. احترامش دست خودش 
بو خی ی مخترمانه رضایت می دادتا کاریه‌اپنچا 
نمی کشید. "پدر که در این هفت روز به اندازه‌هفت سال 
پیر شده‌بود. لب باز کرد و گفت: "تو با این کارت منو 
مضحکه کوچیک وبز رگ کردی. امیدوارم تاوان این 
کارت رو پس بدی! "و من آن روز آنقدر از عشق سعید 
سرمست بودم که معنای نفرین پدر رانفهمیدم! 

آری.من و سعید پای سفره عقد نشستیم. پدرم 
دفتر راامضاکردوهمان‌جا؛در حضور میهمانان 
خائواده مت غید گفٹ:''این دخت ر از این لحظه یه بعد 
دیگه پد ر ومادر نداره. همه تون شاهد باشین که من این 
دختر رو طرد کردم. اگه روزی باسعید دچار مشکل 
شد حق نداره پاش روبذاره توی خونه من."آن لحظه 
در دلم به حرف‌های پدر خندیدم و گفتم: من و سعید 
باهم خوشبخت میشیم و هیچ وقت به کمک تونیاز 
پیدا نمی کنیم." اما چه می‌دانستم که... 


پدرومادرم حتی یک سوزن هم جهیزیه به من 
لوازم ضروری کهنه‌برایمان آوردومازند گی‌مشتر کمان 
رادر خانه کوچکی که پدر سعید برای ما اجاره کر ده 
بود. شروع کردیم. سعید بی خیال وبی‌مسئولیت بود و 
قصد هم نداشت سر کار بر ود. می گفت: "وقتی پدرم 
هست وهر چقدر پول بخوام در اختیارم می‌ذاره دیگه 


برای چی برم کار کنم؟ "این هرچقدر پولی که سعید 
برای خرید مایحتاج روزانه سعید باید به پدرش زنگ 
می زدواوبا کلی‌اداواطوار کمی خرت ویرت بر ایمان 
می خرید و می آورد. تمام سختی‌ها و حرف‌ها و طعنه‌ها 
رابه خاطر عشقی که به سعید داشتم. تحمل می کر دم 
ونادیسدەمی گرفتم اماوقتی‌به‌اعتیادش پی بر دم,دنیا 
روی‌سرم خراب‌شد. یک سال از زند گی مشتر کمان 
نگذشته بود که دیر به خانه آمدن‌های سعید شروع 
شد.هربار که دلیلش رامی‌پرسیدم.بهانه‌ای‌می آورد. 
وقتی از جیبش تریاک پیدا کردم.اودر جواب گریه‌های 
من گفت: "دیوونه بازی درنیار. سرم درد می کرد.اینو 
به عنوان مس‌کن از یکی از دوستام گر فتم. هیچکس با 
کشیدن یه ذره‌تریاک معتادنميشه. سعیداین‌حرف‌ها 
رامی‌زدام امن خوب حس کرده‌بودم که‌اودوبارهبه 
سمت‌اعتیاد کشیده‌شده وجه‌ سا ۰ ۰ 
و برای به دست آوردن دل من می گفت دور اعتیاد را 
برای همیشه خط کشیده است. حدسم درست بود. 
سعید معتاد شده بود. با پدر ومادرش صحبت کردم 
گفتند: "به ما هیچ ربطی نداره. تو که حاضر بودی تحت 
هر شرایطی با سعید زند گی کنی خب باآین وضعش هم 
کنار بیا! چاره‌ای جز کنار آمدن با این قضیه نداشتم. 
مرادر خانه تنهانگذار د. از او خواستم که موادش رادر 
خانه مصرف کند تا من هم خیالم راحت باشد. با این کار 
کم کم پای د وستان سعید به خانه بازشد. آنهاشب‌ها 
تا دیروقت مشغول مصرف مواد بودند. سعید گریه و 
زاری‌هايم را که‌می‌دید. می گت باباجان نرب > +۳ 
هروئین و کوفت و زهر ماری‌های دیگه نیست که‌اعتیاد 
آور باشه و طرف روبیچاره کنه.اگه باور نداری؛ یه کم 
مصرف کن وببین چرت نمیگم! "ومن که می‌خواستم 
سعید رانجات دهم. خودم تسلیم وسوسه‌های او شدم و 
اولین پک رازدم و با اصرار او برای اولین بار مواد مخدر 
احساس بدی را که تصور می کردم نداشت. حالم خوب 
شده بود و احساس رامش می کردم. کم کم خودم نیز 
به مصرف تریاک عادت کردم. از شارژ شدن بدنم 
خوشم می آمد و گاهی تنهایی مصرف می کردم تاشش 
سالگی پسرم کسی نمی دانست من معتاد هستم چون 
هر طور که بود. پنهانکاری می کر دم و | نقدربه خودم 
می رسیدم که کسی متوجه موضوع نشد اما سرانجام 
این پنهان کاری‌ها دیگر جواب نداد وروزی رسید که 
همه از وضعیت من با خبر شدند. همسایه‌ها به چشم 
دیگری به من نگاه‌می کر دند و حتی جواب سلامم را 
هم نمی دادند. دوستم. همان که قبل از ازدواج رابط بین 
من و سعید بود. نیز متوجه شد و مادرم رادر جریان 
گذاشت. پدرم که مراطرد کر ده بود. وقتی حال وروزم 
رادید دلش طاقت نیاورد وبارها تلاش کرد تامراوادار 
به‌ترک کند ام امن بد جور در منجلاب اعتیاد گرفتار 
شده بودم و آن وضعیت آنقدر مرا در بی‌خبری می برد 
که نمی خواستم آن رااز دست بدهم.من تر ک نکر دم 


هی 
۱۰ اروت ۹۳ طزواے ٠‏ 


رگ 


اماپدرم آنقدر برای من غصه وخون دل خورد که یک 
شب چشم‌هایش را بست و دیگر باز نکر د. او در خواب 
دچار ایست قلبی شده بود. مادر و برادر و خواهرانم مرا 
مقصر می‌دانستند امامن در شرایطی بودم که حتی فوت 
پدرم هم ناراحتم نکرد! 

مصرف مواد من و سعید سر به فلک گذاشته بود. 
یکی از دوستان سعید به او پیشنهاد کرد که برای 
تامین مخارج موادمان ب ااو در کار خرید و توزیع و 
فروش مواد همراه شسویم. سعید باه زار پرس و جو 
فردی‌رایی دا کرد ویکی از کلیه‌هایش رافر وخت وبا 
دوستش به یک شهر مرزی رفت. اما همین که پایشان 
به تهران رسید. ماموران آنها رابازداشت کردند و 
چون مقدار زیادی مواد همر اهشان بود. پانز ده‌سال 
زندان بر ایشان بر بدند.هنوز دوماه‌بیشتر از زندانی 
شدن سعید نمی گذشت که خبر دادند او خود کشی 
کرده.بعد از این اتفاق, پدر سعید آن چندرغازی را 
کهبه‌عنوان خرجی می داد قطع کرد. اوضاع روزبه 
روز خراب تر می‌شد. دیگر هیچ کمک خر جی نداشتم 
ومن ماندہ بودم ویک پسر هشت ساله که باید هر 
طوری که می‌توانستم هم شکم او راسیر کنم و هم مواد 
خودم راتامین.بعد از مر گ سعید. چند بار دوستان 
هم‌منقلی‌اش به خانه‌ام آمدند تابه‌ من کمک کننداما 
بعد از مدتی, پیشنهاد کر دند با آ نها باشم و در عوض 
پول‌بگیرم. کم کم پای مر دان زیادی به خانه‌ام باز 
شد. شب‌ها دور هم جمع می‌شد ند ومواد مصرف 
می کردند و... آنقدر بی رگ وبی‌غیرت شده بودم که 
پسرم رابه زور قرص خواب می خواباندم و در اتاق 
رابه رویش قفل می کردم و مشغول خلافکاری‌هايم 
می‌شدم. مدتی که گذشت.همسایه‌ها که از رفت و 
| مدهای مشکوک به ستوه | مده‌بودند.به پلیس خبر 
دادند و یک شب ماموران نیروی انتظامی به خانه‌ام 
ریختند و همه رادستگیر کردند... 


همزمان با گذراندن دورهمحکومیتم ترک کردم. 
در زن دان دلم به حال خودم. زند گی ام و تنها فرزندم 
خیلی سوخت. فرزندی که به دلیل خودخواهی‌های 
من و پدرش در دوران کود کی رنگ خوشی ندید. بعد 
از به زندان افتادنم.مادرم فر زندم رابه خانه اش برد. 
انگار زندان عاطفه مادری را در من بیدار کرده بود. تنها 
دلخوشی ام این بود که مادرم به پسرم رسیدگی می کند 
ونمی گذاردبه اوسخت بگذرد. در زن دان از موادو 
مواد کشی‌بیزاشدم.سلامت‌جسمم رابه دس تآوردم 
وتصمیم گرفتم مثل یک انسان زند گی کنم وه ر گز 
سراغ مواد نروم. حق با پدرم بود؛ تاوان خیرهسری‌هایم 
رابه بدترین شکل دادم. بیش از ده سال از ان روزهای 
سیاه‌می گذرد. پسرم بز رگ شده و همچون کوه پشت 
سرم ایستاده.در حقش مادری نکر دم اما اوحق فرزندی 
راخوب ادامی کند. در خانه مادرم به راحتی زند گی 
می کنم و گذشته را کسی به خاطرم نمی آورد اماروزی 
باشم.ای کاش به حرف پدرم گوش می دادم و هر گز به 
آن ازدواج شوم تن نمی‌دادم... ح 
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جمت است جلو دهانشان ر ا دږ ند 


#متورمن کولن 


گفتگو: مریم عرفانیان 


س 


شیرینی و مصائب بچه داری از دید یک زوج بازیگر 


ا بیان مان اش کردا ۶۲ 


آرش مجیدی ومیلیشیامھدی نژاد زوج‌هنر مندی هستند کە این روزھایک فرزند 
دوست‌داشتنی‌دارند که وقتی بخواهی با والد ینش مصاحبه کنی حضور آرام و در عین حال 
پرانرڑی این نوزاد ناز نین مسیر مصاحبه رادر دست خود می گیرد.می رویم تادوران‌بارداری, 
دردسرهای بیمارستان, شیر ينی دادن به مناسبت سه نفره شدن یک خانواده و بالا وپایین بچه 


داری! که به قول آرش مجیدی و میلیشیا مهدی نژاد باید بچه‌دار شوی که بفهمی یعنی چه! 


(بچه‌دار شدن چه حسی دارد؟ 

مهمدی نژاد: مابعد از ۰ اسال تصمیم گرفتیم 
بچه‌دار شسویم. این اتفاق خیلی از خود مايه گذاشتن 
8 ات دیگر خیلی برای آرش سخت است برای 
کاربه شهرستان برود.به ویژه که بچه در سنی است 
که حالا باهمه چیز آشنامی‌شود. ما خیلی چیزها را 
برای راحتی او به جان می‌خریم. 

مجیدی:شیرین, جذآب. خوب. هر چیز شیرینی 
هم سختی‌های خودش رادارد.اما اتفاق بسیار خوبی 
است.دیگر واقعادلم می‌لر زد بخواهم برای کار به 
شهرستان بر وم. دلم برای دخترم می‌رود. 

× خانم مهدی‌نژاد دوران بارداری چطور بود؟ 

مهدی نژاد:باید درباره دوران بارداری من که 
خیلی سخت بود. کتاب بنویسند. هم من هم آرش 
خیلی اذیت شدیم. خیلی سخت بود. روزی که زایمان 
داشتم از خوشحالی نمی‌دانستم چکار کنم. 

لاحالابگو یید آن روز چقدر به این و آن شیر ینی 
دادید؟ 

مجیدی:توی بیمارستان که حسابی شیرینی دادم. 
وحشتناک بود! 

مهدی‌نژاد:فکر می کنم شیرینی که آرش در 
بیمارستان داد. کمرش راشکست. 

مجیدی:من دوست‌های مختلفی دارم. یک 
بار باید به دوستان کوهنورد شیرینی می‌دادم. 
٦س‏ وبت پاراگلایدرسوارها بود. سر کار 
هم که کلی شیرینی دادم. ۱ 

خانم مهدی‌نژاد. شمااحتمال جای 
شیرینی دادن هد یه گر فته‌اید. 

مهدی نژاد:نه آنقدر. چون میشا 
یک هفته بیمارستان بستری بود همه 
ان رفت. یک هفت ه خبلی بدی 
بود. 

ا چرا؟ 

ی مریضی بیمارستان‌ها 
8 اه خداراش کر فرزندما 
کے تو 


مھسدی نژاد:من واقعاً فکر می کنم برخی اوقات 
بعضی د کترهاء به خاطر تحقیقاتی که انجام می‌دهند 
یا کتاب‌هایی که می‌نویس ند فکر می کنند شاید فلان 
حالت به فلان بیماری شباهت داشته باشد وبچه راالکی 
نگه می دار ند ودراین‌مدت از نوزادی که‌می گویند 
تا رن ا ات 
کلیه می گیرند. نوار مغز و عکس از قفسه سینه هم که 
هست.هم‌هاین کارھارامی کنندوهر روز که‌با ان 
د کتر حرف می زنیم سےدقیقه وقت می گذاردووقتی 
می‌پر سیم فر زندمان چطور است. می گوید خوب است 
اما اورافرستاده‌ايم سونوگرافی کلیه شود... 

ګافکر کنید مادر ویدر دراین لحظه چه‌احساسی 
دارند؟ مدام زنگ بزنیم از دوستان پزشکمان 
سوّال کنیم. در اینترنت بگردیم تا آخر بگویند هیچ 
چیزی نیست اما اور ابا مسئولیت خود تان می توانید 
ببرید! 


مجیدی :بلەبامسٹولیت خود تان!البته قبلش بر وید 
حسابداری و چند میلیون بپر دازید... فکر می کنم این 
موضوع ناشی از درد "تومان "در این مملکت است. 
این اتفاق به خاطر چهره بودن شما نیست ؟ 
مجیسدی:نه آخر فقط برای من نوعی این اتفاق 
نیفتاده و والدین دیگری با دعوابچه شان رابردند. 
هیچ کدام از بچه‌ها هم چیزی‌شان نبود. متاسفانه در 
عرصه پزشکی این اتفاق زیاد می‌افتد. من چند وقت 
پیش مشکل زانوپیدا کردم و به بیمارستان تخصصی 
ارتوپدی رفتم و آنجا هم برخوردهای عجیب و غریبی 
رخ‌داد.یادم نمی‌رود. من سر کار مولانابودم. دخترم 
تازه‌یک هفته‌اش بود ومن باید برای کار به اصفهان 
حوالی نطنز می رفتم. آن موقع حالم بد بود. بچه راهم 
برای زردی و...بایدد کت می‌بردیم. بچه راباخودم 
به پار کینگ بر دم کالسکه‌اش را کتار ۷۷۶ھ“ 
بودم وداشتم به این فکر می کردم کهباید بروم و 
احتمالاً ۰ ۱۵۰۱ روزی‌نمی‌بینمش.موبایلم راد ر آوردم 
که یک عکس از اوبگیرم و بروم. به محض اینکه تلفتم 
رادرآوردم بچه هفت روزه چنان لبخندی زد... 
× تولد دختر تان چقدر زند گی تان رامتحول 
کرده است؟ 
مجیدی:با بچه اتفاق عجیبی می‌افتد. او 
جهان‌بینی انسان راعوض می کند. اوباخودش 
که می آید دنیایی رابه دنیای مااضافه 
می کند که مدام بزر گتر و کامل تر می‌شود. 
این بهترین تعریفی است که می‌توانم از بچه 
تغییر جهان‌بینی رابرای کسی توضیح داد وفقط 
آنهایی که بچه‌دار می شوند می فهمند... 
مهدی‌نزاد:چیز جالبی که من به آن پی بردم. 
من ازابتدا احساسات مادرانه زیاد داشتم اما از 
وقتی حس کردم میشابچه من است مدت زیادی 
نمی گذرد. گاهی وقتی دوتایی از در اتاق اورد 
می‌شویم. یک لحظه برمی گر دیم و دوباره نگاهش 
می قلح 


مجیدی:این حس جدی است.من گاهی 


شو که می شوم. عکس‌هایش رانگاه‌می کنم وباخودم بخوانی وبا پایه قوی ریاضی.زیست شناسیات راهم 


ماجرای آمپول‌های ۹۶میلیونی | ۲۰ 


گویم وای من یک بچه دارم. توت ون مامتان داد اه هر دادم ای 
EE‏ یه وت ی ( مصطفی عبداللهی باژیگر و کار گر دان تتاتر سینماو 

(آمسال بر نامه ر یزی تان برای نور وز با آمدن باور تان نشود طرد شدم. تا چند سال نمی دانستم 
E‏ ¢ 2 ات ۱ تلویزیون که حدود دو سال است با بیماری سرطان دست 

بچه چه تغییراتی کرد؟ خانواده‌ام کجازند گی می کردند. چنین چیزی وجود 


وپنجه‌نرم می کند درباره‌وضعیت فعلی سلامت خود 
اظهار کر د: شکستگی کمر و دنده من پیامد بیماری قبلی‌ام 
است که از سال گذشته مرابیشتر آزار داد داروهاهم 
که گران‌قیمت بود و فرد رندی هم به پستم خورد که ۳۰ 
میلی ون تومان از من گرفت. او قرار بود داروی مدنظر مرا 
از دوبی به کشور وارد کند اما بعد معلوم شد اصلا داروی 
مدنظر آنجا وجود ندارد.از آنجایی که حال من روز به روز 
بدتر می‌شد به ناچار مجبور به پیگیری‌ها شدیم تادارو را 
تهیه کر دیم.هفته گذشته در بیمارستان بستری هستم. 
مشکلم مربوط به کلیه‌ام می شود وبیماری روی کلیه ام اثر 
منفی گذاشته است. 


مجیدی:میشابزر گ شده‌وسفر هم که‌می‌تواند دارد. | کنون قدری فضا باز تر شده است. اما خب 
دیگر همه چیز را پول می‌دانند. پول در آوردن از همه 
گذشت اورابرداشتیم و به شمال رفتیم.هوای تهران چیز مهم تر است...اماهمین که بچه ما آدم تربیت 
هم خیلی کثیف بود. شود از همه چیز برایمان مهم تر است. 

۲ مهدی‌نژاد.سه ماه‌هم آنجاماندیم. چقدر مهدی نژاد :فقط برای من و آرش این مهم است 
ادم‌ه ای‌روستایی باتجر به‌اند. | نهازیادتر ازما که از نظر روحی و روانی سالم باشد. خود من در میان 
۹؛؛ کے جم دک رم واد دردد دوستانم کسانی بودند که رشسته تحصیلی‌شان را 
بسودبه نحوی که من و آرش هم متوجه این موضوع دوست نداشتند اما فقط برای‌اینکه جلوی خواستگار 
نشده‌بودیم. یک خانم روستایی به من گفت شکم بگوین دفلانی لیسانس فلان رشته رادارد درس 
او کارنکرده.باید این رابخوردواین کار راانجام می‌خواندند. 

رز ۳ ار | 


بیاید. مابه محض اینکه او ۰ ۴روزه شد. ۲شب که 


۹ 


۰ 


راحت بچه راحمام می کر دند.امامابرای‌اين کار 
روند سنگینی داشتیم. 

ګا برای | یندہ میشا چه برنامه‌ای دار ید ؟ 

مھدی نڑژاد:من و آرش‌درمورد دخترمان‌به 
این نتیجه رسیده‌ايم که اذیتش نکنیم. او در آ یندہ 
هر کاری دوست دارد می‌تواند بکند. 

مجیدی :در دوره ما دانشگاه‌همه چیز بود.د کتر 
ومهن دس آدم بودند وباقی اوباش می‌شدند. آن 
موقع‌ها کنکور همه چیز بود نه رشته ونه کار مهم 
نبود. خانواده‌ها احتیاج به افتخار داشتند واینکە در 
جمع خود یک د کتر داشته باشند تا بتوانند به او 
افتخار کنند. یادم نمی رود در دانشکده ما افرادی 
بودند که پزشکی رارها کرده‌و |مده‌بودند تثاتر 
بخوانند.به خاطر خانوادهش ان پ زشکی می خواند ند 
اما دیگر نمی‌توانستند ادامه دهند. 

مهدی‌نژاد: تازه سال آخری بودند. 

مجیدی:مابه آ نهامی گفتیم شمادیوانه‌ایدلااقل 
پزشکی راتمام می کر دید و آنهامی گفتنددیگر 
نمی‌توانستند... 

اصلااین مد شدن مدرک گرایی هم 
معضلی است. 

مجیدی:به هر حال مهم است. در خانواده‌ما 
هم آدم اهل هنری نبود. من ریاضی فیزیک خواندم 
وسال آخر تجربی. چون می گفتند بهترین راه‌برای 
۶ ۹ 9۹۹ ال 


مجیدی:منلذت می‌برم از دیدن کسی که 
قصاب است اما کارش را با لذت انجام می‌دهد. 

مهدی نژاد :همه مایک جورهایی فدایی شدیم. 
El ٤۹ 8 ٤‏ 
باارفاق فراوان خانم معلم.امابایسداتفاق دیگری 
ب رای فر زندان مابیفتد البتة حالاهم اتفاقات حاص 
خودش رادارد. مثلا وقتی دست یک بچه‌ای پد 
می بینم از خودم می پر سم مادر و پدر او به چه عقلی 
دست یک کود ک اول دبستان چنین چیزی داده‌اند. 
اما شایداگر خودمان هم در شرابط قرار گیریم 
مجبور شویم. 

مجیدی:یادم است من در بچگی به عنوان بازی 
چاله می کندم. یک بار چاله به تعبیر پدرم شبیه قبر 
75 1 ہہ 9۶ 
هم عوض شدہاست۔ما'آتاری ''نداشتیم امایادم 
است پدر یکی از دوستانم برایش از دوبی آتاری آوردہ 
بود ومامدام برای بازی کردن با آن وسیله به خانه 
همدیگر می‌رفتیم. 

مهدی نژ اد :حالا کار تون‌ها هم عوض شده‌اندو 
مدام "دیجیمون پخش می کنند. 

مجیدی:این به خاطر تغییر نسل است. این 
اتفاق بین‌المللی هم هست و جنس کارتونی که آن 
زمان تولید و پخش می‌شد از جمله "مهاجران " 
ا 

مهدینژاد :اماحالابچەها چە کار تون‌هایی را 
دوست دارند؟ کدام کار تون بود که فر زند دوستمان 
خیلی به ان علاقه داشت و ما متعجب بودیم؟ 


هم اثر گذاشته و مهره‌ها را شکسته است. گفت: این مساله 
مرااذیت کرد. همچنین مساله موثر دیگر در شکستن 
مهره‌ها تاخیر در تهیه داروهایم بود. من باید سال گذشته 


عبداللهی بااشار‌بهاینکه بیماری‌روی استخوان‌هایش 


درماه‌ه ای تیر و مر داد داروها راتهیه ومصرف می کردم 
امابه دلیل گران قیمت بودن‌داروها نتوانستم به راحتی 


ل دشت ډه دستور و سر مشق محتاحند تااذتقاد و عبب حو بی 


آنها راتهیه کنم. این داروها در آمریکااساخته می شد و 


بیماری من عود کند ومهره‌های کمر ودنده‌من شروع 


داگ رس ريال پچ لوان نىى مرت نا اتەھ 
اکنون تحت درمان است.ادامه داد: حمایت‌های مقطعی 
و کوچک. دردی از من دوا نمی کند. در نظر بگیرید قیمت 
داروهایم برای آمپول‌ها ۹۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
است. وقتی ان شخص اینچنین رند و کلاه‌بر دار از اب 
درآمد دیگر نتوانستم به آدم های عادی اعتماد کنم 
بنابراین از طر یق هلال احمر اقدام کر دم چون حمایت‌های 
کوچک ون ازل راه‌به جایی نمی برد. باید ۶عدد آمپول را 
هر هفته دو بار تزریق کنم. این داروها برای اولین بار در 
خاور میانه استفاده می شود و نمی دانیم چه عوارضی دارد. 
در سار راوح ب الات عوہ شی دابل 
مرابستری کردند تا تحت نظر باشم.اطلاعی هم ندارم که 
فردامرخص می شوم یا پس فردا. 

این کار گردان تثاتر در پایان‌بااشاره‌به هزینه‌های 
خود بیان کرد:با احتساب ۳۰ میلیونی که بر باد رفته است 
وبا پول آمپول‌ها به حدود ۴ میلیون می‌رسد.نزدیک 


ê‏ ذدد 


به ۷ یا ۸میلیون هم هزینه بیمارستان خواهد شد که در 
مجموع نزدیک به ۱۴۰ میلیون هزینه این بخش از درمان 
من می شود در حالی که اگر خوش شانس بودم با این پول 


مسعود ده‌نمکی یکی از یدید ه‌های عجیب معاصر 
است.مردی که از منتهی‌الیه جاده تندرو به سمت 
دیگرجاده‌راه‌پیدا کرد وسازندهپرفروش ترین 
فیلم‌های تاریخ سینمای ایران شد. مردی که شیوه 
اعتراض‌هایش در د هه هفتاد را کسی از یاد نبرده 
است.حالاهنرمند دل ناز کی شده که از نقدهایی که 
به فیلمش می‌شود. ر نجیده واعلام می کند خسته 
ویک ی کا ددرا لے کا 
مگر کسی حاضر است فیلم‌های آقای ده نمکی را 
نقد کند؟ کمتر منتقد کاربلدی رادیده‌ايم که حاضر 
باشد درباره | ثار شبه سینمایی ایشان دست به قلم 
نقدببردوواژه ارایی کند.از نظر جامعه منتقدین. 
اراس ان اساسات عا تماقا نو 
به قول مسعود فراستی, آثاری "ماقبل نقد "هستند. 
فیلم‌هایی عموماً فاقد فیلمنامه که صر فا مجموعه‌ای 
از شوخی‌های متداول دم دستی و گاه‌بسیار زننده 
هستند وچشم امیدشان به مخاطب گریزان از 
سینماست.و البته هر گز روند اکران رابا رقابتی برابر 
پشت سر نگذاشته‌اند. 

"آخراجی‌ها ای یک که شاید بهترین و 
ظ9 را را 
شوخی‌های تکراری. فیلمی که به رغم توهین‌های 
مکرر به عرصه حماسه دفاع مقدس -برای نمونه 
شوخی شنیع اشتباه گرفتن یک بو... با بوی مواد بمب 


در تاریخ سینماءهمکاری مداوم دوسینما گر 
مثل‌زوج فیلمس از -فیلمنامه نویس "یا فیلمس‌از 
-بازیگر "معمولاً به نتایج مثبتی منجر شده است.اين 
موفقیت می‌تواند تجاری باشد یا هنری.به هر حال. 


بینجامد که در حقیقت جز هیاهو و پوسته ظاهری 
بیرونی, نکته مثبتی در خود ندارند.زوج هنری کمال 
تبری زی وپیمان قاسم خانی وارداين فاز شدهاند. 
موفقیت یک فر مول روایتی ساده در یک فیلم به 
تکرار بی‌رویه این فرمول در همکاری‌های بعدی این 
زوج رسیده است. 


همکاری‌های کمال تبریزی و پیمان قاسم خانی 


شیمیایی - وبا وجودانبوهی از اشتباهات تاریخی. 
کال داس ای دا راا کے الل 
لف معرفی یک قهر مان نصفه و نیمه -مجید 
سوزو کی - در دل سینمای قهر مان گریز ماء موفقیت 
تجاری شگرفی رارقم زد. توفیق تجاری گستر ده و 
بسیار دور از انتظار این فیلم. راه رابر ای ده نمکی باز 
کردتا آخراجی‌ها ی‌بعدی رابسازدوبعد رسوایی" 
E,‏ 

آقای ده نمکی خود بهتر از هر کسی می‌داند 
که سطح کیفی آثارش در چه حد و حدودی است. 
قطعاً در این سال‌ها آنقدر فیلم سس بداند 
مشخصات و ویگی‌های یک اثر ماند گار و استاندارد 
در هیچ یک از فیلم‌ها و سریال‌هایی که ساخته, دید 
نمی شود. کار گر دانی که بی‌اعتنا به قواعد فیلمسازی 
صرفآًتمای ل داردخواسته‌ها وایده‌ه ای خود را 
تصویری کند وبه لطف روابطی که داردو کسی 
از آنها باخبر نیست. فرصت پیدامی کند پشت سر 
هم فیلم بسازد. گزینه مناسبی برای نجات دادن 
سینمای ایران نیست! 

آقای ده نمکی قطعاً می‌داند که سردار فاتح 
سک دای لرا ات همین ہہ ۰" 
ایشان - معراجی‌ها"- که منتخبی از سکانس‌های 
سریال معراجی‌ها محصول صداوسیما است. در 
نارهت ناد N‏ در حال اکران است 


در سینمای ایران در یک ده ه اخیر همواره بحت 
برانگیز بود است.فیلم‌هایی باسر و صدای فراوان 
وهیاهوی رسانه‌ای واقبال نسبی مخاطب که جز 
مورد نخست( یعنی مارمولک) توجه منتقدان رابه 
خود جلب نکرده‌است. طبقه حساس "هم باچنین 
01 7 اطعا 
حساس''از آنجاناشی می شود که هیچ کشمکش 
و موتور محر که‌ای برای روایت در فیلمنامه وجود 
ندارد در نتیجه هیچ گونه درامی شسکل نمی گیرد. 
همه چیز روی گر ده رضا عطاران به عنوان ستاره 
فیلم نهاده‌شده تا بالحن و زبان بدن منحصر به 
فرد خ ود واز طریق تعدادی شوخی نامر تبط که 
انسجامی ندار ند فیلم را پیش ببرد لحظات طنز آلود 
هم به سان بسیاری از کمد ی‌های سالیان اخیر بر 
ا و هک 
ار ای رهاط سای 
ویژگی‌ه ای طنزهای آیتمی تلویزی ون (محدوده 
حرفه‌ای عطاران) در دو دهه اخیر رادارد امابه 


۰ 


و 
۔۔""“آ رھکس افلاوات لیب رو ۳۹۰۳ 


یعنی دو سوم سینماهای فعال و البته بهترین آنها در 
حال نمایش فیلم‌های ایشانندواین شرایط اکران 
مار فا اا ارو و باس 
40 ینم اکران شد وتا تون نیمی 
از سالن‌های خود راهم از دست داده‌است. آقای 
ده‌نمکی قطعا می‌داند بمباران تبلیغاتی مخاطبان 
توسط رسانه ملی و دعوت گسترده‌مردم به دیدن 
فیلم جدید ایشان.سهمی بسزادر فروش میلیاردی 
فیلمش دارد. خ وب است | قای‌ده‌نمکی خیلی 
ساده‌هزینه تبلیغات تلویزیونی را که برای فیلمش 
می‌شود. محاسبه و بافروش فیلمش مقایسه کند. آن 
وقت خیلی ساده و سریع معلوم می شود "معراجی‌ها" 
فیلمی پرفروش است یا فیلمی که حتی هزینه‌های 
تیلغانش رانامین تکرده است. 

نه آقای‌ده‌نمکی.سخت در اشتباهید!بافیلم 
نساختن شما سینمای ایران هر گز ضرر نخواهد کرد. 
پس اگر خسته شده‌اید از این که دیگران ضعف‌های 
فیلم‌هایتان رامی بینند دو راه بیشستر ندارید: فیلم 
نسازید.یا ''فیلم ''بسازی 


درسکانس‌هایرویای کمالیءآن چه مخاطب رابه 
خنده‌وامی‌دارد. فانتزی و سردستی بودن کاراست 
ونه‌تاثی رگذاری احتمالی آن. طبقه حساس "هم مثل 
بسیاری از همتایانش در سال‌های اخیر می‌خواهد 
کاستی‌های پیرنگ روایت و کمرنگ بودن داستان 
راب ابدآقہ یر دازی‌ها رالعه هد خصیت نامتغارف 
عطاران مقابل دوربین پوشش دهد و این وابستگی 
متنبه ۵_خصیت بازیگر تا آتجاست > 4 اط 
حساس " بی حضور عطاران قابل تصور نیست. 
مصالح داستانی فیلم به قدری اند ک است که در 
همان ده دقیقه آغازین داستان تەمی کشد ودیگر 
فقط باید منتظر شسیرین کاری‌ه ای عطاران ماند تا 
فیلمی بااین ریتم کند و کشنده راپیش ببر دو همه چیز 
برپایه خلق یک ایدہ اولیه طنز الود و بسط بی‌هدف 


علت تعلیق گروه آربان 
به گفته پیام صالحی خواننده و عضو اصلی گر وه 
موسیقی آریان ؛ فعالیت‌های این گروه 
به‌دلیل‌عدم توافق با تهیه کننده 
همیشگی آثارشان فعلاً در حالت 
ری ی TG‏ 
مدیرعامل شر کت ترانه شرقی به عنوان تهیه کننده 
آلبوم‌ها و قطعات گروه‌موسیقی "آریان خبر داد و 
گفت: 

بعدازاین اتف اق‌تصمیم جمعی گرفتیم که‌تا 
اطلاع ثانوی فعالیت‌های این گر وه رابه حالت تعلیق 
در آوریم.البته در جلسه‌های متعددی که بااعضای 
گروه آریان داشتیم بنا بر این شد که من به عنوان 


با پول نویسندگی نمی شود زندگی کرد! 


خسرو حمزوی با اشاره به مشکلات اقتصادی که 
در ایران مانع پرورش نویسنده حرفه‌ای می‌شوند. به 
کسانی که می خواهند در این عر صه گام بگذ ار ند بالحنی 
طنز آمیز توصیه می کند شوهر یازن پول‌دار پیدا کنند 
تابتوانند در خانه بنشینند و کار خودشان رابکنندا این 
نویسنده گفت:به نظر من نمی شود از طریق نویسند گی 
امرار معاش کرد. تجربه خودم این رانشان می‌دهد.من 
یک نویسنده‌ام که کارهایم چندین‌بار چاپ می‌شوند. 
امااگر قرار بود با پول کتاب‌هایم زند گی کنم.زن و بچه 
که‌هیچ. خودم تنهاهم از گرسنگی مرده‌بودم. اودر 
ادامه اظھار کرد:امرارمعاش از طریق نویسند گی در 
ایران به چند دلیل امکان‌پذیر نیست. اولین دلیل تورم 
است که در ایران وجوددارد.دلیل دوم پایین بودن 
تیراژ کتاب است؛ قیمت کتاب متناسب با تورم مواد 
غذایی بالا نمی‌رود. اگر هزینه وسایل ضروری ۵۰ 
درصد بالا برود. قیمت کتاب به این میزان افزايش 


۰ + ہے 4 ۲ 

مهر جویی باز داشت شد! 
داریوش مهر جویی قصد داردماجرای‌بازداشت 
شدنش در فرود گاه‌دبی را به زودی روایت کند .این 


` نماینده گروه‌برای‌مذاکره‌باآقای 
رجب پور مدیرعامل شر کت ترانه 
شرقی معرفی شوم که متاسفانه 
در جلساتی که با وی داشتم 
به جمع‌بندی درست. منطقی 
> واصولی دست پیدانکردیم وبر 
همین اساس فعلاًفعالیتی در این حوزه‌نخواهيم داشت. 
وی‌بااشاره‌به محتوای‌جلسات بر گز ارشد ه‌باتهیه کننده 
آلبوم‌ه ای گروه آریان تصریح کرد: استقلال کاری 
گر وہ آریان وانتش ار نیافتن آلبوم آریان ۵به‌دلیل 
کهنه شدن‌فضای | ثار و تنظیم‌ه ااز جمله مباحث 
مهمی بود که در جلسه با اقای رجب پور باوی در میان 
گذاشتیم.مدیرعامل شر کت ترانه شرقی هم رقمی را 
برای تحقق این خواسته‌ها از ماطلب کردند که به هیچ 


کند. چون‌اگر این 
یف تاقنسیفتد فروش کتاب 
پاہین می‌رود.نویسنده رمان 
"شهری که زیر درختان سدر 
مرد درباره تجربه خوداز 
عنوان کرد: من کارمند اداره 
پس از آن حقوق‌باز نشستگی می گیرم.اودربار‌چگونگی 
برقراری توازن بین نویسند گی و شغل اداری‌اش گفت: 
من نتوانستم به ان صورت توازنی برقرار کنم. کاری 
که کر دم این بود که زیاد برای پیشر فت اداری یا مدير 
ووزیر شدن جوش و جلا نزنم. عصرها تادیروقت بیدار 
می‌ماندم و کار خودم رامی کردم. همیشه هم صدای 
زنم‌بلن دبود که توبه‌مانمی‌رسی.اودرباره‌تاثیر این 
مشکلات بر حر فه‌ای نشدن ادبیات افزود: 


۳ 
عنوان منطقی و قابل پر داخت نبود از این جهت تصمیم 
گرفتیم کارهایمان رابه حالت تعلیق نگه داریم. فعلاً در 
حال رایزنی و مذاکره با افرادی هستم که در صورت 
نهایی شدن مذا کرات در یک نشست خبری جزییات 
کارهاو بر نامه‌های آینده رااطلاع رسسانی می کنیم. 
وشراره‌فر نژاد دو نفر از اعضای گر وه موسیقی آریان 
شعله گروه را گرم نگه داشته‌ايم و طی ماههای اینده 
آلبومی در خور شان و نام گروه "آریان "باهمان سبک 
و سیاق تقدیم طر فداران می کنیم و امیدواریم چنین 
البته چندی پیش نیز تک آهنگی رادر بازار موسیقی 
منتشر کردیم که خوشبختانه بااستقبال خوبی از سوی 

70 مھ" 


٭-٭ 


٭کے۔-س زند گی به ہن اند 


ده 


درایران با پول نویسند گی نمی توان زند گی 
کرد.بیش ‌ترنویسندەھایمابەروزنامەمی روند؛ 
چسون اگر کسی در روزنامەھای پر تیرازسه 
سطر هم بنویسد ۱۰هزار بار مطلبش خوانده 
می شود و با همان چند خط به سرعت مشهور 
می‌شسود. کسی هم که در روزنامه مشغول شود 
دیگر چندان نمی تواند بنویسد؛ چون روزنامه 
به نویسنده فرصت فکر کر دن نمی‌دهد. اما 
نویسند گان مابیشستر ناگزیرن ددر روزنامه 
بنویسند. الا ن هم نویسند گی بسیار پیچیده شده نیاز 
به تفکر دارد و وقت می گیرد.اگر بخواهیم نویسنده 
حرفه‌ای وادبیات حرفه‌ای داشته باشیم, باید تیراژ 
کتاب بالا باشد و نویسنده‌بتواند با حق‌التالیف آن 


ای داد تادا آن او راسلام 


امرار معاش کند.او در ادامه در پاسخ به این سؤال که 
به جوانان برای بر قراری توازن بین ادبیات و امرار 
معاش چه توصیه‌ای می کند, بالحنی طنز | میز بیان 
کرد:چوناگر پدرشان پول‌دار نباشد دیگر نمی توانند 
ر اک ۱ 
دنبال زن پول‌دار یا شوهر پول‌دار بگردند تا توانند 
در خانه بنشینند و کار خودشان را بکنند! 


© د کت کرمز انصاری 


بازیگر جدید فیلم سینمایی پژمان "کیست؟ 
حمید فرخ نژاد در نسخه سینمایی پژمان جلوی دوربین می رود. 
بااتمام نسخه‌اولیه فیلمنامه پژمان گر وه تولید این پروژه باحمید فرخ 
نزادبرای بازی در این کار وارد مذا کره شدند.به این تر تیب فر خ نژاد در 
کنار سام در خشانی که در نسخه سینمایی حضور داشت با پژمان جمشیدی 
همبازی خواهد شد.در حالی که گروه تهیه این پروژه‌برای کار گردانی 
نسخه سینمایی پژمان بامصطفی کیایی و البته خود پیمان قاسم خانی پای 
میزمذاکره نشستند امابه نظر 
می زد دسر ودی صحےت 
همچون نسخه تلویزیونی 
7 مم" 
بگیرد.محسن چگینی این 
فیلم سینمایی رابا مشار کت 
شبکه سه تهیه خواهد کرد. 


کار گردان‌سینما که به‌زودی‌فیلم اشباح "رابر پرده 
سینماهاخواهد داشت.در حال‌نگارش کتابی بانام دو 
را یا ای رای 
برمی گر دد که به همراهابراهیم حاتمی کیاو رضا میر کریمی در راہ سفر به | کادمی (اسکار) 
بود.اودراین‌باره‌یاد اور می‌شود: زمانی که دردبی از هواپیما پیاده شدیم و چمدان‌هایمان را 
گرفتیم یکی از ماموران از بین همه فقط مرا انتخاب کرد و پس از بازرسی چیزی گیر نیاوردند. 
جز چند قرص ادالت کلد و آرامبخش که به خاطر همین‌ها پدر ما راتاصبح در آوردند و گفتند 
باید آزمایش‌بدهی.به‌اين تر تیب نتیجه کاراین شد که تاصبح | نجا بودیم.دراين کتاب 
می‌خواهم خاط راتم مربوط به دستگیری به خاطر این چند قر ص و تجربه با زداشتگاه‌در دبی 
رابنویسم.داریوش مهر جویی که این مطالب را در گفت و گوبا فریدون جیرانی در قالب بر نامه 
۲ که در شبکه نمایش خانگی توزیع می شود مطرح کرده است. همچنین گفت: 
خاطره‌دیگرم مربوط به پیش از رفتنم به پاریس است:به ویژه زمانی که با غلامحسین 
ساعدی بودم.هنوز ان رابرای انتشار به جایی نداده‌ام. اما کلا به خواندن کتاب علاقه دارم 


وشبی ۰۰ ۲ صفحه کتاب می‌خوانم تا خوابم ببرد واز آخرین کتاب‌هایی که خوانده‌ام آثار 
الا ان را اد 


۹ار وت ٩۳‏ ماما حل کے 


ابر بود و باران می بارید و سوزی سرد می وزید. 
سایه‌ی خیس سحر همه جا پهن شده بود. مردی که 
جامه‌ای سیاه داشت. سیگارش راانداخت.دستکش 
سیاهی دستش کرد وازساک کوچکش حلقه‌ای طناب 
بیرون آورد.طناب را که قلابی سرش بود.بالاانداخت. 
ارا 9 ا ا 
×2 ورس ا 
ردیر کی از کدی تیر بد و دستگیر را 
از داخل چر خاند و داخل اتاق شماره‌ی ۰۲ ۲شد. زنی 
میانسال در تخت خوابیده بود. خر ناس می کشید. مرد 
آرام به سویش رفت. از سا کش بطری کوچکی بیرون 
آورد. کمی از مایع بیرنگش راروی دستمالی ریخت و 
آن راروی‌بینی و دهان زن گذاشت. زن پیش از آن که 
از خواب بیدار شود بیهوش شد. مر د دستمال رادر 
ساکش گذاشت و پنجه‌هایش رادور گردن زن حلقه 
کرد و آن‌قدر فشارداد تامطمئن شد خفه شدهاست 
سیس‌اورارها کرد وبه اتاق هتل نگاهی انداخت. 
چراغ‌قوه‌ی کوچکی از جیب بیرون آورد وبه سوی 
کمدرفت. کیف زن‌رابرداشت وداخلش را گشت. 
مقداری پول,عابربانک.عطر وخرت وپرت در آن 
بود. قاتل کیف رازمین انداخت و چمدان مقتول را 
باز کرد و آن‌راهم گشت. غیر از لباس چیزی نبود. 
شتابان همه جا را گشت. انگار جواهرات مقتول که 
ارزش خوبی داشتند. بر ای او جذاب نبودند. از گشتن 
لای بر گ‌ه ای دفتر چه‌ی بیمه‌ی زن و کتابی که روی 
میز بود. می شد فهمید دنبال جیز خاصی است که لای 
کتاب هم جامی گیر د. شاید دنبال ورقه‌ای بود که چنان 


SO 


پاسخ بدهید و 
جایزه بگیرید! 


۷" 
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ارزشی داشت که حاضر شده‌بود برایش آدم بکشد. اما 
۹ ۰ ۱ ل زیر لب‌ناسزایی 
نثار کرد و به سوی پنجره رفت که برود ولی بر گشت 
۹۷۷۹۹ گذاشت وبا طنابی که 
آمده‌بود. پایین رفت. چند بار طناب را تکان داد تاحلقه 
رااز نرده‌جدا کند. موفق نشد. سیگاری روشن کرد و 
7٤‏ +, چتر سایه‌هااز آنجا 
دور شد. وقتی که به خیابان اصلی رسید سوار پیکانی 
قدیمی شد وبه کسی تلفن کرد وماجرای زن ونتیجه‌ی 
جست وجویش را گزارش کرد.مخاطبش بهاو گفت: 
"فرداب گرد هتل ومثل قبل برو تو اتاقت چون مطمئنم 
که اون بر گه توی همون هتله. برو و پیداش کن!" 

قاتل گفت: "اونجایه نفر کشته شده که قاتلش منم. 
اگه بر کش ودستگیر شدم چی؟" 

مرد گفت: ''ببین جعفر من فکر همه جارو کردم. تو 
دیشب توی‌هتل نبودی.متصد ی هتل دیده که غروب 
از اونجا بیرون اومدی. اگه فردا برنگردی هتل بهت 
شک می کنن.اگه مشکلی پیش اومد.باوسایلی که بهت 
دادم. گریم کن و از هتل برو بیرون." 

چندساعت بعد ثریاخانم. سرمستخدم هتل 
ستاره‌ی آبی مثل هر روز صبح رفت تا خانم فریدی: 
ساکن اتاق ۲۰۲ رابیدار کند. دو سه بار در زد. جوابی 
نشنید.باشاه کلیدی که داشت ,»در راباز کرد.اين 
موضوعی عادی بود که گاهی خانم فریدی بادر زدن 
بیدار نشود. او یک سال بود در آن هتل زند گی می کرد 
و خودش رااز فامیل‌ها و دوستانش پنهان کرده بود. 
فقط آقای فی ر وزی گاهی بااورفت و آمدمی کرد که 


مه 
سن تچ اطلاعات کل N ale‏ 


هوش آزمایی أس سے 
نخسن زد 2 
5 گ گدامی که از داسستان 
۶ و بخت چنان | رس نے 1 
تصورم‌ بیرون ا کے قیال کرده‌اید یر | 
قدرداز >. کں می توانستم ترا ۳ 
کنم. جواب.حر ۰ خر زاینها 
ود و نوبخن |. س‫ کا 


جت__ 


وکیل و مباشر املاکش بود. خانم فریدی زنی افسرده 
ومنزوی بود وبه دلیلی که کسی نمی دانست تنهاو 
ناشناس بودن رابه همه چیز تر جیح می‌داد. وحالا دیگر 
نه ترجیحی داشت نه آرزویی زیرامرد گان بی آرزو 
می‌شوند. گریاخان با دیدن گردن کبوداو شوکه‌شذ 
و چند لحظه هیچ وا کنشی نداشت. به خودش که آمد. 
جیغی ناله مانند کشید و شتابان از اتاق ۲ ۲۰بیرون 

| رفت و متصدی هتل راخبر کرد. 
وقتی که کار آ گاه نوبخت وافراد گر وه پلیس جنایی 
به هتل سستارەی آبی رسیدند, نخستین دستور پلیس 
این بود که کسی از هتل بیرون نرود. نوبخت در اتاق 
مقتول چیزی ندید که سر نخی به او بد هد. از پنجره‌ی 
باز وطنابی که به نر ده بود. می‌شد فهمید کسی از بیرون 
آمده.باتوجه به اظهارات ثریا خانم. مقتول مقداری طلا 
و جواهر باخودش داشته و چون آنهارادر اتاق ندیدند. 
نتیجه گر فتند که قاتل با انگیزه‌ی سرقت وارد شده‌و 
به دلیلی مجبور شده خانم فریدی رابکشد. نوبخت از 
برید گی شیشهی پنجر هو از ری که قلاب به نرده‌ی 
پنجره‌انداخته بود عکس گر فت بعد به سالن هتل 


ازاسامی کار کنان و مهمانان هتل به کار گاه نوبخت 
داد و گفت: تعداد مسافرهای این هتل ۳۴ نفرہ که سه 
نفرشون دیشب اینجانبودن.دو نفر از اون سه نفر امروز 
بر گشتن.اونی که برنگشته,خانمیه که د وروزه‌رفته 
خونه‌ی دوستاش. 

"نوبخت ازاو خواست آن دونفر رابه دفتر هتل 
بی‌اورد.یکی از آنهامردی بلند قد وعضلانی بود به 
نام جعفر سجادی, دیگری مردی با قدی متوسط و 
لاغر بود به نام جعفر کمره‌ای.اولی مأمور خرید یکی 
از داروخانه‌ه ای زنجان بود که سه روز پیش برای 
خرید دارو به تهران آمده‌بود. دوشب اول رادر هتل, 
و شب سوم را بیرون از هتل بود وشاهدی هم نداشت. 
حرفش این بود که دیشب خسته بوده و در ماشینش 
خوابش برده. جعفر کمره‌ای ساکن تهران بود ولی یک 
هفته بود در هتل زند گی می کرد زیراباهمسرش 
اختلافش شده و قهر کرده. نوبخت پرسید: "دیشب 
کجابودی؟" جعفر کمره‌ای گفت: پیش دوستم بودم 
که اگه بخواین. میاد شهادت میده." 

کا رآ گاه‌نوبخت به‌هر دواعلام کرد تاوقتی که 
دستور جدیدی نرسیده هر دو باید در هتل بمانند و 


تهران راترک نکنند. پس از مرخص کردن آنهاء مدتی 
هم با ثریا خانم و متصدی هتل حرف زد و متوجه شد با 
این کةمشزل جدود یک سال سیر آ ول ساکن 
است. چیز زیادی از او نمی‌دانند. ثریا خانم گفت: "ماهی 
یکی دوبار مباشر خانم فریدی که اسمش آقای فیروزیه, 
بهش سر می زداماازش نه تلفن داریم نه آدرس. این رو 
هم می‌دونم که خانم فریدی توی شهر ساری یه پاساژ 
بز رگ داره که همین آقای فیروزی ادارهش می کنه و 
در آمدشو به حساب خانم فریدی می‌ریخته." 

نوبخت از آنجا به دفتر سرهنگ شعبانی رفت و 
گزارش خود رابه او داد. سرهنگ یکی از افر اد دایره‌ی 
تجسس رامأمور کرد از ثبت اسناد و بانک‌ها استعلام 
کند واطلاعاتی از مقتول به دست بیاورد ضمتاً آقای 
فیروزی راپید | کند..سپس به نوبخت گفت: اطبق 
گزارش ستوان صمدی این احتمال هست که‌انگیزه‌ی 
اصلی سرقت جواهرات بوده. "نوبخت گفت: آهنوز 
مطمئن نیستم قاتل از ساکنان هتل بوده یا از بیرون 
اوم ده‌ولی مطمئنم که به قصد کشتن خانم فریدی 
وارداتاقش شده بوده چون پزشکی فانونی گزارشن 
کردہ که قاتل قبل از خفه کردن مقتولاونوبامحلول 
ر و ا 

سرهنگ شعبانی گفت: "آفرین!استدلالت 
خوب بود! "و کمی به گزارش نوبخت نگاہ کرد و 
گفت: نظرت درباره‌ی جعفر سجادی چیه؟ مأمور 
خرید داروخونه‌س و خیلی راحت می تونے به "اتر 
دسترسی داشته باشه. "نوبخت گفت: "به این موضوع 
فکر کردم ولی قانع نشدم. سرهنگ شعبانی پر سید: 
آچرا؟ نوبخت کمی درنگ کرد و گفت: نمی‌دونم!" 
سرهنگ گفت: حتما دلیلی داری که فعلاً نمی خوای 
بهش استناد کنی بنابراین تاوقتی که دلیلت رونگفتی 
و من رو مطمئن نکر دی» دستور بازداشت موقت جعفر 
سجادی رو صادر می کنم." 

نوبخت به دایره‌ی تجسس رفت و اطلاعاتی را 
که از بانک‌هاو ثبت اسناد رسیده‌بود مطالعه کرد و 
فهمید خانم فریدی‌همسری به نام آردشیر فارسی "و 
دختری به نام "محبوبه "دارد. آدرس‌هایی که برای او 
ثبت شده بود. مر بوط به پاساژش در ساری و خانه‌ی 
پدری و منزل همسرش در تهران بود که طبق گزارش 
ستوان صمدی, همگی می گفتند خانم فریدی یک سال 
است به دلیلی نامعلوم همه را تر ک کر ده‌وفقط و کیلش 
آقای فیروزی جای اورامی دانست که اوهم به خواست 
خانم فریدی, هیچ نشانی از او به کسی نمی‌داد. ستوان 
صمدی آقای فی روزی راهم پیدا کرده‌بود و طبق 


گزارشاو,آقای‌فیروزی‌به کارهای‌مالی‌وقانونی 
مو کلش می‌پرداخته و از مسائل خصوصی مقتول فقط 
این رامی‌دانسته که نامه‌ای نوشته بوده و در آن تمام 
اموالش رابه دخترش و دامادش بخشیدہ نوبخت از 
ستوان صمدی پر سید: و کیل از کجامی‌دونسته مقتول 
همچین نامه‌ای نوشته بوده؟ ستوان صمدی گفت: 
آنمی‌دونم.به فکرم نر سید ازش بپرسم. کار گاه 
نوبخت وا کنشی نشان نداد وبه | قای فیروزی تلفن 
کرد. وکیل گفت: "ده روز پیش یکی از کارشناس‌های 
دفتر خونه‌ی ثبت اسناد و گواهی امضا رو به هتل بردم 
وخانمفريدى بهم أ أ ر 
مساوی به دامادش و دخترش بفروشم که البته پولی 
دریافت نمی کرد ولی در اسناد قید می‌شد در مقابل 
فروش اموالش به اوناء پول گر فته. وقتی که سند تنظیم 
شد اون رو پیش خودش نگه داشت و به من گفت 
وقتش که شد. سند روبه من ‌میده‌تااقدام کنم." 
نوبخت پرسید: "وقتی که به هتل رفتین. کسی هم 
ملاقات‌شمادونفررودید؟ وکیل گفت: مطمتنا! 
حتی وقتی که با کارشناس ثبت اسناد توی اتاقش 
بودیم. یکی از مستخدم‌ها برامون نوشیدنی آورد... 
چط ور مگه؟ نوبخت گفت: "مهم نیست... دختر و 
دامادش ساکن کجاهستن؟ و کیل گفت چند ساله 
رفتن اروپا ولی همسر و پدرش تهران هستن. "نوبخت 
داشت و در خیالات خودش سیر می کر د. مادر مقتول 
گر چه بسیار پیر و زمینگیر بود حافظه‌ی خوبی داشت 
ولی در این باره که چرا دخترش ناگهان خود رااز همه 
پنهان کرد چیزی‌نمی‌دانست ضمناً معتقد بود که 
بین دخترش و شوهرش هیچ اختلافی نبوده وهميشه 
مٹل لیلی و مجنون بودند. کار آگاہ نوبخت کە از آن 
ملاقات جیزی عایدش نشده بود. به خانه‌ی اردشیر 
فارسی. همسر مقتول رفت.او مر د میانس الی بودبا 
موهای‌رنگ کرده‌ولباس اس رت که مدیرش کت 
تبلیغاتی کوچکی بود. آن روز به دلیل اندوهی که‌از 
مرگ همسرش‌داشت.سر کارنر فته بودوباریش 
سفید نتراشیده‌وموهایی آشفته در خانه‌ی‌بزر گش 
علت قهر همسرتون چیزی می‌دونین؟ اردشیر گفت: 
"قهر نبود. رابطه‌ی ما هميشه محترمانه و عاشقانه بود. 
هیچکس نفهمید چرارفت. نوبخت گفت: مرحوم 
خانم فریدی ثروت زیادی از خودش باقی گذاشته.. 
غیر از شما وارث دیگه‌ای‌هم داشت؟ اردشیر فارسی 
دندان به هم فشر د و گفت: "آقای پلیس فکر نمی کنین 


۳ پاسخ و برنده شمار قبل: 
۶١۹‏ ۶ ھ2۷ٌ ٌ ۳ 
نوبخت چطورتوانست با یک زک 2 
جعف رکمره‌ای سیگاری بودم, حر ود 
ام حودتان وشسهرتان راهم حتاً 
قرع کشی حذف 


حالا خوا 


می‌شوند. برنده این ھفته.رۃ 
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قيه شناگ راز بهبهان 


بیش از یک با رجواب بدھند, 


۰ ۹0 سے کے )۵۵ 
۰ ارست ۹۳ اشاھات نشی ۱ ۵۵ 


آقای عراقی(پیرمرد)مٹل 
و لس رب ۰ ۲ 
باافسوساز 


گفت: "معذرت می خوام اگه ناراحت‌تون کردم ولی 
Ma yg 0‏ 
MES‏ مانمه‌ای پیدا 
کردیم که نشون میده‌خانم فریسدی قبل از مر گش 
اموال خودش رو به دختر و دامادش فر وخته... شما 
خبرشوداشتین؟ اردشیر فارسی سری جنباند و گفت: 
نات همچین نامه‌ای وجود داشته باشه. شاید هم نه. 
درھر حال چنین نامه‌ای باعث نمیشه همسرم زنده 
بشه...لطفاًا گه سوّال دیگه‌ای ندارین, می خوام تنها 
باشم." نوبخت باز هم عذرخواهی کرد و گفت: ''فردا 
واسه ثبت اظهاراتتون تشریف بیارین کلانتری." 
نوبخت از انجا به هتل رفت و ثر یا خانم رااحضار 
کرد و گفت: ده‌روزپیش آقای فیروزی ویه نفر از 
دفتر خونه‌ی ثبت اسناداومده‌بودن‌دیدن‌خانم فریدی. 
شماهم براشون نوشیدنی بردین. چرا این موضوع رو 
بهم نگفتین؟ هیچ می‌دونین کتم ان اطلاعاتی که به 
کشف جرم کمک می کنه, جرم محسوب میشه؟ ثریا 
خانم رنگ به رنگ شد و گفت: آنمی‌دونستم موضوع 
مهمیه.یادمم نبود. نوبخت گفت: "آقای فیروزی 
گفته شمازیادتر از حد معمول توی اتاق موندین و 
به حرفاشون گوش کردین... حرف اونا درباره‌ی چی 
بود؟ "ثریاخانم گفت: درسته که‌من فضولم ولی جناب 
سرهنگ باور کن که سردرنیاوردم چی می گفتن... 
انگار حرف خرید و فروش بود... آها یادم اومد!انگار 
داشت یه چیزی رو به دومادش می‌فروخت."نوبخت 
چند سوال‌دیگر از او کرد وجوابی کلیدی نشنید. از آنجا 
به قرا ر گاه پلیس رفت و جعفر سجادی را احضار کرد 
٤‏ 9 ارس رن 
روقبل از کشتن با اتر "بیهوش کردن ومی دونیم که 
تهیه‌ی این محلول واسه هر کسی مقدور نیست. شما 
هم با داروس‌ازی‌ها در تماس هستی. واسه ساعتی هم 
که‌هتل‌نبودی.هیچ شاهد و توضیح قانع کننده‌ای 
نداری. دفاعت چیه؟ جعفر سجادی گفت: ''قسم 
می‌خورم بی گناهم. قراره دو ماه دیگه ازدواج کنم. 
من دومیش باشم."نوبخت گفت: جواهراتی که از 
مقتول سرقت شده. قیمت زیادی داره.شاید کمکی 
بودہ واسه مخارج ازدواج 00 جعفر سجادی با اندام 
درشتش مانند کود کی غمگین به گریه افتاد وبالحنی 
گریان‌بارهاس و گند خوردبی گناه‌است.نوبخت اورا 
به بازداشتگاه فرستاد و به خانه‌ی جعفر کمره‌ای رفت. 
همسر او مژ گان کمره‌ای که دخترعموی جعفر بود. 
اعلام کرد یک هفته است شوهرش بی‌هیچ دلیلی قهر 
کرده و از او خبری ندارد. و گفت: ‏ شاید به این دلیل 
قهر کرده که بهش گفتم ما پسول نداریم نون بخوریم 
اما تو واسه سیگارت کلی پول دود می کنی. "نوبخت از 
ااحاوش شاهد عفر رفت کان کر در غانه‌ای 
جر 
جعفر بوده. نوبخت پررسید: ''چی ھا گفتین و چه کارا 
کردین؟" دوست جعفر کمره‌ای گفت: "حالش خوش 
بقیه در صفحه ۵۷ 


دامر دمان نیک معاش ت کن تاخه 


دت هم دکی از الان 


۰ 


ده شعار 


رای 


e‏ زر زج در ت 


/خارج از محدوده 


مرتضی شما ع 

شکر اهورا مزداء مزدک جهانی شد! 

جمعه پیش شورای سیاست گذاری سیما رسماً 
اعلام کرد که ہ) مس تقیم مسابقات تیم ملی 
فوتب ال ایران درهنگامه جام جهانی ۰۱۴ ۲برزیل 
کسی نیست جز مزدک خان میرزایی! 

ج واد خیابانی که جام جهاتی فرانسه را گزارش 
کردہ بود شخصاً به این زودیها نوبتش نمی شود. 
رقابته ای جام جھانی ۰۶ ۲۰ آلمان راهم کەعادل 
فر دوسی‌پور بر عهده داشت.بر اساس این چیدمان 
نوبتی پرواضح بود که این بار مزدک میرزایی پیمان 
یوسغی وعلیرضا علیفر شانس داران این دور باشند 
خوشبختانه هر سے نفر این گروه‌هم بار فنی مناسبی 
دارند و هم صدایشان گرم است و ورزشی!!! 

علیرضاعلیفر به معنای واقعی یک گزارشگر 
صددر صد فنی است وفوتبال فهماعلیفر گزارشگری است 
که برای نخستین بار اصطلا حات درون فوتبالی رارسما از 
تریبون سیمااعلام کرد وبه کار گرفت اصطلاحانینظیر 
دریبل پا یه پا دو پا محوطه ۵/۵ متر() 

پیمان یوسفی از هر باغی یک گلی چیده است یعنی 
به تنهایی نه صد در صد فنی است و نه به طور قطع به 
قح عدا ار ادااسظات اص طالاحالت 
عامیانەو کوچه وبازار تاحدودی این کمبودهای فنی او 
راتحت تاثیر قرار داده است اصطلاحاتی نظیر: 

بزنم به تخته! اگر ما چشمش نزنیم! 

امامزد ک میرزایی به معنی واقعی کلمه یک 
جامع الشرایط مثال زدنی 
است. او که به خوبی فوتبال 
رامی‌فهمد و قدرت تحلیل 
ق" شدیدی دارد» صدای 
بسیار دلنشین و ورزشی هم 
دارد که گرمای صدایش 
هر شنونده‌ای رامجذ وب 


به صدایش می‌دهد چنان با 
بازی در جریان مطابقت دار د که گویی یکی از اعضای 
کادر فنی نشسته روی نیمکت ذخیر ه‌هاست. 


"ساموئل "یک حرفه‌ای تمام عیار! 
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بازیکن سیه جر ده استقلال عليه سر مربی تیمش 
( که رفقایمان خیلی سعی کرده‌ان د تکذیبش کنند) 
حال ۶۹۹ حدارا گر فەا 

در شدیدترین موضع گیری در خصوص حرفهای 
ساموئل بهرام شسفیع مجری محترم سیما در بر نامه 
این هفته خود بود که گفت: خوب شد قلعه‌نوعی ۲۰-۲ 
باخت یی در پی داد تاهر کس به خودش اجازه بد هد 
علیه وی حرف بزند! 


ایشان که گویی قسم خور ده تحت هر شرایط حامی 
وپشتیبان هر مسئول و صاحب منصب و مدیری که در 
ورزش هست باشد. معلوم نیست کی می‌خواهد تغییر 
رویه دهد و حداقل برای یک بار هم که شده حقی را به 
یک منتقد بدهد.حالا بیابید حرفهای ساموئل که یک 
حرفه‌ای تمام عیار است و از دل لیگ بر تر انگلیس به 
فوتبال ما آمده‌راباهم بررسی کنیم! 

اسستقلال ابتدای فصل تیم خود رابه گونه‌ای بست 
که اصطلاح کهکش‌انی‌های معروف کاملاً زیبنده‌اش 
بود بعد در نیم فصل ناچار شد خبلی از بازیکنان کلیدی 
خود از جمله جواد نکونام. پژمان منتظری؛ مجتبی 
جباری و گل سر سبد تمامی اینها یعنی فر هاد مجیدی 
17 دهد 
استقلال تحت هدایت 
دوران مربیگری وی 
تنهاتاکتیکی که داشت 
و ارایه می کرد استفاده 
از سانترهای جناحین 
و ارسال ضربات 
ایستگاهی بود یعنی 
چه آن جمع از دست داده را در کنار خود داشت و چه 
این اواخر که آنها رانداشت!!! 

آیاباگذشت نیم فصل تیمه ای رقیب اقدام به 
مقابلسه بااین تاکتیک نخ نما شسده نخواهند کرد اا 
وقتی مردانی چون مجتبی جباری, جواد نکونام در 
میانه میدان نقش بازیس از راایفا می کنند باید باز هم 
سانتر کرد و چشم به بلندپر وازیهای حنیف عمران 
زاده‌دوخت ؟ و وقتی هم که این بازیکنان جدامی‌شوند 
باز به انجام این تاکتیک اصرار ورزید؟ 


ورزش شهری روی آنتن شبکه یک 

از زمانی که د کتر محمد باقر قالیب اف پای به 
شهرداری گذاشت و کلید هر تهران رادر جب 
مبارکش. انصافا کاره ای زیر بنایی, خدماتی. رفاهی 
و ورزشی فراوانی در شهر تهران انجام شده است که 
اتکار این زحمات کمتر از انکار آفتاب نیست! 

ساخت بزر گراههای عظیم. احداث تونلها و پلهای 
شهری: توسعه چشمگیر متروودههامورددیگر از جمله 
خدمات ماند گار قالیباف به کلان شھر تهران است. 
امایکی از ایرادهایی که به بدنه مد یریتی شهرداری 
هست از شخص قالیباف گرفته تا این رفتگر بسیار 
محترم وعزیز محل ما بحث تبلیغات زیادی است! 
یعنی عموماً عطاری شدهاتد که از طلوع خور شید تا 
خروم دریون و کرطا ےکھد که اانها ان برو ی هاها 
این کار را کردیم و آن محل را ساختیم! 

اما باتوجه به سئوالات و جوابهایی که می‌بینیم 
ومی‌شنویم, ظاه رآاين شبهه به وجود می آید که 
گویی در یکی از پروژه‌های ساختمانی مشکلاتی از 
نوع شسهرداری پیش آمده که بهرام خان شفیع بدین 
گونه سخاوتمندانه چوب حراج بر برنامه‌اش زده و 
در استانه جام‌جهانی که تنها ۵ دقبقه به رئیس 


س رآ ارات ی ارو ۳۹۰۳ 


فدراسیون فوتبال وقت می‌دهد. به مسئول ورزش 
شهرداری تهران هر چه دل مبار کشان بخواهد 
زمان می دھد آن هم با "1115011 های جشن ورزش 
شهرداری و تصاویر سخنرانی آقا مدیر در همان جشن 
و در حضور شخص ایشان! 


ما تذکرمون (!) را دادیم‌ها! 

دیدار بر گشت پلی آف لیگ آزاد گان بین دو تیم 
سیاه جامگان خراسان و پیکان تهران به دنبال یک کج 
سلیقگی خراسانی‌ها به جای ور شگاه بز رگ ثامن در 
ورزشگاه تختی مشهد بر گزار شد. 

پرواضح بود که خیل جمعیت به سوی این ورزشگاه 
سرازیر شود و مشهدیها برای تشویق تیمشان به 
ورزشگاه بیاین د. این اتفاق رخ داد و ورزشگاه پر از 
تماشاگر شد. کمبود جا خیلی سریع خود رابه مشکل 
اصلی بدل کرد و ورزشگاه به مرز انفجار رسید. در 
همین گی ر ودار که‌بیم آن‌می‌رفت خدایی ناکرده 
مجددا فاجعه ورزشگاه نوشهر پیش بیاید ناگهان 
مسئول بلند گوی ورزشگاه با صلابتی خاص اعلام 
کرد:از ان پله‌هابالا نروید امکان ریزش آنهاوجود 
دارد و بعد با سینه‌ای که صاف کرد ادامه داد: 

ما تذ کرمون رادادیم‌ها!! 

بو الا را ی اک رها 
فروریخت وشمادر زیر آوار گرفتار شدید یا خدایی 
ناکر ده‌مجروح ویا کشته شدید بدانید و آ گاه‌باشید 
کەاین آقای مسئول تذ کر لازم را داده بود و دیگر هیچ 
بار حقوقی بر عهده ایشان نیست!! 


بیا جناق بشکنیم حاج عزیز! 

عزیزا..خان محمدی جمعه شب میهمان بخش 
دوستمان قرمز يواش بود! 

در این نٹ بی‌خیر. جناب مجری پر سید آقا 
قضیه بلیت فروشی در جام جھانی آلمان چه بود؟ 

سردار بازنشسته پاسخ داد: هیچی! 

مجری گفت آقا بچه‌ها می گویند تصاویری دارند 


که حکایت از بلیت فروشی بعضی‌ها دارد. 

مجددآ سردار می‌گوید: من جیزی ندیدم 

بالاخره‌در شرایطی که صدای ضر بان قلب مجری 
رابه خوبی می شد شنید. مجری از همان راهکار 
منحصر به فر د خویش بهره می بر د و نفسی تازەمی کند 
و می‌گوید: 

آقا من خودم آنجا بودم و... 

سردار می گوید: من ندیدم.اگر هم دیدم یادم 
نیست... و بدین گونه خط قر مز دیگری توسط مجری 
عادل فردوسی‌پور که با 
محبوب‌ترین مهمانش هم 
بسیار چالشی‌تر از این آقا 
گفتگومی کندبر ود کشک اش 
سس ۳ 


کی ا را ای د ] 
بازنش قهر کرده. درباره‌ی همین مشکلش حرف 
می‌زدیسم. گفتم بره د کتر اعصاب وروان. بهش بر خورد 
و گفت مگه من روانیم؟ نیمرو پخته بودم که قهر کرد و 
نخورد و خوابید. صبح هم صبونه نخورده رفت بیرون. 
گفت می خواد سار کے کا 

نوبخت ازاین ملاقات هم نتیجه‌ی مھمی نگر فت وبه 
هتل رفت و جعفر کمره‌ای رااحضار کرد وازاوپرسید: 
لے اعا کنر کرد اعد کرای کار 
روشن کرد و گفت: 'نمی‌دونم... هر وقت می‌دیدمش: 
عصبی می شد م و در و تخته به هم می کوبیدم. "نوبخت 
گفت: "به قول دوستت باید بری متخصص اعصاب و 
روان ویزیتت کنه. " جعفر گفت: "حق با شماس. دیشب 
دوستم هم همین پیشنهاد رو کرد ولی من دلخور شدم و 
خوابیدم." نوبخت گفت: "همین که زود دلخور میشی: 
خودش یه جور مریضیه... صبح چه ساعتی بیدار شدی 
وچکار کردی؟ جعفر گفت: "زود بود... ساعتش یادم 
نیست.رفتم چند ساعت مسافر کشی کردم وب رگشتم 
هتل. "نوبخت گفت: صبونه رو کجاخوردی؟ "جعفر 
گفت: چیزی نخوردم. اشتها نداشتم. "نوبخت گفت: 
"آمادیشب‌اشتهاداشتی ونخوردی.علت نخوردنت 
دلخوری بود یا از ساندویج خوشت نمیاد؟ جعفر گفت: 
"شام‌دیشب نیمروبود که نخوردم. "نوبخت گفت: 
"شاید سیگار روی اشتهای شمااثر گذاشته. حالااین 
هیچ آیامی‌دونین آدمایی که زود دلخور میشن, گاهی 
استانه‌ی دلخوری‌شون اون قدر میره‌بالا که به کینه‌ی 
عظیمی دچار میشن وممکنه به طرف‌ شون آسیب 
بزنن... واگه به روانکاو پزشکی قانونی بگیم شمارو 
تست کنه.ممکنه جواب تست ونتیجه گیری د کتربه 
۵۷ مان اه + ۶ ٤۸۰‏ شماس: 
این ه که با پلیس همکاری کنین. "جعفر گفت: امنظور 
شمارو نمی‌فهمم. خودتون می دونین که وقتی که اون 
خانم کشته شده من خونه‌ی دوستم بودم که پایین 
شهره. "نوبخت گفت: "شایدم به دوستتون پول دادین 
تاشهادت دروغ بده... بعید هم نیست چون دوست 
شمازند گی بسیار فقیرانه‌ای داره. جعفر بلند خندید و 
گفت: جناب کارآگاهامناگه پول داشستم. کله‌ی سحر 
نمی‌رفتم مسافر کشی. نوبخت پرسید: "ثريا خانم 
رومی‌شناسی؟ جعفر گفت: ثری‌اخانم؟همون که 
اینجا کار میکنه؟ نه|چی زی ازش نمی‌دونم. "نوبخت 
گفت: "ما اسنادی پیدا کر دیم که نشون میده ثريا خانم 
جاسوسی مهمونای هتل رو می کرده. شماهمچین حسی 
نداشتین؟ جعفر گفت: من اونقدر توی‌مشکلات 
خودم غرقم که دیگران رونمی‌بینم." نوبخت گفت: 
"ولی انگار یه نفر دیده که شما چند بار باهم پچ پچ 
می‌کردین. جعفر جابه‌جا شد و خندید و گفت: آها..! 
فهمی دم منظور تون چیه. منم دیدم که گاهی ثریا خانم 
بابعضی ازمسافراپچ پچ می کنه.بامنم حرف زده.از 


کرک کک مم مم 
روزی هزار بار شکر کنه که کار داره." 

نوبخت گفت: من دلایلی دارم که ممکنه شماروبه 
جرم قتل محکوم کنه. به شما نیم ساعت فرصت مید م 
اعتراف کنین. وقول میدم که این اعتراف: خیلی به نفع 
شماس چون شریک جرم‌هات هم دستگیر میشن و 
قاضی بهت یه درجه تخفیف میده. "جعفر گفت: شما 
بلوف زدین که رفیقم دیشب ساند ویچ گرفته تامنم بگم 
آرەو گی رم بندازین. حالا هم دارین بلوف می زنین که 
قاتلم واعتراف کنم. "و سیگاری روشن کرد و چند پک 
غلیظ زد. نوبخت گفت: اینقدر سیگار نکش.سرطان 
می‌گیری. جعفر کمره‌ای گفت: "توی همین هتل یه 
پیرمرده‌هس که روزی چهار بسته می کشه. برین به 
اون بگین سیگار نکشه. من فقط وقتی که استرس دارم 
زیاد سیگار می کشم." نوبخت گفت: برو نیم ساعت 
فکر کن وبی اعتراف کن!به مآمورهاسفارش کردم 
نذارن از هتل بری بیرون. " جعفر دندان به هم فشرد و 
به اتاق خودش رفت.از میان وسایلش ساک کوچکی 
برداشت.وبه راهرو آمد. دو طرف رانگاه کرد و یکی 
از درهارازد. پیر مر دی که ریشی سفید و بلند داشت. 
در راباز کرد. جعفر او رابه داخل هل داد و خودش هم 
داخل شد و در چشم بر هم زدنی. دستمال اتر دار را 
جلو نفس او گرفت وبیهوشش کرد. سپس دست و پا 
و دهانش رابست و اورازیر تخت پنهان کرد. بعد یک 
27٦‏ دا 
خودش را گریم کرد و مانند او شد. عینک دودی‌اورا 
هم به چشم زد و کلاه لبه‌دارش رابه سر گذاشت وعصا 
زنان از آنجا به سالن هتل رفت و خواست بیرون برود. 
پلیسی که جلو در بود. گفت: پدر جان فعلاً نمیشه بری 
بیرون." جعفر چیزی نگفت و به کافی شاپ هتل رفت و 
چای سفارش داد و در حالی که پیاپی سیگار می کشید. 
منتظر شد ببیند کی می‌تواند از انجا فرار کند. 

بیشتر از نیم ساعت گذشت ونوبخت به پلیس‌ها 
گفت برون د و جعفر رابیاورند. چند دقیقه بعد خبر 
آوردن د که جعفر در هتل نیست.نوبخت اعلام کرد 
همه‌ی مسافران و کار کنان هتل در سالن جمع شوند. 
اوبه‌همگی نگاه کرد سپس به کافی شاپ رفت. چند 
تن از مسافران آنجابودند. نوبخت به یکی از کار کنان 
هتل گفت: اون پیرمردی که زیر سیگاریش پر از 
سیگاره. کیه؟" آن مرد گفت: اسمش آقای عراقیه. با 
این سنش روزی چهار بسته سیگار می کشه. "نوبخت 
٦‏ کا کے ۶ ہہ" 
جعفره. "و به ستوان صمد ی دستور داداورابازداشت 
کند. جعفر اعتراف کرد که از سوی همسر مقتول مأمور 
بوده‌خانم فریدی رابکشد ضمنا ثریاخانم هم برایش 
خی سے بے کرد سا اد اس روہ 
سرهنگ شعبانی از نوبخت پرسید: از کجا فهمیدی 
جعفر خودشو گریم کرده؟ آخه گریمش خیلی خوب 
و ماهرانه بود ضمن این که لبه‌ی کلاه‌رو پایین آورده 
بود و عینک دودی زده‌بود. تشخیصش خیلی سخت 


۱ ۲ 


بود. ‏ نوبخت گفت: 2 


ا 
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بقیه از صفحه ۲۳ س 


مرخصی بگیرم و دقیقاً روزی که من مرخصی بودم 
یکی ازافرادی که صد میلیون اوراق مشار کت خریدهبود 
وقتی رئیس حسابداری به سراغ صند وق می‌رود متوجه 
می‌شود اوراق جابه‌جا شده است. 

مسئولان‌بانک‌همان روزبه منزل پدرهمسرم آمدند 
و بعد هم در یک فرصت مناسب مرا گوشه‌ای بر دند و 
پر سیدند ماجرای این اوراق چیست. من نه دروغ گفتم و 
نه چیزی را حاشا کردم. واقعیت ماجرا را گفتم و همانجا 
جک ۰ ۸میلیون تومانی را که همراه‌داشتم به آنها دادم و 
ماشینم راهم تحویل دادم و فرصت خواستم اجازه دهند 
میلیون تومان باقی‌مانده را امامتأسغانه این فرصت به 
من داده نشد. جرا که مرا بلا فاصله به بانک بر دند و بعد 
توسط نگهبانان بانک به اداره مور شعب مربوطه بر دند 
و بعد از گرفتن اقرارنامه با کلانتری نزدیک آنجا تماس 
تلفنی گر فتند و مرا تحویل کلانتری دادند من دوماه 
بازداشت بودم بعد از دو ماه خواهر همسرم برایم وثیقه 
گذاشت ومن بیرون آمدم وهر چه از همسرم خواستم 
بامن همکاری کند واجازه‌دهد قسمتی از املا کی را که 
به نام او کر دەام بفروشم وبدهی‌ام رابه بانک پر داخت 
کنم.ایشان‌همکاری نکر د ودر عوض تقاضای طلاق 
نمود.من برای اینکه اورا از طر یق خانواده‌اش تحت 
فشار بگذارم بدون اينکه به کسی بگویم از تهران رفتم 
گرفتم وبعد هم شروع به‌مشاوره‌دادن کردم ودر دو 
هتل به نام در سمت مدیریت رستوران مشغول به کار 
شدم. تااینکه بعد از ۷-۸سال پسر همان باجناقم که 
برایم سند گذاشته بود مرادید وبامن صحبت کرد و 
قرار دادم. 

بدهی واقعی من به بانک ۱۲۰ میلیون تومان بود 
که بعد از گذشت این سالها این مبلغ با احتساب سود 
و جریمه دير کرد به حدود ۵۰۰ میلیون تومان رسیده 
است. ضمن اینکه به ۰ | سال حبس هم محکوم شده‌ام. 
می دانم اشتباه کردم. شاید اگر در مقابل خواسته‌های 
همسرم کوتاه‌نمی آمدم امروز این شرایط رانداشتم. 
اماحالا دیگر برای این شاید واگرها خیلی دیر شده. 
همسرم این روزها مهریهاش راهم به اجرا گذاشته ومن 
راعمل ]در منگنه قرار داده. من اما فقط برایم جانی باقی 
مانده که می‌توانم تقدیمش کنم.البته من مشکلی برای 
بازپرداخت مهریه‌اش ندارم اما به شرط آن که از زندان 
آزاد شوم. تاوقتی اینجا هستم و دستم از همه چیز کوتاه 
سك عا کاری نمی توانم انجام دهم. 

چندی قبل تقاضای اعسار داده‌ام. اگر با تقاضایم 
موافقت شود شاید امیدی به آزادی‌ام باشد.و گر نه 


نمی دانم تا کی بای اینجا بمانم. ۲ 


کا 
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دا اقتاد هماند 


و 


چه شد که به دوومیدانی روی آوردید؟ 

طوسی:در خانواده‌ای بزرگ شدم که ورزشی 
هستند. پدرم ورزش رابسیار دوست داردومن‌هم 
علاقمند شدم.از زمانی هم که مدرسه راشروع کردم 
در مسابقات شر کت می کر دم و فقط مسابقه می‌دادم. 
از وقتی که دوومیدانی راشروع کر دم علاقمند شدم. 
تنها در سه سال راهنمایی به دلیل مشکلی که در پنجم 
ابتدایی برایم پیش آمد.مادرم اجازه نداد که دیگر 
تمرین کنم. اما بعد از آن باز ادامه دادم. 

چه مشکلی ایجاد شد ؟ 

من در رشته سرعت کار می کردم و تا مسابقات 
کشوری‌پی ش رفتم امایکی از بچه‌هارا آوردند که 
گفتند باید با اودر ۶۰۰ متر مسابقه بدهم. مسابقه 
دادیم ومن بااختلاف کمی باختم ودوم شدم که 
جایزه‌اش یک ساک ورزشی بود.اماپس از ان ساک 
راازمن گرفتندوبه دختری دیگر دادند.یس از این 
اتفاق من چند روز گریه می کردم وحتی مریض هم 
شدم وپس از آن‌مادرم به من گفت که هر رشته‌ای حق 
داری بروی غیر از دوومیدانی. در دوره دبیرستان هم 
بدون اینکه آنها متوجه شوند در دوومیدانی و آمادگی 
جسمانی مسابقه دادم. 

تفتیسان:من دقیقآً برعکس خانم طوسی وارد 
دوومیدانی شسدم.خانواده‌ام اصلا ورزشی نبودند وبه 
طور اتفاقی وارد دوومیدانی شدم. در مدرسه امتحان 
دوی ۰ ۴متر داشتم و توانستم ر کورد دو دقیقه و 
۰ ۴ثانیه راثبت کنم. به طور اتفاقی هنگام تمرین برای 
امتحان با مربی فعلی‌ام اشنا شدم و از او تااکتیک‌های 
دویدن راپرسیدم.او گفت که‌ابتدا تست دوی ۱۰۰ 
متر بدهم تاوضعیتت مشخص شود که پس از مسابقه 
با شاگردان وی اول شدم و به من گفت که ادامه بدهم 
وجرقهای در ذهنم زده شد وبه همین طریق ادامه 
دادم. سال اول قهر مان استان شدم وسال دوم در 
کشور اول شدم. 

فر ایند رسیدن به تیم ملی چگونه بود؟ 

طوسی :سال سوم دبیرسستان هر روز تمرین 
می کردم وپدر وم ادرم هم حمایتم می کر دند. حتی 
سال تحویل هم تمرین می کردم. بعد از یک سال 
توانستم ر کوردهای ایران رابزنم وپدر و مادرم تصمیم 
گر فتند که مر بی اختصاصی برایم بگیر ند و مر بی‌ام مرا 
در لیگ شر کت داد و پس از شکستن ر کورد به تیم 
ملی راہ پیدا کر دم. 

تفتیان:ابتدادر استان وسپس کشوراول شدم. 
اولین دعوت من به تیم ملی مربوط به مسابقات دانش 
آموزی بود که برای بازی‌های آسیایی نوجوانان در 
سنگاپور انتخاب شد م. پس از آن به تیم ملی جوانان راہ 
یافتم و حالا هم در رده بز ر گسالان حضور دارم. 

× کمب ود امکان ات در مورد ورزش بانوان و 
آقایان در رشته شما به چه شکل است؟ 


سریعفرین د و ند کان ای ران 


نگاه ویزهای به دوو مدای دہ امت 


دوومیدانی را به حق مادر ورزش‌ها نامیده‌اند.اما در کشورمان ایرا ن آنطور که باید توجهی به این رشته پرمدال در 
المپیک وبازی‌ها ی آسیایی نمی‌شود. پر بیراه نیست اگر بگوییم بودجه‌ای که برای این رشته در نظ رگرفته می شود حتی 
به اندازه قرارداد یک فوتبالیست معر وف ایران هم نیست واین در حالی است که بیشتر ین مدال در بازی‌ها ی آسیایی و 
المپیک د راین رشته توز یع می شود وایران کمتر ین به ره راا زاین مدال‌هامی بر د.مر یم طوسی و حسن تفتیان سر یع‌تر ین 
دون دگان زن و مرد ایران هستند که با مشکلات زیادی به موفقیت د رآسیا دست یافته‌اند. 


طوسی:مشکل بانوان نسبت به آقایان به دلیل 
شرایطی که وجود دارد. خیلی بیشتر است. گر چه الان 
بهتر شده. اما دوومیدانی مظلوم واقع شده است. به 
دلیل اینکە در تمام‌دنیاد وو میدانی حرف اول رامی زند. 
اگر به دوومیدانی رسید گی شود هر ورزشکاری که از 
این ر شته به رشته دیگر بر ود.چون از لحاظ بدنی اماده 

شود.امیدوارم با مدال‌هایی که 

اکسستب‌قطعاًابوفق,فگاه‌ها بهتر شود. من برای اولین 
رکوردی که بعداز ۲ ۲سال شکسته شد. ۵۰ ۴هزار 
تومان گر فتم. در حالی که به مردان ماشین دادند. در 
صورتی که بانوان به دلیل پوششی که‌دارند سختی 
بیشتری را تحمل می کنند. در مورد اعزام‌ها هم برخی 
اوقات فقط مر دانه است. 

تفتیان:درست است بانوان در شر ایط سخت 
تری تمرین می کنند ومحدودیت دارند.اماامکانات 
یکسان است. ما هم در بخش مردان امکانات خوپی از 
لباس و کفش گرفته تا پیست برای دویدن نداریم. 

)لابحث امکانات شد. در وزارت قبلی که سجادی 
که خودش دونده بود. شرایط چگونه بود؟ 

طوسی: متاسفانه هیچ گاه نگاه ویژه به دوومیدانی 
نشده‌است. همه نگاه‌ها هم نباید مادی باشد. همین که 
مسئول ورزش کشور کنار پیست بیاید انگیزه است. 
چند روز پیش هم گودرزی آنجا آمده‌بود. مرادعوت 
کرد و مشکلاتم را پرسید. 

تفتیان:در وزارت قبلی یک سری مشکلات بود. با 
اینکه سجادی خودش از جنس دوومیدانی بود آنچنان 
توجهی نمی‌شد. آما خوشبختانه در وزارت جدید با 
آمدن گودرزی که خودش ورزشی است و ور زشکار 
بوده خیلی بهتر شده‌است. تمام نگاه‌ها به فوتبال نیست 
و کل رشته‌هارادر نظر گرفته است واگر همین روند 


و ۰۰ 
a‏ املاعات ل ساره ۳۹۸۳ 


ادامه داشته باشد می‌توانیم در آیندہ به نتایج خوبی 
برسیم. همین که گودرزی در اردوی ما حضور پیدا 
می کند و می گوید دوومیدانی رافدای فوتبال نکنید 
خودش ارزشمند است. 

دوست دارید قرارداد شما هم مثل 
فوتبالیست‌ها منتشر شود ؟ 

طوسی: آنقدر قراردادمان کم است که ترسی 
ازانتشار آن‌نداریم.من امسال برای لیگ ۶میلیون 
گرفتم. مرحله آخر لیگ مان هم همزمان با کشورهای 
اسلامی بود و بخشی از قراردادم کم شد که فدراسیون 
گفت پس از باز گشت پاداش می دهیم که البته قولشان 
عملی نشد. 

تفتیان:رقمی که مامی گیریم.اصلاًقابل مقایسه با 
رشته‌هایی مانند فوتبال ووالیبال نیست.قراردادمن 
۱۵ میلیون تومان بود که به دلیل آسیب دید گی که 
داشتم ۵ درصد آن‌هم کم شد. 

با این وضعیت در آمد تان از کجاست؟ 

طوسی:مشکل ماهمین است. فد راسیون نسبت 
به بضاعتش کمک می کند.امابااین شرایط دو اردوی 
قبلی راباهزین ه خودم رفته‌ام. بااین شرایط دیگر 
خانواده‌ام هم نمی توانند کمک کنند.ما که حرفه‌ای 
تمرین می کنیم باید حرفه‌ای‌هم فکر کنیم. زمانی که 
ازمامدال آسسیارامی خواھند:بایدامکانات حرفه‌ای 
هم فراهم کنند ومن ورزشکار نباید دغدغه مکمل و 
تغذیه داشته باشم. 

کلافدراسیون برای شما حقوق هم در نظر گرفته؟ 

طوسی :چون بود جه نیست. حقوق راسه. چهار ماه 
یک بار دریافت می کنیم. پاداش‌ها هم از زمانی که من 
مدال گرفتم. پرداخت نمی شود. اسپانسر هم نداریم و 
این موضوع از همه بغرنج‌تر است. آن هم به این دلیل 


است که تبلیغات وجود ندارد.یادم است زمانی که 
تلویزیون دویدن‌برادران‌مرادی‌دربازی‌های آسیایی 
راپخش کرد تاچند روز بعد همه جا آنهایی‌هم که از 
می کر دند. به نظر من صداو سیما نقش مهمی در این 
زمینه دارد.اگر اسپانسر بیاید هزینه‌های فدراسیون و 
وزارت ورزش هم کم می شود. متاسفانه با این شرایط 
ماهیچ تضمینی برای آینده‌نداریم واگر آسیب ببینیم, 
تمام می شویم و همه مریم طوسی یادشان می رود. 
من‌اگر ۱۰ سال کار می کردم.حداقل ۱۰ سال‌سابقه 
کار داشتم. رشته‌هایی مانند فوتبال در زمانی که بازی 
می‌کنند. آینده خود راهم تامین می‌کنند. اما برای 
ماچه؟!مابخش‌های خصوصے ای داریم که بیایند 
سرمایه گذاری کنند. اما باید برای آنهافضای تبلیغات 
فراهم شود. از سوی دیگر فد راسیون‌هم مقصر است 
چون وقتی ورز شکار اخلاق ایران شد م هیچ وا کنشی در 
فدراسیون و سایتش نداشت. در حالی که این افتخار 
برای‌جامعه دوومیدانی بود.من باید زیر تگر گ و 
آفتاب تمرین کنم. اما حمایتی هم نمی‌شوم.  .‏ _ 

تفتیان:بودجه فد راسیون‌هم کم است. طبیعتا 
حقوقی که برای ورزشکار حرفه‌ای در 
نظر گرفته می شود اصلاً کافی نیست. 
البته مانباید منتظر باشیم که‌فدراسیون 
به ماحقوق بدهد. این فرهنگ اگر جا 
بیفتد که ماهم مانند ورزشکاران سایر 
کش ورها اسپانسر داش ته‌باشیم مبلا 
هزینه‌های فدراسیون کاهش می‌یابد. 
اینکه دوومیدانی هر نفر برای خودش تیم 
است. برای فدراسیون امکانپذیر نیست 
که به همه رسید گی کند. این نیازمند 
حضوربخش غیر دولتی و خصوصی است. 
ما وقتی از مسابقات جهانی بر می گر دیم. 
انگیزه‌مان کم می شود چون امکانات رقبا 
قابل‌مقایسهبامانیست.باید همه چیز 
کنار هم باشد و نیازها برطرف شود. بیشتر تحقیقات 
روی این موضوع بوده است که سریعترین مرد جهان 
چگونه ر کورد زده است. 

کلایکیازور زشکاران‌می گفت لباس‌پوشید نمان 
هم مانند ورزشکاران مطرح جهان نیست؟ 

طوسی:دقیقاً همین طور است. آلیسون فیلیکس 
ورزشکار مورد علاقه‌من است ودوست داشتم. 
ببینمش که چه تفاوتی با من دارد. اخی را توانسستم اورا 
از نزدیک ببینم؛ تفاوت چندانی با من نداشت وتنها 
امکاناتش فرق دارد. بیشتر حریفان ما در آسیاوجھان 
لباسھایشان مخصوص دویدن است.اما من خودم باید 
از نمایند گی‌ها به دنبال لباس سبک باشم. 

تفتیان:مسلما چون | نها اسپانسر مخصوص خود 
رادارندلباسهایش ان هم مخصوص است.اماماباید 
حاضری خریداری کنیم. 

ګاهز ينه تغذ یه شما در ماه چه قدر می شود؟ 

طوسی:با توجه به اینکه دلار بالا رفته . هزینه ما 
هم چند برابر شده‌است. برای مکملی که ٠‏ هزار 


تومان می خریدیم باید ۲۰۰هزار پرداخت کنیم. نه 
تنهادوومیدانی بلکه هر ورزشی را اگر می‌خواهید 
حرفه‌ای انجام دهید. باید هزینه کنید. ورزشکاران 
رقیب من که از من هم پایین تر هستند هميشه در اروپا 
در حال تمرین هستند ومانندمافکر هزینه‌ ورفت آمد 
و موارد دیگر نیستند. 

تفتیان:میانگین در ماه بین دو تاسه میلیون هزینه 
تغذ یه ومکمل‌می‌شود و قراردادی که می گیریم نھایتاً 
دو تا سه ماهه تمام می‌شود. 

(خانم طوسی تا کنون ر کوردتان را بااحجاب و 
بدون حجاب مقایسه کرده‌اید؟ 

بله تفاوت زیادی وجود دارد.وزن کل لباس 
دوند گان خارجی تنها به اندازه‌مقنعه من است.اگر 
می خواستم بدون حجاب بدوم قطعا الان تجر به حضور 
در المپی ک راهم داشتم امامن به خاطر اعتقاداتم 
افتخار می کنم که با حجاب اسلامی می دوم وپر چم 
کشورم رابه اهتزاز در می | ورم. مشکل من تنها تهیه 

شم دانشجوهم هستید. تا کنون در دانشگاه 
به مشکل خورده‌اید؟ 


طوسی :اتفاقآهمان زمان که گودرزی رئیس 
دانشکده‌ما بو به او گفتم یکی از اسستادهامی خواهد 
مراحذف کند. گفت باید سر کلاس حاضر می‌شدی. 
ماهم برای مسابقات کەاعزام می شویم ممکن است 
زمان امتحانات باشد امابااین شرایط من درسم راهم 
می خوانم و نمره هم می گیرم. 

تفتیان:استادھای ما خود شان ورزشی نیستند. اما 
متاسفانه بااین موضوع کنار نمی ایند. ما | کثر زمان‌ها 
دراردوومسابقات هستیم.برعکس خانم طوسی من 
درس نمی خوانم اما نمره می گیرم! 

تا کنون پیش آمده است که در خواست تغییر 
تابعیت به شما بد هند ؟ 

طوسی:برای من اتفاق افتادہاست. دو سال قبل که 
قهر مان آسیاشدم قطری‌ها پیشنھاد داد ند اما قبول 
نکردم. به من گفتند که در ایران چه امکاناتی دارید 
و گفتم برای چه‌این سوال رامی پرسسید گفتند که اگر 
تابعیت مارابپذیری‌همه‌امکانات رابرایت فراهم 
می‌کنیم.بعد از آن‌من‌به شوخی گفتم که یک تادو 


میلیون‌دلار می گیرم که آنهاباتعجب گفتند تنهاهمین 
مبلغ رامی‌خواهی؟! آنها به ورزشکاران خود خیلی 
رسید گی می کنند ویادم است یکی از دوومیدانی کاران 
دریک مسابقه پس از قهرمانی و پای سکو چند هزار 
دلار دریافت کرد.برای‌من کشورم وپرچم قشنگم 
بسیار با ارزش تر از چیزهای دیگر است. 

تفتیان:به من تا کنون چنین پیشنهاد ی نشد هاست 
واگر هم شود قبول نمی کنم. 

شاد ترین و غمگین ترین لحظات ورزشی‌تان 
چه زمانی بود؟ 

طوسی: کسب اولین مدال شاد ترین لحظه 
ورزشی‌ام بود وبعد از آن‌هر مدالی که به دست 
میآورم.مانند سابق خوشحال نمی‌شوم. غمگین‌ترین 
صحنه نیز عدم کسب سهمیه المپیک بود که دو هفته 
پس از آن گریه می کردم. 

تفتیان: شادترین لحظه ورزشی من زمانی بود که 
به‌عنوان قهرمانی آسیادر رده‌جوانان ر سیدم تلخ‌ترین 
هم ورودی‌المپیک نوجوانان بود که صبح مسابقه 
ر کوردخوبی رازدم,امابعداز ظهر ر کوردم بد بودو 
نتوانستم ورودی المپیک را کسب کنم. 

(مهمتر ین هدفتان چیست؟ 

طوسی: بازی‌های آسیایی 
مهمترین هدفم است.دردوره‌های 
گذشته‌ هد ف این بود که به فینال 
برسم.اماحالامی‌خواهم که حتماً جز 
سه نفر اول باشم. البته خیلی سخت 
است.المپیک هم جزء بر نامه‌های بلند 
مدت است. 

تفتیان:در کشورمافقط دو 
مسابقه یعنی‌بازی‌های آسیایی و 
المپیک مهم است. در حال حاضر نیز 
چون بازی‌های آسیایی نزدیک است 
باید برای آن تلاش کنیم. 

ک(روزانه‌چندساعت تمرین 
می کنید؟ 

طوسی: در حال حاضر هر روز حدود ۸ساعت 

تفتیان:دو ساعت صبح و دو ساعت بعد از ظهر 

× باش‌گاه‌هایی مانند پرسپولیس زمانی 
ورزشکاران رشته‌های دیگر راهم جذب کردند. 
حالااین طور نیست؟ 

طوسی:به نظر من یک اسپانسری که در فوتبال 
هزینه می کند.اگر بخواهد وارد دوومیدانی شود 
هزین هاش کمتر است. یک نکته قابل توجه دیگر 
این است که وقتی تنها من در یک مسابقه محجبه 
هستم مسلماً تمام نگاه‌ها معطوف می شود و این برای 
اسپانسر یک فرصت است که تبلیغات کند. به نظر من 
رسانه‌ها هم خیلی در این خصوص موثر هستند. 

تفتیان: متاسفانه برخی مدیران باشگاه‌ها به غير 
از فوتبال بارشته‌های دیگر اصلاً خوب نیستند و توجه 
نمی کتند. به نظر من مشسکل آسپانسر ما این است که 
شایدمدیر برنامەای وجود ندارد که اسپانسر فراهم 
کند. 
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پدیده شنای ایران در آبهای امارات هم کولاک کرد. 
این‌بارامامستقل.رهام‌پیر وانی که‌سال قبل دربازیھای 
آسیابی نوجوانان نانجینگ با ثبت ورودی المپیک 


رقابتهای بینالمللی امارات هم طلای ۰ ۰ ۲متر کرال 
پشت را گرفت وهم سهمیه 2 المپیک جوانان.اواین کرمی هم بودند 
پار اما جدا از هم تیمی‌هایش بود: قصه از اضاشرع کیت اعث: جاه 
شد که سال قبل قدراسیون شناازدوی نیم نوجوانان طول کشید. رای 


رابرای مسابقه‌های دبی استارت زد. 
رهام پیروانی هم یکی از شناگران دعوت‌شده‌بودامااو ‏ بعدحاضر شود و گرنه بایداز مسابقه‌دبی خداحافظی 
نرفت.تشکیل کمیته انضباطی هم فایده نداشت ورهام کند. من هم قبول نکر دم.چرا که تمرینات رهام‌با 
پابه جلسه کمیته‌هم نگذاشت.او که در اردوی دوم هم بقیه متفاوت است.اصل در همه جای دنیا همین است 
که شناگر با مربی خودش تمرین می کند." پیمان 
پیروانی معتقد است پسرش در اردوی تیم ملی نتیجه 
نمی گرفت: "مطمثنم اگر رهام به اردوی تیم ملی 
که‌انتظار چنین بر خور دی رانداشتند اسم‌اوراازلیست می‌رفت‌نتیجهنمی گرفت.چراکه‌اوتا ۱۷سالگی 
خط زدند.بر ادرزاده شاغلام اما زودتر از همقطارانش با کشتکار کار کرده. کشتکار تا ۱۷ سالگی می‌تواند 
همراه خانواده به هتل ورزشکاران رسیده بود.همین شناگران را آموزش دهد. حالاشاگر دی دارد که ۳۱ 
مساله همه راشو که کرد. مربیان تیم هم که فکر کرده ‏ ساله است وهیچ نتیجه‌ای نمی گیرد. در حالی که قبل 
بودند فدراسیون آنها رادور زده‌در اولین قدم بارئیس از آن خوب بود." 

فدراسیون‌تماس گر فتند.خیلی زود مشخص شد رهام ر کوردزنی رهام همه راانگشت به دهان گذاشته و 
پیروانی بدون مجوز شورای برون مرزی.مستقل وبه حتی‌برای‌بعضی‌هاشائبه‌دوپینگ‌راپیش آورده. 
نام باشگاه‌چلسی در این رقابتهاحاضر شده‌است. اماپدر رهام می‌گوید: محسن رضوانی این قصه را 
محسن رضوانی رئیس فد ر اسیون شنا. شیر جه وواتر پلو مطرح کرده‌است.در حالی که مسابقه دبی.مسابقه 
این مساله راتایید می کند: وقتی‌اوبه اردوی‌تیم‌ملی ‏ انتخابی فیناست.استخری که‌همه‌ساله رقابتهای 
و کمیته انضباطی بی‌اعتنایی کرد. اسمش خط خورد جهانی در آن‌برگزار می‌شود.این اتھام راروزی که 
امامرییان تیم اورا در هتل دیدند. آنها برایشان این رهام درنانجینگ ر کورد ۲دقیقه و ٩‏ ثانیه رفت هم 
شائبه پیش آمده‌بود که شاید ما آنهارادور زده‌ايم.اما مطرح کردند.رضوانی‌همان روز به‌من‌زنگ زدوبعداز 
خیلی زود مشخص شد.مستقل وبه نام باشگاه چلسی تبریک پر سید چیزی استفاده نکر ده؟ رهام شناگری 
در این رقابتها شر کت کرده است." در سطح متوسط دنیاست. شما هستید که سطح پایینی 
اماپیمانپیروانییدررھامهمەادعاھا ىر تیس‌فدراسیون ‏ دارید.آقای رضوانی به جای‌شکستن آینه خودتان 
رارد می کند:''رضوانی درست نمی گوید.من به کمیته رابشکنید. او درباره حضور در مسابقه دبی بدون 
انضباطی رفتم. آنها مارادعوت کردند به اسم جلسه مجوز شورای برون مرزی می‌گوید: من و خانواد هام 


دادند که از اردوی 


غایب بود ظاهرا در پیغامی با واسطه حرف آخرش را 
به فدراسیون زده‌بود: اگر فدراسیون بخواهد من در 
فرود گاه‌سوارهواپیمامی‌شوم. مسئولان فدراسیون 


وی سی سی مس ی خشایار حضرتی »احمد توریستی به دیی آمده‌ايم. ف افکر نمی کنم برای‌سفر هم 


داپی جقدر بیشتراز 
قلعه نوبی گر فته است؟ 


بود که قراردادش کاملا شفاف و بدون هیچ نوع متمم 
قلی ۷ ک7 ۱ 
نمونه در پرداخت مالیات‌هایش, میزان مالیات ۲۰ 
درصدی‌اش را هم خودش می‌پردازد. یعنی دایی بعد 
۱ انتشار قراردادهای تیم های استقلال و پرسپولیس از کسر مالیات از قراردادش تنها یک میلیاردو ۴۱۰ 
| تکات مهمی رابه همراه‌داشست. یکی از مهترین نکات میلیسون دریافتی خواهد داشست اویسا این رقم 1 
| را وا ی را ا دی ا نے 
انتشاررسمی‌قرارداد تیم‌های استقلال وپرسپولیس ‏ بیشتر گرفته است. رقیبی که | 
سس هدغ ارداددای تما ۵ ۲میلیون تومان سل پیش ار آن قهرمان‌لیک ۱ 
| ازامیر قلعه نویی بیشتر است.نکته مهم درباره‌قرارداد - برتر شده‌بود وپر عنوان‌ترین | 
دایی باپرسپولیسی‌هااین است که دایی بەازای این مربی تاریخ لیگ برتر ایران 
قرارداد از دریافت ۰ سیون طلت فا اض درف الت افرچه لے در کادرفتی 
ر نظر کرد دایی امادر میان پرسپولیسی‌ها تنها کسی ك N‏ 


تحص لمات مکی ا ر۱ ۲۳۷۰۳ 


۱ 


نیازی به مجوز باشد.از طرفی این مسابقه‌ها هم آزاد 
است.اصلاً هدفم مسابقه نبود. رهام با ۰درصد 
آماد گی پاب این مسابقه گذاشت.اماوقتی دیدم ظلم 
است ترجیح دادم با همین توان هم در مسابقه شر کت 
خاموش آوردم." 

ایران سهمیه گرفته‌است.همه‌ماخوشحاليم.برایاینکه 
در المپیک جوانان شناکندهم باوزارت رایزنی نی کم 
حالامنتظرم تابر گردد.البته کار سسختی است.البته 
حرف بدون مشورت نمی زنم.من پادر میانی می کنم 
بزن د ومن من کند.به هر حال همه باید تابع سیستم 
باشند. حتی مایکل فلپس هم با ۲ ۲مدال‌المپیکش برای 
حضور در مسابقه‌دیگر ی‌انتخابی می‌دهد. ور زشکاران 
نباید اصول رازیر پابگذارند.رهام هم باید حرف گوش 
کند. و گرنه من هم می‌توانستم بایک تلفن جلوی اورا 
بگیرم. اما پدر رهام کوتاه‌بیانیست.حتی به قیمت 
وت شید جھ ور بد 
ادا راس ا ےم فر سا 
مرلو ورن ارت گرا رر 
رالمات ددر هد ت الام تراط خرب 
فاش د رهام عطان الک رایەلٹایش سی سض ییا 
این سیاست فدراسیون برایم اهمیت ندارد که رهام 
به المپیک برود.می دانم که آنها حالاهم می‌خواهنداو 
رابه اردودعوت کنند تا برنامه‌ای پیاده کنند. و گرنه 
چرارهام چهارش نبه سهمیه گر فته تازه جمعه اعلام 
کرده اند؟" 


۳ سس و‎ ٦ 
مار ور ا‎ 9 ۴ 
۱ نویی‌هم تقریبا پروژه‌مشابه‌ای داشته است. کادر‎ 
۱ ۱نفره‌دستیاران اوهم تقریبا به همان ۲میلیارد‎ 
. تومان می‌رسد. قلعه نوبی که در همه سال‌های قبل‎ 
۱ بالاترین دریافتی رابین مربیان لیگ داشت اگر چه‌این‎ 

سے فصل نتیجه خوبی‌نگرفته‌اما , 
رکوردش بے این واسطه | 
شکسته شد که رویانیان برای . 
آشتی‌بادایی به رقم دریافتی ۱ 
' دابی ازراہ آهن یک رقم اضافه | 
کرد واورااز چند صد میلیونی, ۱ 
ند ملیاردی کرد! 


وزیر ورزش برای 
حرفھایش سند دارد؟ 


یکی از چالش‌ه ای بز رگ ورزش کشور بحث 
پرداخت‌ه ای میلی اردی به بازیکنان فوتبال است. 
وزیرورزش برای مبارزہباایسن پر داخت‌هاتصمیم 
درستی گرفته است. او به جای سقف قرار دادھاءروش 
شفاف سازی‌رادر پیش گر فته است. وزارت ورزش در 
ماه‌های گذ شتهباا ر گان‌های مختلف متولی ورزش از 
وزارت خانه‌های صنایع و معادن. نفت ودیگر نهادهای 
دولتی ذی ربط خواسته است تابساط پر داخت‌های 
میلیاردی راحل کنند. 

باپایان‌بازی‌های لیگ بر تر وزیر ورزش آماری که 
چند بار در محافل رسمی طرح کرده‌بود را باافزايش 
نزدیک به ۲۰ درصدی رسانه‌ای کرد.او که پیشتر 
از هزینه‌های ۱۲۰۰ میلیاردی در فوتبال سخن گفته 
بودحالا پارافراتر گذاشته ومی‌گوید: سالانه ۱۵۰۰ 
میلیارد تومان رابه جیب بازیکنان این ۱۸ تیم می ریزیم 
درحالی که کل بودجه وزارت ورزش ۰۰ ۴میلیارد 
تومان‌است. پیشتر که این بحث مطرح شده‌بود. 
ورزش است در این باره‌به خبر آنلاین گفت: این ارقام 
واقعی نیست و فقط باعث شده‌همه به فوتبال حساس 
شوند.اصلاً گفتن همین حرف‌های بی سند باعث شده 


برگزاری رقابتهای گلبال جانبازان 
سازمان تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران 
بمناسبت گرامیداشت روزارتش وسالگرد شهادت 
سپهبد علی‌صیاد شیر ازی, مسابقات گلبال جانبازان 
نیروهای مسلح را بر گزار کرد. 

به گزارش روابط عمومی سازمان تربیت بدنی ار تش: 
در این مسابقات که به میز بانی نیروی زمینی ارتش 
در محل سالن کوثر شهید فلاحی انجام شد. ۶ تیم از 
٦‏ ورد ر کت روت که در بای 
تیم منطقه ۱۴ بعن وان قهرمان و تیمه ای نیروی 
ید و ا 
سوم رابه دست آوردند. 

در مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات که با حضور 


سر تیپ پوردستان فرمانده نیروی زمینی, سر تیپ 


مهد به جباری 


یک پای مادر نهادهای مسئول امنیتی باشد وپای 
دیگرمان در مجلس. کاری کردند که دیگر هیچ کمکی 
به تیم ملی هم نمی‌شود. او برای تائید حرف‌هایش به 
عنوان مدیری که سال‌ها فعالیت عالی در بانک مر کزی 
داشته.یک فر مول ریاضی‌ساده‌طرح می کند: "ما 
امسال ۱۶ تیم در لیگ بر تر داشتیم.بالاترین سقف 


توم ان بوده.حالام ااگراین رقم رابه طور میانگین 
برای‌همه تیم‌های‌مان قرار بدهیم هم می شود برای 
۶ تیم نزدیک به ۰ ۰ میلیارد تومان. تازه شمافکر 
می کنید واقعاً تیم هایی مثل نفت, داماش, ملوان: فجر. 
گسترش فولاد و حتی راہ آهن از این هزینه‌ها کرده‌اند؟ 
0 ۹ھ ان 
همه چیزرابه هم ریختندومیانگین همه بازی‌ها را 
خراب کردند. البته مقیاس دیگری هم برای سنجش 
در آمدهای بازیکنان است. آنچه سازمان لیگ بر تر به 
عنوان میانگین قراردادهااعلام کرده‌است. آنهابرای 
هر تیم ۲۵ نفره.رقم میانگین قراردادهای بازیکنان را 
۸ میلیون تومان اعلام کر ده‌اند. این عدد ضرب در 
عدداعلامی از سوی وزیر ورزش دارد. یعنی فقط ۱۶۰ 


۲ علی مجد آرارئیس سازمان تربیت بدنی ارتش ج 
.و جمعی از مد یران و مسئولین ورزش ار تش بر گزار 
گردید. از نفرات و تیمهای بر تربا اهدای لوح سپاس 
و هدایایی از سوی سازمان تربیت بدنی ارتش تجلیل 


به عمل آمد. 
صعودبه ٩۲فله‏ مرتفع کشور 


همچنین به همین مناسبت. تیم‌ه ای کوهنوردی 
حرفهای و آماتور نیروهای تابعه ارتش اعم از نیروی 
زمینی, پدافند هوایی, نیروی دریایی؛نیروی هوایی و 
ستاد | جاباصعود به ۹ قله مر تفع در سر اسر کشور 
به روان پاک ۴۸ هزار شهید والامقام ارتش جمهوری 
اسلامی ایران ادای احترام کردند. 

سرهنگ جمشید فولادی, جانشین سازمان تربیت 
بدنی ارتش ضمن تا کید بر اولویت فعالیت‌های 


میلب‌ارد تومان. تاج هم البته رقمی که بر ای‌هزینه‌های 
لیگ دارد رقمی بین دوس اد ۰ میلیارد تومان است. 
میانگین در بهترین حالات ۲۰ میلیارد هزینه کرده 
باشند رقمی می شود که بیش از ۰۰ ۵میلیارد تومان 
نیست.اگر چه‌بیش از ۱۰۰۰ میلیاردمیان آنچه‌وزیر 
می‌گوید با آمار هزینه‌های تائید شده‌از سوی‌همین 
وزارت خانه برای تیم‌های پر هزینه‌ای مثل استقلال 
ویرسپولیس شکافی عجیب وجود دارد اما باهمین 
اختلاف بزرگ‌هم تقریبابسیاری از مردم به این 
پرداخت‌های بی‌رویه میلیاردی منتقد هستند. آنها 
خود رابرای مبارزه با پرداخت‌های میلیاردی همسو با 
وزارت ورزش می‌دانند.بااین وجودمصطفی هاشمی طبا 
کے خودمنتقد پر داختھای میلیاردی است درباره 
سیاست‌های وزیر می گوید: "وزیر ورزش اگر رقمی 
اعلام می کند حتماً باید برایش مستنداتی داشته باشد 
که نشان دهد این شکاف بز ر گ از کجاناشی شده‌است. 
دربارہشسفاف سازی‌هم فکر می کنم دست وزیر بسته 
است.اوابزارهای کافی برای مبارزه‌بااین تیم‌هارا 
ندارد. مثلاً اوباچه مکانیسمی می تواند به فولاد مبار که 
بگوید قرار دادھای بزرگ نبن٘دد.اوبایداز نهادهایی 
مثل مجلس وھیات دولت همراهی شود تا شاید بتوان 
با این پر داخت‌ها مبارزه کرد." 

حال باید دید وزارت ورزش در روزهای آینده سندی 
دراختیار دارد که‌این ی ۱میلیارد اختلاف ميان 
ارقام وزیر و باشگاه‌ها راثابت کند؟ 


خصوص رشته کوهنوردی که دارای اهمیت ویژه‌ای 
تیم کوهنوردی شامل ورزشکاران پایور وظیفه و 
خانواده‌های محترم کار کنان ارتش خبر داد. 

وی کے در تبه نورالشهدای تهران حضور داشت 
افزود:انشاء ال تا پایان سال جاری برنامه‌های منظم 
کوهپیمایی. کوهن وردی و پیاده‌روی‌های بر دبلند و 
برد کوتاه مناطق کوهستانی برای همه گروه‌های سنی 
در ارتش جمهوری اسلامی ایران تدار ک دیده شده 


است. 
گفتنی است. تیم ۹۰۰ ۲نفری کوهن_وردان ار تش 
به سرپرستی سرهنگ محمدعلی آجری نیز موفق 
دو ۹۷۰ +٤‏ ہہ" 
نمایند. 


تس استی که ادلمان انسانمای خو شختی ہستند زو ۱ که هر کز ہی یہ تنمایی خو د نمی و ند 


۵ ان بل نه له 


میں خواب 


کپ ی یي يڪ 


سعب ست عت ہمت و 


سم ۔د 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


دویادآوری مهم : ۱ )همه اسم‌ها مستعار است وا گر مشخصاتی که برای بینند گان خواب می نو یسم مانند مشخصات فر د 
دیگری بود. تصادفی است. اگر کسی می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتما تا کید کند که چاپ نشود! 

۲) دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفا فقط پنجشنبه‌ها بین ساعت ۱۲ تا ۱۶ باشمارہ ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس 
بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


انگورهای زیبای بدمزه 
فرهاد تبربزی, به نقل از عینی آسمانی ۵۵ ساله. 
متأهل, بازنشسته, تبریز 

این خواب را دوستم دیده که از من خواهش کرد 
برای شما تعریف کنم. اسمش راهم مستعار ننویسید. 
قبل از تعریف کردن خواب آقای عینی | سمانی. سوّالی 
دارم:این دوست من نابینای مادرزادی است. چطور 
رساتر شود: خواب‌دیده "دامادش به خانه‌ی او آمده 
وانگورهای قشنگ ومجلسی آورده‌اما مزه‌اش خوب 
نبوده. "می‌خواهم بدانم او که انگور ندیده. چطور 
درخواب آن رادید و می‌تواند وصفش کند. 

جواب و تعبیر 

اگر بتوانید تصور کنید که خداوند برای دیدن 
دنی‌ای‌اطراف‌مان, غیر از چشم.اعضای دیگری هم 
به ما داده که با آ نها می‌ شسود دید پاسخ معمای خود 
هستند. مثل مورچه‌هاء خفاش, و همه‌ی ماهی‌هایی 
دقت کنید. می بینید که آنها از افراد بینا بهتر می‌بینند. 
بویایی شنوایی.لامسه و جشایی به همه‌ی موجودات 
زنده کمک می کند تابهتر ببینند اماچون اف رادبینا 
معمولا برای دیدن فقط به چشم‌های خود بسنده 
می کنند. حواس دیگرشان ضعیف می‌شود. مثال: اگر 
نوک انگشت خودتان رابه نقطه‌های خط نابینایان 


بکشید. نمی توانید بگویید چند نقطه از زیر انگشت شما 
رد شد اما همان نقطه‌ها برای لامسه‌ی تابینایان بسیار 
درشت وفاصلەدار اسست بنابراین می‌توانند باهمان 
وقتی که نابینا به تخم کبوتر وبه حبەی انگور دست 
می‌زن د. مغزش همه چیز را برايش اسکن می کند و 
هر دوراتشخیص می دهد حتی می تواند ببیند رسیده 
است یانه. می تواند از ان دازه‌اش بفهمد انگور فخری 
بت نا روک ابابا ساهانی تا افوش اہراب ایا 
می تواند خواب ببیند که انگور زرد یا سیاه خورده زیرا 
در بیداری بارها شنیده که انگور شاهانی سیاه است 
وانگوزمجلسی زرذیاستغیداست کدام انگورهسته 
دارد. کدام شیرین‌تر است و... ناشنواها هم قدرت‌های 
جالبی دار ن د ومی‌توانند از دور صدای پچ پچ شماو 
دوست تان رابشنود. اما تعبیر خواب دوست شما:ر فتار 
و گفتار داماد ایشان طوری اس که خوش‌ظاهربه نظر 
می رسد.حراف اسست و خوب بلداست تعارف تیکه 
پاره کندیابه آدم احترام بگذارد۔وممکن است که یکی 
دو بار که داشته قربان صدقەی پدر زنش می‌رفته. به 
این خیال که او نمی‌بیند. حر کتی از روی شوخی کرده 
باشد وهمین موضوع در برداشت پدرزن از دامادش 
اثر گذاشته باشد. شاید هم به نظر بیننده‌ی خواب. این 
دامادش فقط ظاهر دارد و باطنش کمی خورده شيشه 
دارد. پیشنهاد می کنم این تعبیر رابرای ایشان تعریف 
نکنید زیر امطمئن نیستم که خوابی را که دیگری دیده. 
بتوانم درست تعبیر کنم. 


اجنه مرابردند 
سارا رضایی. ۵۹ ساله. متأهل, نجف آباد 
من‌همان خانمی‌هستم که‌همسرم بدهکار وفراری 
است و طلبکارهایش گریبان مرا گر فته‌اند و تهدیدم 
می کنند که سر قبر پسر جوانمر گم می روند وبرایش 
فحش می خرند. آن مزاحمت‌ها هنوز ادامه دارد. دو 
بار خواب ديدم که هر دو دقیقا یکی بودند: عده‌ای که 


دیده‌نمی‌شدند و گمان‌می کر دم اجنه‌هستند. مرابا 
خودشان می‌بردند. فکر می کردم باید خیلی صلوات 
بفرستم تارهایم کنند. آنهامرااذیت نمی کردند فقط 
باسرعت می‌بردند. 


بااشماهمدردی می کنم و امیدوارم مشکل‌تان 
حل شود وباتوجه به این که شما بد هکار نیستید و 
هیچ سندی را امضانکر ده‌اید و وعده‌ای هم نداده‌اید. 
می‌توانی د از طلبکارها شکایت کنید. خواب شمابه 
همین موضوع ربط دارد. گاهی آدم چنان غمگین 
می‌شود که دلش می خواهد برود. مهم نیست کجا. "به 
هر آن کجا که باشد به جز این سراء سرایش " کسانی که 
شمار | می‌بردند و دیده نمی شدند نماد همین آرزوی 
شماست.دوست دارید جایی بر وید که کسی شمارا 
نشناسد و گریبان بی گناہ شما رانگیرد. 


/قصه یک اه 


بقیه از صفحه۴۱ 


حقیقت داشت. پدر ملیسابامن دست داد و گفت: 
"عشق بر نده‌شد.شیخ‌من روقانع کرد که واسه دخترم 
شوهر خوبی میشی.منم این رو قبول داشتم ولی انگار 
لازم بسود یه نفر اینوبه خودم بگه. خود توهم توی این 
مدت ثابت کردی جوهرت پاکه و جوانمرد و مسوّول 
وقابل اعتمادی. بنابراین رضایت میدم که دامادم 
بشی." دوروز بعد برای سومین بار به خواستگاری 
رفتیم.ملیسابر ای‌ماشربت آوردو کنارمادرم نشست. 
مادرم تمام شرایط آنهاراپذیرفت. سخت ترینش این 
بود که‌مراسم عقدراپس ازامتحان‌های‌ترم‌ملیسا 
بر گزار کنیم که خودش می‌شد سه ماهو ده روز ولی 
چاره‌ای نبود و به این بسنده کردیم که پیش شيخ 
برویم وصیغه‌ی محر میت مشر وط جاری کند. و به ما 
اجازه دادند تلفنی با هم حرف بزنیم و گاهی در حضور 
شخصی ثالث. همدیگر راببینیم. داد و قرار شد خود م 
او را به دانشکده‌اش ببرم و بیاورم وهر بارهم یک نفر 
مسافر سوار کنم تاتنهانباشیم.البته نیازی به چنین 
سختگیری‌هایی نبود چون من و ملیسا همه‌ی حدود 
رارعایت می کردیم. 

عصر به نیمه رسیده بود. داشتیم به شوشتر 
برمی گشستيم. خانمی با نوه‌ی چهار ساله‌اش همسفر 
مابود. آن‌خانم ازمن خواست جایی توقف کنم تا 
بچه‌رابه دستشویی‌ببرد. کنار رستورانی ایستادم. 
آنها که رفتند. من هم رفتم خوراکی بگیرم. ملیسا هم 
کنارماشین ایستاد. خریدم را که کردم.دیدم آن‌بچه 
دست مادربز رگش راول کرد و دنبال گر به‌ای دوید. 
گربه از وسط جاده گذشت. بچه هم دوید ورفت. 
ملیساهم دوید بچه رابگیرد. صدای بوق یک کامیون 
و جیغ ترمزهایش وپرت شدن ملیساو آن بچه با 
هم اتفاق افتاد.. وحالا من سؤال سر گردانی هستم 
که در دالان روز گار می گر دم و پاسخ این پرسش را 


0 


/ پیغامهای روشنایی 


ڪڪ ڪڪ 
E3 o 1 2‏ 
ردیل 9 ۳ 
دل پاک. صاف. مهربان و دوست داشتنی. نوشته 
شمارا با این کلمات آغاز کردم زیر خودتان بهتر از 
هر کسی می‌دانید که این روزها در چه شر ایطی قرار 
دارید. البته در بخش بیرونی. اجرای یک خواسته و 
یک تغییری هم هست. ولی نکته مهم در درون است 
که‌اين روزها به لطف حق کمی رنگ آرامش را به 
خود بیشتر می بیند. 
در مورد ماجرایی که ذهنتان را به سوی محاسبه 
برد وباخت برده هم باید بگویم کسی که دل صاف 
است. هميشه می بر دا 


ردیر 7 و؟ وچ 5 


یقین بدانید آنچه می کارید درومی کنید و خودتان 
اذعان دارید که در این مورد شکی ندارید ولی وقتی 
زمان عمل کردن فرامی‌رسد ذهنتان موارد مختلفی 
را پیش روی شمامی گذارد و آنگاه است که کلام شما 
انرژی منفی بسیاری را به سویتان می کشد. 

در ضمن خوشسحالم کہ موضوع ذهنیتان با یک 
حر کت جدید و یک پله حر کت آرام‌تر شد پس قبول 
کنید که وقتی به او می سپارید دیگر نیازی به دلهره و 
افطل ات کیت 

تناد دی 

خداراشکر با وجود اینکه در یک لحظه به چند 
موضوع مختلف می‌اندیشید. در موردی ویژه کمی 
گشایش در کار شما ایجاد شد. البته این نباید دلیل 
شود تا در موارد بعدی هم دیگران و بخصوص 
اطرافیانتان رااز خودتان برنجانید چرا که همیشه 
ماجرااینگونه ختم به خير نخواهد شد. نکته بعدی 
در مورد موضوعی است که مراحل پایانی اش را 
می گذراند و به زودی خیالتان راحت خواهد شد. 

امام 

یک یاعلی (ع) گفتید و دید که چگونه همه چیز 
در کنار هم قرار گرفت و شرایط مهیا شد. البته‌هاله 
اطراف شما نشانگر نوعی نگرانی عمیق است به حدی 
کے می‌تواند همه چیز را تحت‌الشعاع خودش قرار 
دهد ولی اگر خدارابر کارهای خودتان ناظر می دانید 
و کار رابه او سپرده‌اید خیالتان راحت باشد. چون یک 
خطا را نباید دوبارتکرار کرد اما گاه موضوع از اساس 
دچار تفاوت است و باید با عقل و توکل پیش رفت نه 
با ترس و توهم! 


از:د کتر نوید خدادوست 


ح۴ © ° تق" 


وت 


مرداد 


این درست است که تصور می کر دید دیگر کاری 
از دست شما ساخته نیست و به زبانی آب ریخته 
به جوی بازنمی گردد. اما دیدید که وقتی خداوند 
مهربان و عزیز صلاح بداند چه می کند! 

البته این را برای این نمی گویم که اگر شما خطایی 
کرده‌اید تاییسد آن را در ذهنتان بگیرید. بلکه باید 
مراقب باشید که کار از ریشے درست باشد و به 
زبانی در دلتان به شکلی منفی نرسید. در ضمن همه 
اطرافیان هم آن طور که شما فکر می کنید نیستند! 


‌شهریور م0" 


انتظار کشیدید. سخت بود. از جان مايه گذاشتید. 
اما نتیجه گرفتید و این یعنی پیروزی به تمام معنی. 
البته در این که شما فردی حسابگر و دقیق هستید 
شکی نیست ولی شما هم نمی توانید کتمان کنید که 
اگر لطف حضرت عشق نبود نتیجه ماجرا بسیار 
متفاوت‌تر از این می‌شد. در مورد فرد نزدیک به 
خودتان هم نگرانی‌تان بیهوده است چرا که هم خدا به 
او لطف دارد و هم اینکه خودش روحیه خوبی را ایجاد 
کرده اما در مورد نگرانی دومتان دقت کنید! 


مر ° 


تیز و تند و پرحرارت و عاشقانه پیش می‌روید و 
هیچ نگران نیستید که آینده چه خواهد شد در حالی 


ا 
0۰ 


0 
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که شما چه بخواهید و چه نخواهید مجبور ھستید 
حداقل به بخشی از این موضوع توجه ویژه داشته 
باشید و نگذارید یک مسیر خطا بر طبق خواسته 
خودش پیش برود. دوست خوبم! یسک جنگ هم 
اسلحه می خواهد هم سپر و گاه حضور یک سپر بیشتر 
از صدها سلاح به کار می آید. در مورد موضوعی که 
تذ کر شنیده‌اید هم دقت و هم احتیاط کنید. 


O‏ ہم 
و 
کاش وقتی شماروی موضوعی تاکید می کنید 
حداقل خودتان نسبت به کم و کیف آن یقین حاصل 
کردہ باشید. زیراوقتی کاری پیش می رود بازگشتن 
قابل توجھی هستید ولی توصيه می کنم وقتی نگران 
موضوعی رھایتان نمی کند بهتر است ابتدا ذهنتان 


بان م۵ 


را آرام سازید و سپس روی قاطعیت خودتان 
سرمایه گذاری کنید چون یک شگفتی دیگر هم در 
راه هست! 


رہ ے۹۳ اطلامات مکی 


کہ 8 1 
7٠ر‏ 0 0 0 م2 

وقتی‌اطمین ان باشد وپایەھای فکر برروی 
ستون‌های آن‌جاخوش کند می بینید که درو 
پنجرهه ای زیبای زندگی هم خودنمایی می کنند ولی 
زمانی که شما بر اساس برداشت‌هایتان پیش می روید 
و قوانین را بدون یقین وبراساس موارد ذهنی یا بهتر 
بگویم بر اساس جبران ولجاجت به اجرابگذارید 
می بینید که شرایط بسیار متفاوت می شود و می تواند 
تمام رشته‌های ذھنی تان راپنبه کند. مواظب باشید 
چون رنگ سفید چند معنی دارد! 


0 و o.‏ 1 
آرام در بیسرون وپرغوغادر درون مهربان و 
أشنابەھنرھابی که هر کس آنها رانمی فھمد. همه 
اینها تازه بخش کوچکی از لطفی هست که خداوند 
مهربان به شمابخشیدہ ولی می بینید که با همه اینها 
گاه غمی شگرف گریبانتان رامی گیرد و به پلک بر 
هم زدنی از زمین و زمان ناراضی می‌شوید. گلایه 
می کنید و در خود ف رو می روید در حالی که انتظار 
می‌رود همانقدر که با ساده‌ترین عامل لبخند بر 
لبهایتان می نشیند این گونه موارد هم به سرعت گم 
شوند و ناپدید. رنگ آبی یعنی خیر: بر کت. آرامش: 
قدرش را بدانید! 


ا 


بهمن __ م۵" 

در مرحله تازه‌ای از یک ماجراهستید و جون زود 
پیله خود تان را گشودید و بالها رابه هم زدید می‌توانید 
خودٹان رادزمیان یک سےکی خاصض احستاس کنید 
ولی‌نبایدهیچگاه‌یاری حضرت دوست "رااز یاد 
ببرید. زیر | خیلی‌ها در همین پیله مانده‌اند و هیچ وقت 
پروانه نشدند! 


ہے 
o‏ ۸۱ 
44( 


دوست نازنینماخواستن یک چیز است.عمل 
کردن چیز دیگر و تازه‌وقتی که به نتیجه رسیدن 
شکل می گیرد مسئولیت ما برای حفظ شرایط موجود 
سختتر هم می‌شود! 


EKS 


دو کار همزمان راپیگیری می کنید. یکی بسیار مهم 
وحیاتی و دیگری بسیار تعیین کنندہ و ماند گار. البته 
طبق تجربه‌های پیشین شما به سوی کار ماند گار سوق 
بیشتری دارید و در حالی که سعی می کنید چهارچوب 
زند گی خودتان راحفظ کنید در تلاش هستید تادستی 
هم از این و آن بگیرید و این یعنی ماند گاری! 

دوست نازنینمامهربانی چیزی‌نیست که وقتی 
بروز کند نتیجه نداشته باشد و ما نباید همیشه از 
دیگران بخواهیم چنین کنند و ما بدون سهم باقی 


بمانیم! 


٭-٭ 


اند دشه‌های خوب 3 او بدەی روح با کت است ووی خو 


٦ 


ش زر 


اهدده‌ی گل خو شب 


# آناتول ف انس 


1 


مراسم عقد: عروسی وچشن تو لد شعا را باهتنو عتر ین شبیربنییا و انواع کیکیا 


بر مدلهای جدید جاودابه مز ازج 
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۶۴ اطلاعات ی ارہ ۳٣٣‏ 


SAATERING 
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The ۸۲۲۰۰۵ of the 
Islamic Ropûblic of Iran 


اکنون به جای دستانم دوبال غلائ سخواهم نازدر رانا بوئن تاریخ 
تو نون برای سارہ باران کردن تبت بو لدت نا اییشان E‏ کم وده 


روی ماه بنو سم عیر بانم۱۰ ارد سبهشت سالر ور بو لدات منااک 


کر تترارزی 


تاه امرب 


وب ® 
1 


ہن 
لے 7 7 27 ۰ "سپ 

تهران- خضادان ولی سر - خنب سسا فرضضطا ‏ ظطسقهہ سوم ۷ 
نشین ۸۸۸۹۳۹۱۳۳ - ۸۸۸۹۹۸۲۸ ۳۳۳ر ‘TA. = AAA‏ ہر TF‏ 


پیام از شما جاپ ازما 


زیرنظر: شیماملکی. وع 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس یگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


#مامان هوری و مامان منور.ا گه برای همه دنیا یکی باشید. برای ما همه دنیایی 
روزتان مبارک نوه‌هایتان باران و بهار فتاحی-تهران 
*#همسر عزیزم علیرضاءآسمان باوسعتش تقدیم به تو رقص ماهی‌های دریا مال 
تو هر چه شادی هر چه عشق وهر چه شور زند گی امروز وفردا مال تو تولدت 
مبارک همسرت ساراعباسی -همدان 
پد ربز رگ عزیزمان, حاج سلمان غلامی. گرامی باد مقدمتان که آميخته با 
غبار کعبه و صفای مدینه و معطر به عطر قبور ائمه بقیع است زيار تتان قبول 
نوه‌هایتان کیانا و امیرعلی غلامی 
۶سر کار خانم زهره عباسی,از اینکه جهت ترویج فکری کار کنان و در راه‌اشاعه 
کتابخوانی تلاش و سعی وافر انجام می دھید کمال تشکر حاصل است 
تهران -حبیب کریمی 
*#مهیار جان همسر عزیزم: یکم فروردین یاد آور زیباترین لحظه زند گی من است 
آسمان زند گیم بی تو آفتابی ندارد وحتی نفس کشیدن در هوایی که تونفس 
می کشی مستم می کند. .عاشقانه دوستت تت دارم همسرت نازی نریمان -تهران 
سید علیرضاء »همسر مھربانم, ۱۷ اردیبھشت دومین سالروز پیوند عشقمان 
مارک عزیزم دوستت دارم همسرت نیلوفر زارعی -آذربایجان شرقی 
*#مادر عزیز ومهربانم. »بی بهانه دوستت ستت دارم و دستانت رابوسه باران می کنم. 
وجودت بهترین هدیه خداست. یک باغ گل تقدیم وجود نازنینت, تولدت مبار ک 
زهره رضایی و اسماعیل اکبری-قرچک ورامین 
*#منیژه و محمد جواد. عزیزانم.سبد سبد گل نثار گل وجودتان. بودنتان هد یه 
خداوند است عاشقانه دوستتان دارم (همسر و بابا) منصور همتی -شهرری 
#خواهر عزیز معصومه جان, ۱۲ اردیبهشت روز معلم است. این روز عزیز رابه 
شما و همه معلمان ایران اسلامی تبریک می گوییم 
برادرانت محمد. صفت |... و عزتا....اسماعیل. حسن وعلی اعتمادی -تهران 
سید نصرا... عموجان,قدم نورسیده‌تان (شادی جان) مبار کتان باشد. امیدوارم 
همیشه در زند گیتان شادی و نشاط باشد 
منش -ابهر 
۶ پدر و ماد ر عزیزم. ۱۴ اردیبهشت چھاردھمین سالروز ازدواجتان است این روز 
عزیزتان رابه شما دو فرشته الهی تبریک می گویم 
پسرتان محمدرضا امامی -قزوین 
۶پ در عزیزم.به دنبال قشنگ ترین واژه می گر دم ام هیچ کلمه‌ای نمی‌تواند 
عظمت وجود تو را در زندگی من نشان دهد. روزت مبار ک 
مینااردشیری -بروجن 
*#محد ثه جان.لحظه تولد تو یاد آ ور تمام هیجان و شادی من است. برای آمدن تو 
اگر چه آنقدر کوچکی که بهانه رانمی‌دانی چیسست:ولی برای من آنقدر بزرگی که 
تنها بهانه زند گیم هستی ۱۳ اردیبهشت تولدت مبار ک 
مادرت زهره گازری -اصفهان 
*#معصومه جان» همسر مهربانم.هميشه برای بهار لحظه شسماری کردم بهار 
بهترین هدیه خداوند رابه ارمغان آورده است تو هم بهترینی: تولدت مبار ک 
همسرت محمدرضا نظامی -تهران 
مدير محترم ومعاون گرامی و دبیران دلسوز دبیر ستان الزهرا (س)؛روز معلم 
را بشما عزیران تبریک می گویم مریم رضایی -کوثر اردبیل 
*#خواهر عزیزم یگانه جان»برایم مثل بهار می مانی, آمدنت راھمیشے تحویل 
می گیرم فاطمه سهرابی-شاهین شهر اصفهان 


برادرزاده‌ات سیدر حیم آسان من 


مریم جان»تپش قلب توقشنگترین صدای زند گی من است. صدای نفسھایت 
آرامترین آهنگ لحظه‌هایم و ۱۳ اردیبهشت باشسکوھترین روز زند گی من است 
این روز پرخاطره رابه شماتبریک می گویم 

همسرت رضا و دخترمان مهنا سادات سجادی 
۶ پدر و مادر عزیز وژحمتکش,به عظمت و یکتایی خداسوگند که زحمات شما 
رادر امر تحصیل و زند گی صمیمانه قدردانم. بی‌نهایت دوستتان دارم و دستتان را 
می‌بوسم عسل جوهری -گچساران 
##مادر عزیزم.سنگ صبورم, ۶اردیبهشت روز تولدت راتبریک می گوییم واز 
خداوند به خاطر این روز ز قدردانم 


و 


موم 


دختر زینب رضایی و دامادت محمد -قرچک 
۵ ۹ ۳2 
*#تورج عزیزم.هزاران هزار شاخه گل تقدیمت می کنم وامیدوارم بهاران بسیاری 
راپشت سر بگذاری به نفسهایت دلخوش هستم عزیزم ۱ اردیبهشت بر تو 
مبار کک خواهرت ثريا توسلی-تهران 
على کوچولوی من. کاش می‌دانستی که عزیزترین عضو برای کل خانواده 
هستی و حضور گرمت در کنار ما قشنگ‌ترین احساس دنیاست تاابد دوستت دارم 
خواهرت ثريا توسلی-تهران 
مہ کی رد ۰ وی ہیں ہیں ۱ 
همسر عز یزم» مریم جان:مھر بانم تونبض زند گیمان هستی ۹ اردیبھشت سی 
سر ما سایه افکند 


تھی خوبی می تو 


« 


۲ اردیبهشت تولدت مبا رک 


ان سعلدت ۱ 
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٭-٭ 


دد 


مر سی بی سو ے راز ای از 
*#زهراجان,تنگی تنگی دلم از کوج خستگی دلم از 
کوچکی دنیا نیست. بلکه از ندیدن روی توست. بیادت هستم 
همسرت سیدمهدی موسوی -دورود 
**آقاسیروس,دایی مهربان شکفتن گل وجودتان (شیرین کوچولو) به شماو 
مسر کرات لی ان ,هبار که خواهرزاده‌ات نینا بهادری -بابلسر 
#پ در ومادر مهربان, ؛نمی دانم با کدامین واژه از زحمات جندین ساله شمادو 
فرشته الهی تشکر کنم. ,ای فر شته‌های آسمانی دوستتان دارم روز معلم بر شما 
مبا رک بادا پسرتان امیر علی صمیمی -اسلامشهر 
تقد یسم به مدیر محترم مهد مهر مادر, خانم مشسفقی,برایت دنیایی به زیبایی 
هر آنچه زیبایش می دانی آرزومی کنم از اینکه حامی پیش رفت‌هایم شدی تشکر 
می کنم فاطمه سهرابی -شاهین شهر اصفهان 
گا امیرعلی جان پسر گلم.۱۸ اردیبھشت پانزدھمین سالروز تولدت باتقدیم ۵ 
سبد گل مریم به شما پسر مهربان و دوست داشتنی‌ام مبا رک باد. 
مادرت مریم پناهی-کرج 
۶ مادر عزیزم؛امروز خورشید شادمانه‌ترین طلوعش را خواه د کرد ودنيا 
رنگی دیگر خواهد گرفت قلبها به مناسبت آمدنت خوش آمد خواهند گفت ۱۰ 
اردیبهشت تولدت مبار ک 
۶ لادن خوبم, دختر نازنینم, ۱۲ اردیبهشت پانزدهمین سالروز تولدت رابا تقدیم 
۵ سبد گل رز سفید تبریک می گوییم 
برادر و پدرت محمدعلی و محمدجواد ابر اهیم نسب -تهران 
لا دن جان,ءخوشبختی یعنی خداوند آنقدر عزيزت کند که وجودت آرام‌بخش 
دیگران باشد و تو آنقدر خوشبختی که آرامش رابه زند گیم بخشیدی 
مامان نسرین استرابی 
سر کار خانم زهراعباسی و کبری تر کاشوند و فریبا پاک روشن‌زلالترین 
شبنم شادی راهمیشه بر چشمانتان و زیباترین تبسم خوشبختی راهميشه بر لبانتان 
آرزو دارم نه برای امروز بلکه برای هر روز, روزتان مبارک 
شاگردتان عارفه قربانی -ملابر 
هروز معلم را به معلم عزیزم آقای سلیمیان و مدیر دلسوز و زحمت کش آقای 
ملکی و همه معلمان مدرسه امام سجاد (ع) تبریک می گویم 
محسن کرمی -ورنام خواست اصفهان 
۶ سیمین جان,خواهر عزیزم ۲۲ اردیبهشت تولات مبار ک» خداوند هميشه 
همراهت باشد. خیلی دوستت دارم خواهرت ساعده مفخمی -تهران 


چکی دلم نیست بلکه از دوری توست. < 


وزنون 


دخترت نجمه و دامادت داریوش دهقانی یزد 
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